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 ظهور نقش ایرانیان در عصر
 1سیدمسعود پورسیدآقایی

 2مافی سلیمان هادی
 دهیچك

کـــه مربـــوع بـــه ظهـــور و عصـــر ظهـــور اســـت   اخبـــاری یافـــت، در میـــان روایـــاتی 
کــه نهــر بــه ایــ مــی کلــی نــاظر بــه  او داردهای  ران و شــهرشــود  کــه در یــا نگــاه 

کـــه در ایـــران یـــا از ایـــران  قبـــل و بعـــد از ظهـــور محقـــق خواهـــد ، وقـــایعی اســـت 
کـه مبتنـی بـر اصـول حـدی  شد.  ، شناسـانه باشـد لکن با نگاه دقیق به روایـات 

کــه از ایــران قبــل از قیــام ح ــرت بقیــ مــی بــه ایــن نتیجــه قیــامی  الله ةرســیم 
که در نهایت ب می شکل امـا  منتهـی خواهـد شـد. یام ح رت حجته قگیرد 

متصـل بـه ظهـور  ولـی حتمـا   این واقعه چقدر با ظهور فاصله دارد معلـوم نیسـت
است. در رابطه با وقایع پـ  از ظهـور و نقـش ایرانیـان در آن برهـه از ادلـه عـام 

کلی، که ناظر به ف ایل ایرانیان هستند ی ایرانیـان تـوان بـرا می به نحو عام و 
کیـ   شـد قائـل سـزایی هنقـش بـ، در آن زمان هـم کـم و  کـه  امـا بـه نحـو خـا  

ــه مــتقن باشــد ، مطلبــینقــش ایشــان مشــد  باشــد ــر ادل کــه مبتنــی ب  علمــی 
کرد. نمی  توان ارائه 

کلیدی  واژگان 
یــاران ، فــتر روم، خراســانی، اهــل مشــرق، هــای ســیاه پــرچم، ظهــور، ایرانیــان

 .عصر ولی

                                                        
 خارج حوزه علمیه قم. سطوح عالی و درس استاد. 1

کلام مؤسسه امام صادق. 2 کلام( دانشجوی دکتری   .(hadimafi65@yahoo.com)نویسنده مسئول( ) )مرکز تدصصی 



ماره
، ش

فتم
ل ه

سا
21

ا  
بست

، تا
133

7
 

اره 
شم

ل، 
ل او

ا
1

ت 
، ب

133
1

 

 

 

6 
 
 

پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

 مقدمه
گفتن از آیندهجای از آن که سدن  : فرمایـد مـی ییـب اسـت و خداونـد در قـرآن از اخبـار ییبـی، ی 

نْزِلَ عَلَ یَ وَ 
ُ
مَـا یَ هِ آیْ قُولُونَ لَوْ لا أ نََّ هِ فَقُـلْ ِِ ِ ـفَـانْتَهِرُوا  لِله   یْـبُ الْغَ ةٌ مِنْ رَبَّ ِ نَّ  1نَ یمَعَکُـمْ مِـنَ الْمُنْتَهِـر یِِ

گفـتن ازحـوادن آینـده بایـد از  کـرد وبـرای سـدن  قـول بغیــر  الاَّ از مصـادیق روایـات معتبـر اسـتفاده 
کرد وو باید مطلب را از اهل آن جست شود. علم می کـه اهـل از آن جو  ادری بمـا  ؟عهم؟البیـت جـایی 

گزیر تنهـا  هـا خـزاین علـم الهـی می البیت هستند و آن فی  گونـه مباحـ  مـا در ایـنمسـتند باشـند نـا
روایـــات معصـــومین و  آینـــد( مار میشـــحـــوادن آینـــده ب ه ازکـــ )حـــوادن آســـتانه ظهـــور و بعـــد از آن

کلام وحیانی عروه الـوثقی و حـب البیت اهل که به ن  قرآنی و  از  .الله المتـین هسـتند است، 
کـرد. روایات معتبـر  ازباشد و  تحلیلی( می_  )نقلی این رو روش ما در این نوشتار اسـتفاده خـواهیم 

کـه  ظهـور دارد، بـه عنـاوینی برخـورد مـیعلائـم  که نهر بهورود در روایات ظهور و روایاتی  با کنیم 
کنـد  بینـی می شود و در نگـاه ابتـدایی وقـایعی را بـرای آینـده ایـران پـیش مربوع به ایران بیان می

و حکومـت ایشـان  در زمان قیام ح رت حجـت که یا در آستانه ظهور است و یا بعد از ظهور و
از ظهور است ولی تا بعد از ظهور هم ادامه دارد و در مسیر قیام  ها قبل است. البته برخی از حادثه
بـا باشد. حال آیا واقعا  ایرانیان در حوادن نزدیا به ظهـور نقـش دارنـد   ح رت نقش آفرین می

کلـی  در حوادن بعد از ظهور چه نقشی را میتوجه به ادله  تـوان بـرای ایرانیـان قائـل شـد به طـور 
کــرد و بـه ســوالات سـابق جــواب داد  ایــن ای د کننــده آیـا دلیــل قـانع کـه بتــوان بـه آن اعتمــاد  اریــم 

کــار و دســته بنــدی مطالــب ایــن  نوشـتار در صــدد پاســخ بــه ایــن ســوالات اســت لکــن بــرای ســهولت 
کلی و عام با عنوان وقایع قبل از ظهور و وقایع بعد از ظهـور تقسـیم مـی کنیم  وقایع را به دو فصل 

گفتار از امور لابد منه است و باید با دیدتداخل جزئی در ممسئله  گرچه ایمـا  بـه آن ه طالب دو 
 نهر نگریست.

 ایرانیان از منظر روایات
ــات معصــومین کــه در آنهــا ســدن از  مــی احــادی ی بــه چشــم در میــان روای  ف ــایل خــورد 
 مــداری و  ای ماننــد دیــن ایرانیــان را بــه صــفات پســندیده ؟عهم؟بیــتال و مــدح ایرانیــان اســت اهــل

ــد و پایــداری در دیــن الهــی ســتودعلا ــه دیــن خداون  کــه البتــه ایــن روایــات عــام هســتند اند  هقــه ب
                                                        

کـه ییـب چرا نشانه: گویند و می. 1 تنهـا از آن ، اى )دلدواه ما( از سوى پروردگارش براى او فرو فرستاده نشده اسـت  بگـو 
که من )نیز( با شما از چشم به راه دارندگانم  (58: یون ). خداوند است پ  چشم به راه دارید 
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 ایــن قــوم دارای کــه  این گــویی ســدن از پهنــه تــاریخ اســت و .شــوند هــا مــی و شــامل همــه زمان
 از خصوصــــیات ایــــن مــــردم اســــت. خــــوب ایــــن نــــو  هــــا  ویژگیایــــن و چنــــین ف ــــایلی هســــتند 

کــه ایرانیــان در زمینــه دیــن بــل و بعــقه توانــد بــ مــی نگــاه کنــد بــه ایــن بیــان   د از ظهــور هــم ســرایت 
ــذا مــی الهــی نقــش م بــت ایفــا   کننــد و زمــان ظهــور ح ــرت هــم از ایــن قاعــده مســت نا نیســت. ل

کــرد و بــرای ایرانیــان در پــیش و پــ  از ظهــور  مــی ــوان از عمومیــت ایــن ادلــه اســتفاده    البتــه، ت
کردآفری نقش به نحو عام نه به نحو خا  آفرینی معلـوم اسـت امـا  اصل نقش. یعنی نی را تصویر 

بـرای نمونـه بـه بدشـی از ایـن روایـات  دست آورد.ه توان از این ادله ب نمیچه نقشی و چه مقدار 
 : کنیم می اشاره
 یـــ :فهیرشـــه یـــل آیـــذ، انیـــر مجمـــع البی. مرحـــوم طبرســـی در تفســـ4

َ
ـــذِ یَُّ ا أ ـــنْ یهَـــا الََّ ـــوا مَ  نَ آمَنُ

تِ یَـــــنِـــــهِ فَسَـــــوَْ  یکُمْ عَـــــنْ دِ رْتَـــــدََّ مِـــــنْ یَ 
ْ
هُمْ وَ یُ الُله بِقَـــــوْم   یأ ـــــة  عَلَـــــی الْمُـــــؤْمِنِ یُ حِـــــبَُّ

ذِلََّ
َ
ونَـــــهُ أ  نَ یحِبَُّ

ع  عَلَـــی الْکـــافِرِ  عِـــزََّ
َ
کـــه ا ؛نَ یأ کســـانی   ن خـــود برگـــردد یـــد هـــرک  از شـــما از دیـــا مـــان آوردهیاى 

کـــه آنهـــا را دوســـت دار تـــی را مـــییَّ نـــده جمعیخداونـــد در آ  خـــدا را دوســـت  ز متقـــابلا  یـــد و آنهـــا نآورد 
ــد ــان خاضــع و متواضــع، دارن ــر مؤمن ــافران ن، و در براب ک ــر  ــدیو در براب ــده رومندن ــ؛ (20: )مائ ن یچن
کرده استیروا  :ت 

که از رسول خدا کردنـدین آیدرباره ا هنگامی  ح ـرت دسـت مبـارو خـود را بـر ، ه سؤال 
گـر د: سـس  فرمـود، نان او هستنداران او و هموطین و یا: شانه سلمان زد و فرمود ن و در یـا

ــم بــه ســتاره پــرویت دیــروا ــر عل گ گها  ن بســته باشــد و در آســمانیگــرى ا ــرار  ــق ــی از ی رد مردان
گرفتفرزندان ف  .(587، 5: 4525، طبرسی) ارس آنرا در اختیار خواهند 

ریت دیدر روا .5 که مفسَّ وْا   فهیریشل آین ذیگرى  نْ تَتَوَلََّ گر شما »؛ رَکُمْ یْ قَوْما  یَ  سْتَبْدِلْ یَ وَ ِِ و ا
کنین و ایت عرب به دیَّ اى جمع جاى شما بدل خواهـد ه گرى را بیخداوند مردم د، دیمان پشت 
کرده (57: )محمد «گرفت  : ن آمده استیچن، اند نقل 

کتـاب یا رسول الله ا: یگفتند اران رسول خدایگروهی از  که خداونـد آنـان را در  ن مردمی 
کرده یخود  کسـانی هسـتند  اد  کـه در  است چه  ح ـرت دسـت مبـارکش را بـه پـاى سـلمان 

اش و هموطنـانش هسـتند سـس   لـهین و قبیـا: زد و فرمود، نشسته بود کنار رسول خدا
کــه جــان مــن در قب ــه قســم بــ: فرمــود کــان اإ»درت اوســت قــه پروردگــارى  مــان منوطــا یلــو 
ر گر «. ا لتناوله رجال من فارسیبال َّ مردانی از مـردم ، دته باشدین آویاره پروبه ست« مانیا»ا
گرفت. )یآن را در اخت« فارس»  (06، 2، حویزیار خواهند 

: 4084، )عسـگری کتـب روایـی دیگـر نیـز ذکـر شـده اسـت در البته این روایت به تعابیر مدتل 
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، 4: ج4086، الرضـا؛ 405: 4045، مفیـد؛ 405، 4: ج4046، بحرانی؛ 620، 5: ج4086، فیض؛ 54
همــین روایــات  ( و البتــه25، 55، همــو؛ 442، 4: ج4085، مجلســی؛ 55، 2: ج4042، یضفــ ؛524
ــابع در ــز نقــلســنت  اهل من ، ترمــزی؛ 555، 45، همــو؛ 568، 42: ج4046، )حنبــل شــده اســت نی

کنند لکن سـدن  می ( این بیانات به نحو عام دلالت بر مقصود ما252 و 528 و 555، 2: ج4044
که در فصول آینده خواهد پمربوع به خاِ  ه از ادل  .آمدیش از ظهور و بعد از آن است 

 1ایران قبل از ظهوراوّل:  فصل
 ، از اهل مشرق، خراسانیسیاه از خراسانهای  پرچم: گفتار اوّل

کـه در روایــات ســیاه از هـای  اهـل مشــرق و پرچم: ظهــور ذیـل عنـاوینی ماننــدعلائـم  از مطـالبی 
گمـان ، وردخ می به چشم، خراسان و از اهل مشرق گرفـت و  در نگاه ندسـت شـاید بتـوان نتیجـه 

که این روایـات در بـر دارنـده ف ـایلی بـرای ایرانیـان و نقشـی بـرای آنهـا در آسـتانه ظهوراسـت  کرد 
کــه برخــی از نویســندگان معاصــر بــا توجــه بــه ایــن دســته از روایــات بــه همــین نتیجــه  همــان طــور 
گذش675: 4540،)کورانی اند. هرسید تگان نیز برخی با ذکـر ایـن احادیـ  و عـدم داوری ( البته از 

بـه همـین ره  (024، 5: ج4574، بینانـه )اربلـی و یا داوری خـوش (455: 4046، )سیدبن طاووس
دیگر با خدشه در سند و یا دلالت این دسته از اخبار ای  اند. البته در مقابل عده یافت دست یافته

گرو، یا هم سند و هم دلالت و و این دسـته از روایـات را قابـل  اند ه پیشین پرداختهبه نفی نتیجه 
داننــد بلکــه آن را از وقــایع  نمــی قبــول و اســتناد ندانســته و یــا آن را مربــوع بــه عصــر ظهــور ح ــرت

کلمــات معصــومین کــه در عصــر امامــان محقــق شــده  مــی تــاریدی پیشــگویی شــده در  داننــد 
کـه در پـ   می نیز از مجعولات قلمداد کنند و برخی را می لذا روایات را توجیه تاریدی ؛است کننـد 

کـار بـوده یـا صـاحبان مـذاهب ییـر شـیعی ماننـد واقفیـه. پرده یا دست سیاست ، )صـدر مـداران در 
 (455-442: 4574، صادقی ؛502، 5: ج4045

کــ گــروه ســومی را نــام بــرد   واقعــه روایــات نــاظر بــه دوهســتند  قائــله در ایــن میــان شــاید بتــوان 
که یکی می گذشـته محقـق شـده و دیگـری در آینـده محقـق باشند   و نشـانه ظهـور و از شـود مـی در 

سـی قـول صـحیر بایـد بـا تکیـه بـر ربـرای بر (458: 4057، )هی می ان برای ظهور است.ساز زمینه
 سی روایات و اقوال پرداخت.ربه برها  روش علمی رایج در حوزه

                                                        
که نزدیا به ظهور و در آستانه ظهور محقق. 1  شود.  می منهور وقایعی است 
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 سیر روایات بحث

کتـا ،در نقل این دسته از احادیـ  کـهاولـین  کتـاب  مـی بی را  کـرد  م ) فتتن انتن ادتادتـوان اشـاره 
که  (554 کـرده  ویاست. از خصوصیات این اثر این است  بیشترین روایات را در این رابطـه نقـل 
الدلاات  کتـاب  آنبعـد از . 1(504م ) ااادیث الدهدی من مسند ااددنن انبلکتاب آن  بعد از است.

کتــب آنهــا از ســنت  اهل از نویســندگان و علمــای همگــی ایــن افــراد .اســت (566م) لانتتن منتتادی و 
گفـت تـا ایـن زمـان یعنـی نیمـه  مـی ظهور است وهای  علامات و نشانهمسئله  منابع سنی در تـوان 

کــه از شــیعه باشــد و در ایــن  کتــابی  کــرده باشــد در  موضــو دوم قــرن چهــارم اثــری و  روایتــی نقــل 
کلینـیا 2دست نیسـت. کتاف در  (554م) گرچـه مرحـوم  ظهـور های  روایـاتی را دربـاره نشـانه روضته 

ابن علی مرحوم  کند. نمی چیزی نقل ؟عهم؟ولی در اصول و ذیل مباح  ییبت و تاریخ ائمه آورده
کتــاب  (554م)بابویــه  کــرده اســت « آیــات ظهــور» روایــاتی ذیــل عنــوان و التبصتتره ةالامامتتدر  مطــرک 

کـه از توا می پ  .نیست ایرانیانسدنی از ها  لیکن در این نشانه گرفت اولین شدصی  ن نتیجه 
کرده است مرحـوم نعمـانی کتابی دارد و روایاتی را نقل   (568م) میان علمای شیعه در این رابطه 

کتاب  کـه  است. الغیبهدر  کـرده اسـت  کتاب روایات فراوانی در زمینـه بحـ  مـا نقـل  ایشان در این 
کـه در مباحـ  سنت  اهل راویانو مابقی از  شیعهدر این میان فقط چند روایت آن از راویان  است 

کتاب  (045م) مرحوم شیخ مفید اوآینده به آن اشاره خواهد شد. بعد از  الارشاد ف  معرفه اجج در 
« قیـام قـائمهـای  علامت»: رک حـال امـام دوازدهـم بـابی را بـا عنـوانشـه در ادامـ الله عل  العباد

کـرده اسـتظهـور های  نشانه از نشـانه 05گشوده است و در آن حدود در واقـع ایشـان . را شـمارش 
که نشـانه کسی است  کـرده اسـت. در ایـن فهرسـتهای  اولین  بـه موضـو  مـورد  ظهـور را فهرسـت 

کرده و آن را از نشانه بعـد از ایشـان مرحـوم شـیخ  .مار آورده اسـتشـای ظهور به بح  ما نیز اشاره 
کتــاب  (068م)طوســی  کــه در روایتــی را در رابطــه بــا موضــو  بحــ الغیبتتهدر  کــرده اســت    مــا نقــل 

کتـاب  (2قـرن م)بعد از ایشان مرحوم ابن جریـر طبـری  .مباح  بعدی اشاره خواهد شد دلائتل در 
                                                        

کتـاب البیـان فـی أخبـار صـاحب الزمـان أحادیـ  المهـدى». 1 اثـر عربـی ســید « مـن مسـند أحمـد بـن حنبـل و یلیـه 
کتاب مسند احمدبن حنبل و البیان، محمدجواد حسینی هـا احادیـ  مهـدویت  کـه در آن، گنجی شـافعی به بررسی دو 

 .  ذکر شده پرداخته است
کهن. 2 کتـاب مـا سـئل عـن الصـادق مـن  ق(475موضو  علی بـن یقطـین )متوفـاى ترین نویسنده در این  شاید  کـه  باشـد 

را نوشـته و پـ  از او بایـد از . (574، الفهرسـت، ابن ندیم)درباره ملاحم(  هایی از امام صادق امور الملاحم )پرسش
کتاب الملاحم است542ابن ابی عمیر )متوفاى  که صاحب  کتـاب ا( 582، 5ج، رجال نجاشـی). ق( نام برد  مـا ایـن دو 

 . در حال حاظر در دست ما نیست
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کرد الامامه بعـد از ایشـان مرحـوم  که در آینده اشاره خواهد شـد.اند  هچند روایت در این رابطه نقل 
کتـــاب  (660م)ابــن طـــاووس حلـــی  ر ایـــن رابطـــه روایـــات د نن()التشتتت یف بتتتالد الدلااتتت  و ال تتتتندر 

کــه در بحــ  بر کــرده اســت  ســی روایــات بــه آنهــا پرداختــه خواهــد شــد. در واقــع از رفراوانــی را نقــل 
کـه در و نیسـت ای  زمان سید به بعد دیگر حـر  تـازه هرچـه هسـت نقـل سـدنان و روایـاتی اسـت 

توجه به جـرک و  آوری روایات در باب علائم ظهور بدون به نوعی جمع و تالیفات پیشینیان است
ــان اســت ماننــد ــی : تعــدیل راوی ــی (645م)مرحــوم اربل ( و مرحــوم 077-025، 5ج :4574، )اِربل

بــه بعــد( و مرحــوم علامــه مجلســی 525، 45ج؛ 462، 7: ج4084 ،شوشــترى(( 4844م) شوشــتری
خــالی از لطــ  مســئله  اید تــذکر بــه ایــنشــه ( البتــ52و 55بــاب ، 25: ج4085، مجلســی( )4448م)

ک متـأخر  از علمـای کـه ذکـر شـد برخـی دیگـر تاهل سـنلیفات أه در ف ای بح  ییر از آن تنباشد 
کردسنت  اهل کتاب نوشته و نقل روایت  کـه سـدن مـا در انـد  هنیز در این رابطه  لکـن از آن جهـت 

کــه در منــابع خودمــان وجــود دارد و اینکــه ســدنان متــأخرین  بــاب روایــات شــیعه و روایــاتی اســت 
کردیم؛ نقل قول از متقدمین خودشان استدر واقع  اهل سنت  1.از ذکر این دسته خودداری 

 خراسانی(، از اهل مشرق ،سیاه از خراسانهای  نقد و بررسی روایات )پرچم

 سنت روایات منابع اهل
ل یعنـی  کتـب الدلاات  لانتن منتادی و ااادیتث الدهتدی و فتتن انتن ادتادسه منبع اوَّ و سـنت  اهل از 

 فتتن انتن ادتادکـه همـان سـنت  اهل منبـع اصـلیکـه  این باشند عـلاوه بـر می سنت اهل راویان آن از
کـرده و  است هم از نهر مول  و هم از نهر روایت دارای مناقشه فراوان اسـت. برخـی او را تعـدیل 

گفت کـردهیـبرخـی او را توثو بـه عبـارت دیگـر انـد  هبرخی به جـرک او سـدن  انـد.  ق و بع ـی مـذمت 
کنـد  مـی وى را ت عی  اما نسائی  دانند؛ ن و ابن حبان او را ثقه مییمعبن  ییح، یحنبلبن  احمد
 :دیگو و ابن عدى درباره او می (684و  242، 48: ج4055، )ذهبی

  مـردود او را ذکـر یـکـرد. سـس  احاد   مـییجعـل حـد، ت سـنتیـ  اسـت و بـراى تقویضع
 (524، 7: ج4442، جرجانی) کند می

 :سدینو و ذهبی می
کتـاب الفـتن مطـالبی عجد به سدن ینبا کرد چون در  ر قابـل قبـول آورده یـب و ییـاو استناد 

                                                        
الـدر ، و محمـد بـن طلحـه شـافعی، شرک الاخبار فی ف ائل الائمـه، نعمان بن محمد، حیون ناب: ر.ک به عنوان نمونه. 1

گنجی شافعی المنتهم  .. ..و عقد الدرر، البیان فی اخبار صاحب الزمان و مقدسی شافعی، محمد، و 
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 (684: 4055، ذهبیاست )

 :دیگو و ابن حجر عسقلانی می
 (528، 5: ج4042، )عسقلانی اد داردیگو بوده اما اشتباه ز م راستینع

کتـاب ملاحـم خـود را از ابـن حمـاد نقـیعه سیان علماى شیاز م که حدود ثل   ل د ابن طاووس 
کرده و از ت عیتوث، کند می : 4046،   او سـدنی نگفتـه اسـت)ابن طـاووسیقاتی را درباره او نقل 
 (.65و  65

 قریــب بــه اتفــاق روایــات او در بحــ  مــا موقوفــه اســت یعنــی ســند بــه صــحابی  ایــن عــلاوه بــر
 کـم در مـورد دسـت_ ات یـرواآن تـوان بـراى  عه نمـییپ  از نهـر شـ د؛رس نمی رسد و به معصوم می

ات آن از معصـوم صـادر نشـده یـارى از روایچون بسـ، چندان اعتبارى قائل شد _ هاى ظهور نشانه
کتـاب دیگـر نیـز یـا  1.سـتندیقابـل اعتمـاد نسـنت  اهل ان آن حتی از نهـریارى از راویاست و بس دو 

گرفتکاحادی  خود را از   اشـکالکـه  این و یا خود دچار ضع  سند هستند. علاوه بـراند  هتاب اول 
که همان ییر شیعی بودن باشد ب  وت خود باقی است.قه اصلی 

 روایات منابع شیعی
 الف( الغیبه نعمانی
کتــاب  اولــین و مهــم کــه تعــداد فراوانــی از  الغیبتتهتــرین منبــع در بحــ  مــا  مرحــوم نعمــانی اســت 

کــرده  راروایــات  کــه بــه اصــطلاح از تعــداد انگشــتان دو دســت تجــاوزاســت امــا نقــل   چنــد روایــت 
که آنها هم با مشـکلات سـندی دسـت  انکند مربوع به راوی نمی گریبـان هسـتند.  بـهشیعی است 

 :  کنیم می اشارهها  به برخی از آن
بن  علـیبن  مهـران از حسـنبن  لیابـن عقـده از ابوالحسـن جعفـی از اسـماع: روایت ابـو بصـیر .4

بـر  نیرالمـؤمنیام :کنـد نقـل مـی ر از امام بـاقریحف  از ابوبصبن  بیابی حمزه از پدرش وه
کوفه فرمود  :منبر 

کــه بنــی کــرده  ــام خداونــد مقــرر  ــا شمشــی گهــانی ب گمنــام و یه را نا کنــد... خــدا بنــده  ر ســاقط 
کـــه پیـــانگ ی برمـــییتنـــدخو ، شـــان بلنـــدیها ارانش اســـت. موهـــا و شـــاربیـــروزى بـــا او و یـــزد 
کـه مدالفـت، اند اهیهاى س اه و صاحبان پرچمیشان سیها لباس کننـد... شـ واى بر آنـان  ان 

 (.562: 4542، )نعمانی
                                                        

گاهی . 1 کتاب الفتن به پاورقی رک:بیشتر براى آ کتاب تحلیل تاریدی نشانه هاى   .  فصل دوم، ظهورهای  و همچنین 
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

کـردن بـه روایـات  گرچه نـامی از اهـل مشـرق و ایرانیـان نبـرده اسـت امـا بـا ضـمیمه  این روایت 
که نعمانی کـه مربـوع بـه همـان پرچم می آوردهها را  آن دیگری  گرفـت  سـیاه از هـای  توان نتیجه 

ت ابوالحسـن یدن شدصـل ناشـناخته بـویـکـم بـه دل دسـت اما این روایت خراسان و مشرق است.
: 4507، )کشــی ســتیعلــی قابــل اعتمــاد نبن  اد( و ضــع  حســنیــزبن  وســ یجعفــی )احمــدبن 

 (545 :4044، علامه حلی ؛52: 4087، نجاشی ؛225
بن  ف ـال از ثعلبـةبن  علیبن  مف ل از حسنبن  ابن عقده از محمد: روایت داوود دجاجی .5 
که ام ت مییروا امام باقر ی از داوود دجاجی ازیحبن ی مون از معمریم دربـاره  رمؤمنانیکند 
حْزابُ مِنْ بَ   هیآ

َ
 :فرمود نِهِمْ یْ فَاخْتَلََ  الْْ

اه از خراسـان و فزعـه یهـاى سـ پرچم، اختلا  اهل شام: دیز انتهار فرج داشته باشیاز سه چ
 (.568 :4542، در ماه رم ان... )نعمانی

ــیــکــه ا داوود دجــاجی کــرده اســت، تــوثیقی نــدارد نجمن مطالــب را از امــام پ ، طوســی) روایــت 
 .(585 و 450 :4058
کعب الاحبار .5 کوفی از عمبن  نورى از علییابن عقده از احمد د: روایت  ره دختـر اوس یحسن 

ش حص کرده استبن  عبدالله عبدالرحمن ازبن  نیاز جدَّ کعب الاحبار نقل   :ضمره از 
که ی از فرزندان علی ... قائم وس  و رجعتی مانند برگشت یبت یانند یبتی میاست 

ب شــدنش همــراه بــا طلــو  ســتاره ســرخ و خرابــی رى و بغــداد و یــدارد. پــ  از یا ســییع
کـرد؛ جنگـی یانی و جنگ فرزندان عباس با ارمنسـتان و آذربایخروج سف جـان ظهـور خواهـد 

کشت کشیوند و هرکه خود شمششکه هزاران نفر در آن  اه یس هاى ده داشته باشد. پرچمیرى 
 (.404: 4542، )نعمانی دهد ه افکنده و مرگ سرخ و طاعون به آن بشارت مییبر آن سا

کعــب « موقــو »رســد و بــه اصــطلاح علــم درایــه  ن خبــر بــه معصــوم نمــییــســند ا اســت و دربــاره 
کمسئله  الاحبار هم  . دصیت ییرقابل قبولی استشه پر واضر است 

بن  ب از حسـنیـکلبن  وسـ یا از یـزکربن  ییـحیز در نقل ابن عقـده ا: روایت ابوبکر ح رمی .0
 :آمده است ره از ابو بکر ح رمی از امام باقریعمبن   یابی حمزه از سبن  علی

کـرد و م عباس حتما بـه حکومـت مـی بنی ان آنـان تفرقـه بـه یـرسـند سـس  اخـتلا  خواهنـد 
ام خواهنـد یـقگـرى از مغـرب یکـی از مشـرق و دیانی یگاه خراسانی و سـف وجود خواهد آمد آن

کوفه خواهند آمد. نابودى آنان به دست ا کـ  را  چین دو نفر است و هـیکرد و به سرعت به 
گذاشت  .(562: 4542، )نعمانی باقی ندواهند 
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کـبن  علـیبن    است؛ چون درآن حسـنیسند نعمانی ضع بـه آن  بلا  قـه ابـی حمـزه وجـود دارد 
کردیم.   اشاره 

ــان یــحبن ی ن از محمــدیحســ بن علــی: ابــی حمــزهبن  روایــت علــی .2 ی العطــار از محمــدبن حسَّ
کوفی ازبن  رازى از محمد کـه  ت مییر روایابی حمزه از ابو بصبن  جبله از علیبن  عبدالله علی  کنـد 
 :گفتم به امام صادق

کــی خـــروج مــییفــدا ن یـــیوقــت تع بیــت اهل اى ابامحمـــد  مــا: کنــد  فرمــود ت شــوم قــائم 
گفیــم و محمــد  پیکنــ نمــی کــه هرکــه وقــت تعامبر [  کنــد درویگوســت. اى یــیتــه اســت  ن 

، انییخــروج ســف، نــدا در مــاه رم ــان اســت: ن امــر پــنج علامــت هســتیــش از ایابامحمــد  پــ
اى ابا محمد  عـلاوه : داء. سس  فرمودیه و فرو رفتن بیَّ دن نف  زکشکشت، خروج خراسانی

، )نعمــانی ... د و ســرخیطــاعون ســف: ش از ظهــور دو طــاعون هــم خواهــد آمــدیهــا پــ نیــبــر ا
4542 :584). 

   شـده اسـتی. محمـدبن حسـان رازى ت ـع4: ی وجـود داردیها ت اشکالین روایاما در سند ا
ــو ســم .5؛ (556، 5: ج4087، نجاشــی) کــه همــان اب ــوفی  ک نه اســت و در مــوارد یمحمــدبن علــی 

 ؛(546همــو: ) بــت نعمــانی واقــع شــده ضــعی  و فاســد الاعتقــاد اســتیمتعــددى در طــرق اســناد ی
  1(.64و  45 :همو) اند ابی حمزه واقفیبن  جبله و علیبن  . عبدالله0و5

                                                        
وجـلَّ ذکـره _ علـی منبـر الکوفـه ان الله و قـال امیرالمـؤمنین». ..کنـد  نقـل مـی ابوبصیر از امام باقر. 1 ر فیمـا  _ عزَّ قـدَّ

کـائن لابـد منـه انـه یأخـذ بنـی امیـة بالسـی  ج ، عنیفـا خـاملا اصـله بعـ  الله علیهـا عبـدا  ... هـرع قدر و ق ی و حتم بانه 
اصـحاب رایـات سـود ویـل لمـن نـاواهم ، سـود ثیـابهم، اصـحاب السـبال، اصـحابه الطویلـة شـعورهم، یکون النصـر معـه

که روایت می داوود دجاجی از امام باقر و« ... فـاختل  الْحـزاب مـن »عن قوله تعالی  سئل امیرالمؤمنین»:  کند 
اخـتلا  اهـل الشـام بیـنهم و الرایـات : و مـا هـنَّ  فقـال یا امیرالمـؤمنین: فقیل. ل انتهروا الفرج من ثلانقا« بینهم

کــرده اســتو. «... الســود مــن خراســان و الفزعــة فــی شــهر رم ــان ــه قــال »:  کعــب الاحبــار نقــل  انَّ القــائم مــن ولــد ... انَّ
کرجعة عیسی بن علی کغیبة یوس  و رجعة  ههـر بعـد ییبتـه مـع طلـو  الـنجم الاحمـر )ا خـر( و مریم ثـم ی  له ییبة 

ــد العبــاس مــع فتیــان ارمینیــة و  ــزوراء و هــی الــرى و خســ  المــزورع و هــی بغــداد و خــروج الســفیانی و حــرب ول خــراب ال
ـی( تدفـق علیـه رایـات سـود تلـ  . آذربایجان ـی )مجلَّ کـلَّ یقـبض علـی سـی  محلَّ تلـ  حـرب یقتـل فیهـا الـو  و الـو  

کبـر(حـرب یشـوبها )یست  روایـت بـاقر امـام از ح ـرمی بکـر ابـو و. «بشـر بهـا( المـوت الاحمـر و الطـاعون الایبـر )الا

ت امـرهم خـرج علـیهم الدراسـانی و السـفیانی هـذا مـن : »: کند می لابدَّ ان یمل  بنو العباس فـاذا ملکـوا و اختلفـوا و تشـتَّ
کفرسی رهان هذا من ه یهنا و هذا مـن هیهنـا حتـی یکـون هلاکهـم علـی المشرق و هذا من المغرب یستبقان الی الکوفة 

هما لا یبقون منهم احدا   جعلـت فـداو متـی خـروج القـائم  : قـال قلـت لـه» : کند ابو بصیر روایت می و «ابدا ایدیهما اما انَّ
م هـذا الامـر خمـ  علامـ اهل یا ابامحمد انا: فقال کذب الوقـاتون یـا ابـا محمـد انَّ قـداَّ ت و قد قال محمد  ات بیت لا نوقَّ

ــنف   ــا اولا هــنَّ النــداء فــی شــهر رم ــان و خــروج الســفیانی و خــروج الدراســانی و قتــل ال الزکیــة و خســ  بالبیــداء ثــم ی
ام ذل  الطاعونانابا  . «...الطاعون الابیض و الطاعون الاحمر، محمد انه لا بدَّ ان یکون قدَّ
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

از جهـت دلالـت هـم تمـام نیسـتند؛ یعنـی بـر فـر  پزیـرش یـا ربطـی بـه ظهـور که  این علاوه بر
گـویی ظهـور دولـت  خراسانی و پیشابومسلم  و خروجها  شوند به زمان عباسی می ندارند و مربوع
کنار این نشانه برده نشـده اسـت.نا یا اصلا   و، عباسی است لااقـل بـا وجـود ایـن  1می از ح رت در 

که چأمقدار اشکال در سند و دلالت جای ت  طـور برخـی بـه راحتـی از ایـن روایـات نتیجـه همل دارد 
که این می از ائمـه بعـد از هـا  در رابطـه بـا ایـن پرچمکـه  این علاوه بر ها از علائم ظهور است  گیرند 

کلـی آن بـهو  نـداریم تـیروای امام صـادق مربـوع بـه  ،شـود ات سـود نقـل مـییـچـه دربـاره را طـور 
ای بـر صـدق ایـن  . آیـا ایـن خـود نشـانهه اسـتیـام و صـحابه و امامـان معاصـر بنـی رسول خدا

کـــه ایـــن دســـته از روایـــات از اخبـــار ییبیـــه هســـتند امـــا مربـــوع بـــه ظهـــور ح ـــرت  گفتـــار نیســـت 
 نیستند  عصر ولی

گفتــ کــه بــاز هــم از یاه دیهــاى ســ ات، پــرچمیــن روایــد مــراد از اوشــه ممکــن اســت  گــرى اســت 
کوفه فرود مـییند و بار دیآ خراسان می ـا ا نیـنـد ولـی ایآ گر در  ن یـبـار مربـوع بـه مهـدى هسـتند؛ امَّ

کـاملا  یـا سـیاقرا یـست، زیرفتنی نیات سود پذیسدن با توجه به مجمو  اخبار را مربـوع  ن اخبـار 
 .   آن دوره استزمان و حوادن مدصو به آن
کابلی .6 کـابلی از امـام بـاقر: روایت ابوخالد  کنـد  نقـل می مرحوم نعمـانی روایتـی از ابوخالـد 

البتـه در ایـن روایـت نـه سـدن از پـرچم اسـت و نـه  .سدن از خروج قومی از مشرق استکه در آن 
دن از خـروج از سـفیانی و نـه سـ نعباس و نه سـد فلان یا بنی سدن از خراسان و نه سدن از بنی

کــه بــر کــلام سربســته اســت  کــه در مــتن آن  یمــانی و... بلکــه یــا  فــر  ایمــا  از ضــع  جزئــی 
 :فرمود امام باقر تواند قابل پذیرش و توجه باشد. می وجود دارد؛

گروهــی از مشــرق زمــیــب ا مــییــگو ــا آنهــا را اجابــت  نــد و طالــب حــقینما ن خــروج مــیینم  انــد امَّ
که برخواســته ا  ، مجــددکننــد نمــی ــا مدالفــان نمــی، د دارنــدیــاشــان تأ ن یرنــد وقتــی چنــیپذ امَّ

کشـــه رها را بــیکننـــد شمشـــ وضــعی را مشـــاهده مـــی ســـتند یا ده در مقابـــل دشـــمن مـــییدوش 
که نیا ا ایگ پاسخ م بت می جاست  ام یـهمگـی ق که این رند تایپذ خودشان نمی، بار نیرند امَّ

کسـی د مات را جز به دست تواناى صاحب شی.. و درفش هدا.کنند می ، سـسرند گـر نمـییبـه 
گر مـن آن زمـان را درو مـی د محسوب مییهاى آنان شه کشته ا ا شـتن را یخو، کـردم شوند امَّ

                                                        
ــر  .1 کن« اصــله خــاملا  »تعبی ــر شــد(  ــاورقی ســابق ذک  چــون اصــل و ، ایــه از ابومســلم خراســانی اســت)کــه در روایــت اول از پ

ــاره اخــتلا  در اصــل و نســب ابومســلم ر.  نســب او روشــن نیســت اخبــار  ؛465، 0ج، انســاب الاشــرا ، بــلاذرى: و. درب
کـــه ذکـــر شـــد ســـدن از راحتـــی شـــیعه در زمـــان اخـــتلا  بنـــی. 526، الدولـــة العباســـیه امیـــه بـــا  و همچنـــین روایـــت دوم 

 .است عباس بنی
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 1.(525: 4587، )نعمانی داشتم ن أمر نگه مییارى صاحب ایبراى 

راویان این خبر همه از ثقات امامیه هستند. پ  این روایت هم از نهر سند قابل قبـول اسـت 
کـه مونـ  آمـده معلـوم نیسـت و احتمـال دارد « لایدفعونها» البته مرجع ضمیر .دلالت و هم از نهر

ــه آن اضــاف ــا در استنســا  الفــی ب ــط از نقــل باشــد ی ــوده و ایــن یل ده باشــد. در شــه آن هــم مــذکر ب
 (. 528 :4087، کورانی) قرار داده توان مورد توج می مجمو  این روایت را

روایتـی بـه همـین م ـمون و  سنن انن ماجهنیز سنت  اهل ر منابعالبته د: سنن انن ماجهروایتی از 
که از نهر منبع و سند هم قابل قبول است گنجـی  البیتان کتاب. این روایت در خصوصیات هست 

کتـاب .نقل شده اسـت ااادیث الدهدی من مسند ااددنن انبل کتاب درو  شافعی سـند آن را  مؤلـ  
خـود آن را نقـل  ستنن البتـه ابـن ماجـه نیـز در .شـمارد یمـ و روایت را صـحیر و حسـنمعتبر دانسته 

کتــاب ابــن ماجــه ســند ایــن روایــت را ضــعی  وکــرده   از لکــن بزرگــان دیگــری شــمارد؛ مــی محقــق 
کردسنت  اهل کردهحت و به ثقه بودن راویـان آن و صـ  هآن را نقل  بن  حرملـه: انـد روایـت اعتـرا  

بن  انـی و او از ابـن لهیعـه از عمـروعبـدالغفار حرَّ سعید جوهری هـر دو از بن  یحیی مصری و ابراهیم
 :فرمودکه کند  چنین نقل می خدا حارن از جزء زبیدی از رسولبن  جابر ح رمی از عبدالله
 2.کنند می کنند مردمی از مشرق و زمینه حکومت مهدی را فراهم می خروج

روایـت را جزیـی از  در این روایت نیز سدن از اهـل مشـرق اسـت نـه چیـز دیگـر البتـه برخـی ایـن
 کـه بــه نهــر، کننــد مــی تمسـا مستتتدر داننــد و بـه نقلــی از حـاکم در  مــی سـیاههــای  روایـات پرچم

کـرده و البتـه ایـن نقـل حـاکم منحصـر بـه خـود  نیشابوری حاکم رسد می بین برخی روایـات جمـع 
                                                        

ثَ . 1  حَدََّ
َ
دِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أ خِیهِ مُحَمََّ

َ
ثَنِي عَلِيَُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أ دِ بْنِ سَعِید  قَالَ حَدََّ حْمَدُ بْنُ مُحَمََّ

َ
حْمَـدَ بْـنِ عُمَـرَ نَا أ

َ
بِیـهِ عَـنْ أ

بِـ  خَالِـ
َ
رِ بْـنِ یَحْیَـی بْـنِ سَـام  عَـنْ أ بِـ  جَعْفَـر  الْحَلَبِيَِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی عَنْ مُعَمََّ

َ
ـهُ قَـالَ  د  الْکَـابُلِيَِّ عَـنْ أ نََّ

َ
ِي : أ نَّ

َ
کَـأ

ــوا بِالْمَشْــرِقِ  ــدْ خَرَجُ ــوْم  قَ ــیُوفَهُمْ عَ   بِقَ ــعُوا سُ ــَ  وَضَ وْا ذَلِ
َ
ــكِذَا رَأ ــهُ فَ ــلَا یُعْطَوْنَ ــهُ فَ ــمََّ یَطْلُبُونَ ــهُ ثُ ــلَا یُعْطَوْنَ ــونَ الْحَــقََّ فَ ــی یَطْلُبُ لَ

مَاعَوَاتِقِهِمْ فَیُعْطَوْنَ 
َ
لَی صَاحِبِکُمْ قَتْلَاهُمْ شُهَدَاءُ أ ِِ 

لاََّ ی یَقُومُوا وَ لَا یَدْفَعُونَهَا ِِ
لُوهُ فَلَا یَقْبَلُونَهُ حَتََّ

َ
دْرَکْـتُ ذَلِـَ   مَا سَأ

َ
ِي لَـوْ أ نَّ ِِ

مْر
َ
 .  لَاسْتَبْقَیْتُ نَفْسِي لِصَاحِبِ هَذَا الْْ

ثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ یَحْیَـی الْمِصْـرِ َُّ . 2 بْـرَاهِیمُ بْـنُ سَـعِید  الْجَـوْهَرِ َُّ ، حَدََّ ِِ انِـيَُّ : قَـالَا ، وَ  ـارِ بْـنُ دَاوُدَ الْحَرََّ بُـو صَـالِر  عَبْـدُ الْغَفََّ
َ
ثَنَا أ ، حَـدََّ

ثَنَا ابْنُ لَهِیعَةَ : قَالَ  بِ  زُرْعَةَ عَمْرِو بْـنِ جَـابِر  الْحَْ ـرَمِيَِّ ، حَدََّ
َ
؛ قَـالَ بْـنِ الْحَـارِنِ  عَبْـدِالِله  عَـنْ ، عَنْ أ بِیـدِ َِّ

قَـالَ : بْـنَ جَـزْء  الزََّ
جُ نَــاسٌ مِــنْ : رَسُــولُ الِله  ئُــونَ لِلْمَهْــدِ َِّ  الْمَشْــرِقِ   یَدْــرُ ِ هــذا حــدی  : گویــد گنجــی شــافعی می. یَعْنِــي سُــلْطَانَهُ  ، فَیُوَطَّ

کمـ أحادیـ  ). ا اخرجنـاهحسن صحیر روته ال قات و الْثبات اخرجه الحـاف  ابوعبـدالله ابـن ماجـة القزوینـي فـي سـننه 
ِسـناده : دانـد البته محقق سنن ابـن ماجـه ایـن روایـت را ضـعی  می (488، 4 ج ، من مسند أحمد بن حنبل المهد 
و الحــاف  لکــن برخــی دیگــر ماننــد شــافعی . ل ــع  ابــن لهیعــة و شــیده أبــ  زرعــة عمــرو بــن جــابر الح ــرمي، ضــعی 
 (276، الموضوعی لاحادی  المهدی از المعجم)به نقل . دانند این روایت را صحیر میالمغربی 
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

کــــه آیـــا ایــــن قیــــام در مســــئله  لکــــن ایـــن (.428: 4087، )کــــورانی اوســـت  هنــــوز سربســـته اســــت 
آستانه ظهور است یا سالیان سال با ظهور فاصله دارد  البته در روایت ابـن ماجـه بـا )فـاء( عاطفـه 

کـه ایـن قیـام بـا ظهـور فاصـله چنـدانی نـدارد.« فیوطئون» آمده در  که البتـه ایـن خـود دلالـت دارد 
لُوهُ فَلَا یُ فَ »روایت نعمانی نیز تعبیر این چنین است 

َ
ی قْبَلُونَ یَ عْطَوْنَ مَا سَأ ونَهَا دْفَعُ یَـقُومُوا وَ لَا یَ هُ حَتََّ

لَی صَاحِبِکُمْ  ِِ 
لاََّ تـوان نزدیـا ظهـور بـودن ایـن واقعـه را  نمـی لذا، که فقط سدن از تعاقب است« ِِ

گرفت.  نتیجه 
 ب( ارشاد مفید

کتاب  کـرده و در  فقط لیستی از علائـم و نشـانه الارشادمرحوم شیخ مفید در  های ظهـور را بیـان 
ســدنی از ســند و  امــا انــد میــان آوردههــای ســیاه از خراســان و از مشــرق بــه  می از پرچمآن میــان نــا

کار نیست کلام در  کـه از یخ مفشیه چ آن خلاصه .اسناد  کـرده براسـاس اطلاعـاتی اسـت  د فهرسـت 
. عـلاوه  سـتیمستند همه آنها در دست ما ن و است نمودهآورى و ارائه  ان جمعینیشیهاى پ کتاب
رفتن آنهـا از سـوى او یهاى ظهور بـه منزلـه پـذ د درباره مجموعه نشانهیخ مفیرش شگزاکه  این بر
کـلام  صد جمعقه ست بلکه فقط بین آورى و تـذکر آنهـا را برشـمرده اسـت، چـون در ابتـدا و انتهـاى 

 د:یگو خود می
 چـــه خواهـــد شـــد  ده )امـــا( خداونـــد بـــه آنیهـــاى ظهـــور قـــائم رســـ ی دربـــاره علامـــتیخبرهـــا
گاه کتب پ و من بنابر آنتر است  آ کـردمینیشیچه در  ، 5: ج4046، مفیـد) ان بوده آنهـا را ذکـر 
 (.528و  567

د داشــته اســت. اربلــی پــ  از نقــل یــهــا ترد ن نشــانهیــز دربــاره ایــرســد خــود مؤلــ  ن بــه نهــر مــی
 سد:ینو د مییخ مفیکلمات ش

 ت ن جهــین حــوادن از نهــر عقــل و علــم نجــوم محــال اســت و بــه همــیــبرخــی از ا اشــ بــی
کلامـش عـذرخواهی مـییـد در پایخ مفیش گـر سـند ا ان  ات درسـت یـن روایـکنـد. بـه نهـر مـن ا

گــاهید پــذیــامبر و امــام نقــل شــده باشــد بایــباشــد و آنهــا از پ ، اربلــی) تــر اســت رفت... و خــدا آ
  (.526، 5: ج4574

 ج( الغیبه طوسی
که فقط یا روایت در این جمله اخبار معدودی  که از اند باره نقل فرموده مرحوم شیخ طوسی 

کهـن شـیعه در مـورد پرچم کـه در منـابع  کـه آن هــم از  مـی سـیاه از خراسـان یافـتهــای  اسـت  شـود 
 :و آن روایت از این قرار است است. فتن انن ادادیعنی سنت  اهل منابع



عص
 در 

یا 
ایران

ش 
نق

 ر
هور

ظ
     

                

 

 

07 
 
 

او از ابـراهبن  شاذان از محمدبن  ف ل هـانی بن  میعبـدالله از ابـراهبن  میعلی از ع مان سمَّ
کرده است: پرچم د ابوع مان از جابر از ابوجعفریحماد از سعبن  میاز نع اهی یهاى س نقل 

کوفـه فـرود مـییآ رون مییکه از خراسان ب کـه مهـدى آشـکار شـد بـا او  نـد. پـ  آنیآ ند در  گـاه 
 1.(025: 4042)شیخ طوسی،  کنند عت مییب

گذشـته از یـن روایـدر دلالـت هـم ضـع  دارد زیـرا اکه  این علاوه بر ، برگشـت بـه منـابع عامـهت 
که بح  از پرچمیگر احادیهمانند د کنـار هـم یهاى س  ی  کوفـه را در  اه و خراسان و ورود آنـان بـه 
 .شود ق مییان تطبیبر ابتداى حکومت عباس، آورده است

 دلائل الامامه طبری( د
کتـــاب  ـــرده موضـــو پـــنج روایـــت در  دلائتتتل الامامتتتهصـــاحب  ک ـــه آن بحـــ  مـــا نقـــل  ـــه ب  هـــا  ک

 :  شود می اشاره
 :روایت بشیر نبال .4

ک نزد امام صادق: گوید می بشیر نبال گرفت و داخل شدشبودیم  ح ـر بـه ، دصی اجازه 
ــد و فرمودنــد کردن کیزه: او نگــاه  ــا ــر داریای  چــه لبــاس پ گفــت، در ب ایــن : آن مــرد در پاســخ 
کـرد مربوع به دیار ماست. بعـد  .ام .. آوردهای  بـرای شـما هدیـه: آن مرد بـه ح ـرت عـر  

گر وقت برسد و وص  صادق باشد این مرد همان صاحب پرچم سـیاه هـای  ح رت فرمود ا
نام این شد  را بسرس و یلام از آن شد  : ح رت به یلام فرمودند از خراسان است...

گفت عبدالرحمان ح رت سـه مرتبـه فرمـود بـه خـدا قسـم او : نامش را پرسید و او در جواب 
کوفه من او را دیدمو: گوید می همان است. بشیر که همان عبد ، قتی ابومسلم آمد به  دیدم 
 2.(545: 4045، )طبری آملی الرحمان است

که مشد  است که   .خراسانی استابومسلم  مربوع و صریر در همان طور 

                                                        
لَی الْکُوفَةِ فَكِذَا ظَهَرَ الْمَهْدِ َُّ : قَالَ . 1 جَ مِنْ خُرَاسَانَ ِِ ی تَدْرُ

ودُ حَتََّ ایَاتُ السَُّ لَیْهِ بِالْبَیْعَةِ  تَنْزِلُ الرََّ ِِ  .بَعََ  
ال  . 2

ِ  عَبْدِالِله  عَنْ ، وَ بِكِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيَِّ بْنِ فَ ََّ ـالُ : قَـالَ ، مُوسَـی بْـنِ بَکْـر  ، الْکِنَانِيَّ بََّ ثَنِي بَشِـیرٌ النََّ کُنْـتُ : قَـالَ ، حَـدََّ
بِــ  عَبْــدِالِله  عِنْــدَ 
َ
ذَنَ عَلَیْــهِ رَجُــلٌ  أ

ْ
ذْ اسْــتَأ بُو، فَــدَخَلَ ، ِِ

َ
نْقَــی ثِیَابََ  فَقَــالَ : عَبْــدِالِله فَقَــالَ أ

َ
 هِــيَ ، جُعِلْــتُ فِــدَاوَ : مَــا أ

ة  : ثُمََّ قَالَ . لِبَاسُ بَلَدِنَا بُو. لَقَدْ جِئْتَُ  بِهَدِیََّ
َ
ـةٌ  قَـالَ : عَبْدِالِله فَقَالَ لَهُ أ فَـدَخَلَ یُـلَامٌ مَعَـهُ جِـرَابٌ فِیـهِ : قَـالَ . نَعَـمْ : هَدِیََّ

نَ سَـاعَة  ثُـمََّ قَـامَ ، فَوَضَعَهُ ، ثِیَابٌ  بُو، ثُـمََّ تَحَـدََّ
َ
ََ الْوَقْـتُ وَ صَـدَقَ الْوَصْـُ  ِِ : عَبْـدِالِله فَقَـالَ أ ایَـاتِ ، نْ بَلَـ فَهُـوَ صَـاحِبُ الرََّ

ودِ مِنْ خُرَاسَانَ؛ یَا قَانِعُ  لْهُ ، السَُّ
َ
سِهِ  _ مَا اسْمَُ  : انْطَلِقْ فَاسْأ

ْ
بُو: فَلَحِقَهُ فَقَالَ لَـهُ : قَالَ _  لِوَصِی   قَائِم  عَلَی رَأ

َ
یَقُـولُ  عَبْـدِالِله أ

ـــَ   حْمَنِ : قَـــالَ  مَـــا اسْـــمَُ  : لَ ـــعَ الْغُـــلَامُ : قَـــالَ .  عَبْـــدُ الـــرََّ صْـــلَحََ  الُله یَقُـــولُ : فَقَـــالَ ، فَرَجَ
َ
حْمَنِ : أ فَقَـــالَ . اسْـــمِي عَبْـــدُالرََّ

بُو
َ
حْمَنِ : عَبْدِالِله أ ات   _ وَ الِله ، عَبْدُ الرََّ ا قَدِ : قَالَ بَشِیرٌ . هُوَ وَ رَبَِّ الْکَعْبَةِ  _ ثَلَانَ مَرََّ بُومُسْلِم  الْکُوفَةَ جِئْـتُ فَنَهَـرْتُ فَلَمََّ

َ
مَ أ

لَیْهِ  ذِ  دَخَلَ عَلَیْنا، ِِ جُلُ الََّ  .  فَكِذَا هُوَ الرََّ
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

 :روایت مقاتل .5
ک: فرمود رسول خدا هـا  شود آیـا از آن می بل از روز قیامت محقققیا علیده خصلت است 
کــرد پرســی  ح ــرت علــی مــین از مــن : فرمــود پیــامبر، بلــی یــا رســول الله: عــر  

کوفه و خس  بیداء های  اختلافی و قتل اهل حرمین و پرچم سیاه و خروج سفیانی و افتتاح 
 1.(066 همو:)بیت و...  و رجلی از ما اهل

کــه مشــد  اســت کــه همــان اشــراع »مربــوع بــه وقــایع پــیش از قیامــت و بــه اصــطلاح  طــور 
 پیش از ظهور ندارد.علائم  و در واقع ربطی به است 2«هالساع
که بـ می مسعود نقلبن  ایشان سه روایت از عبد الله: مسعودبن  روایات عبدالله .5 خـاطر ه کند 

 :کنیم می فقط به ذکر یا روایت بسنده، تشابه بین این سه روایت
که جو نزد رسول خدا: گوید می مسعودبن  عبدالله المطلب عبد از بنی انینشسته بودیم 
گفتـیم، هایش پر از اشا شد ح رت با نگاه به صورت او چشم، وارد شد رسـول خـدا ای  ما 

کــه خــوش نــداریم. ایشــان فرمــود مــی چیــزی را مــدام در صــورت شــما بعــد از مــن  ...: بینــیم 
کرد بیت من اهل و حـق  ومی از سمت مشرق بیایدکق این تا با بلایایی شدید برخورد خواهند 
کنندرا ط کنند تا حق را بگیرند و بـه مـردی از ها  و به آن لب  داده نشود تا سه مرتبه و مقاتله 
کند... اهل که زمین را پر از عدل و داد   .(006-002، 005 :همو) بیت من بدهند 

گرچه بر مقصود دلالت دارند اما   زیـرا ایـن روایـات از ضـع  سـند برخـوردار هسـتنداین روایات ا
، ابــن داوود ؛57 :4507، کشــی) قابــل اعتمــاد نیســتند مســعودبن  ود عبــداللهخــاطر وجــه لااقــل بــ
4575 :025).3 

                                                        
بُو. 1

َ
عُکْبَـرِ َُّ : قَالَ عَبْدِالِله،  الْحُسَیْنُ بْنُ  عَبْدِالِله اخْبَرَنِي أ لََّ حْمَـدَ التََّ

َ
ـد  هَـارُونُ بْـنُ مُوسَـی بْـنِ أ بُو مُحَمََّ

َ
ثَنِي أ ثَنِي : قَـالَ ، حَدََّ حَـدََّ

هَاوَنْــدِ َُّ  ــد  النََّ بُــو عَلِــيَّ  الْحَسَــنُ بْـــنُ مُحَمََّ
َ
ـــدِ بْــنِ نُهَیْــد  الْحُصَــیْنِيَُّ : قَــالَ ، أ ثَنَا عَلِــيَُّ بْــنُ مُحَمََّ بُــو عَلِـــيَّ  : قَـــالَ ، حَـــدََّ

َ
ثَنَا أ حَــدََّ

ــهْرِیَارِ َُّ  حْمَنِ : قَــالَ ، الشََّ بْــرَاهِیمُ بْــنُ عَبْــدِ الــرََّ ِِ ثَنَا 
ــاد  ، عَــنْ جَعْفَـــرِ بْــنِ قَــرَم  ، حَــدََّ عَـــنْ ، عَــنْ مُقَاتِــل  ، عَــنْ هَــارُونَ بْــنِ حَمََّ

بِـ  طَالِـب  
َ
ِ بْـنِ أ مِیرِالْمُؤْمِنِینَ عَلِيَّ

َ
  عَشْـرُ خِصَـال  ، یَـا عَلِـيَُّ : قَـالَ رَسُـولُ الِله : قَـالَ ، أ

َ
لُنِي قَبْـلَ یَـوْمِ الْقِیَامَـةِ؛ أ

َ
لَا تَسْـأ

هْـلِ الْحَـرَمَیْنِ : قَالَ . یَا رَسُولَ الِله ، بَلَی: عَنْهَا قُلْتُ 
َ
ـودُ ، اخْتِلَاٌ  وَ قَتْـلُ أ ایَـاتُ السَُّ ـفْیَانِيَِّ ، وَ الرََّ

وَ افْتِتَـاحُ ، وَ خُـرُوجُ السَُّ
اَ هْلَ الْبَیْـتِ یُبَـایَعُ لَـهُ بَـیْنَ زَمْـزَمَ وَ الْمَقَـامِ ، وَ خَسٌْ  بِالْبَیْدَاءِ ، الْکُوفَةِ  بْـدَالِ ، وَ رَجُلٌ مِنََّ

َ
هْـلِ الْعِـرَاقِ وَ أ

َ
لَیْـهِ عَصَـائِبُ أ ِِ یَرْکَـبُ 

امِ  هْلِ مِصْرَ ، الشََّ
َ
هْلِ بَدْر  ، وَ نُجَبَاءُ أ

َ
عَ أ تُهُمْ عِدََّ هْلُ الْیَمَنِ عِدََّ

َ
عْمَـاقِ ، وَ تَصِیرُ أ

َ
کَلْب  یَوْمَ الْْ بِعَهُ بَنُو  ، یَـا رَسُـولَ الِله : قُلْـتُ . فَیَتََّ

کَلْبٌ  فْیَانِيَِّ : قَالَ  مَا بَنُو 
نْصَارُ السَُّ

َ
ذِ  یُبَایَعُ لَهُ بَـیْنَ زَمْـزَمَ وَ الْمَقَـامِ ، هُمْ أ جُلِ الََّ وَ یَسِـیرُ بِهِـمْ فَیُقْتَلُـونَ وَ تُبَـاُ  ، یُرِیدُ قَتْلَ الرََّ

هُمْ عَلَی بَابِ مَسْجِدِ دِمَشْقَ  کَلْب  وَ  وَ الْدَائِبُ ، ذَرَارِیَُّ  .   لَوْ بِعِقَال   مَنْ یَابَ عَنْ یَنِیمَةِ 
کـار رفتـه این ترکیب تنها ی . هاى قیامت است یکی از نام و الساعه نشانه یبه معن عرَ جمع شَ  اشراع. 2 و   بـار در قـرآن بـه 

 .   است هاى قیامت مقصود از آن نشانه

بَرِ َُّ . 3 حْمَدَ الطََّ
َ
بْرَاهِیمُ بْنُ أ ِِ سْحَاقَ  بُو ِِ

َ
ثَنِي أ ثَنَا: قَـالَ ، حَدََّ ِ الْحَفْـرُِ   حَـدََّ ـدُ بْـنُ زَیْـدِ بْـنِ عَلِـيَّ

بُوعَبْـدِالِله مُحَمََّ
َ
: قَـالَ ، بِالْکُوفَـةِ   أ

 
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 ـ ( التشریف بالمنن سیدبن طاووسه
کتاب که  این مرحوم سیدبن طاووس با روایـات فراوانـی را  الدلاات  و ال تتن )التشت یف بتالدنن(در 

کـرده امـا تمـام آنهـا از  جمع سـنت  اهل همـه از علمـایکـه اسـت   فتتن انتن ادتاد و یک یتا و ستلیلآوری 
گفتــ هســتند و ــذا فاقــد اعتبــار ه شــدر مــورد آنهــا ســدن  ــا  مــید ل باشــد. مرحــوم ســیدبن طــاووس ب

کتابی را ت بهره گذشتگان  که البته فاقـد اعتبـار علمـی اسـتأگیری از  کرده است   بـه خـاطر امـا لی  
 جلالت ایشان ما سدن را در سیر روایات تا ایشان آوردیم.

 نتیجه

و روایـات مـذکور در سـنت  اهل گر روایات یاد شده را به دو دسته یعنی روایـات مـذکور در منـابعا
ل فاقـد اعتبـار علمـی اسـت، مدصوصـا   گفـت روایـات دسـته اوَّ کنـیم؛ بایـد  در  منـابع شـیعه تقسـیم 

اسـت و از مسـائل فرعیـه عملیـه نیسـت. امـا روایـات دسـته دوم که از مسائل اعتقادی مسئله  این
کـه بتـوان بـه د اعتبار و اعتماد علمی است؛هم فاق اعتمـاد  آن زیرا حتی یا روایت هم پیدا نشد 
که ذکر شد و مشابه آنهازیرا تمام ا کرد به طوری  ،هستندبرخوردار ، از ضع  سند و دلالت خباری 
گفتــه کــه البتـــه  (.444: 4574، صــادقی) انــد برخــی از جعلــی بـــودن برخــی از ایــن روایــات ســـدن 

. برخـی از معاصـرین در ایـن باشد زیاد اسـتها  مربوع به زمان عباسیاین روایات که  نای احتمال
کرد بین آنها دسته از روایات سدنانی به عنوان جمع کـه بیـان اند  هبیان  که بـا توجـه بـه مطـالبی 

که خالی از مناقشه نیست  .(047-077 :4056، کورانی) شد 
کـه در ایـن دسـته ا ز روایـات وجـود دارد شـاید ممکـن نباشـد بـرای با وجـود ایـن مقـدار آشـفتگی 

کـه در محافـل علمـی قابـل طـرک باشـد.  ایرانیان قبل از ظهور و در آستانه ظهور نقشی را پـذیرفت 
سـنت،  اهل از منـابع ستنن انتن ماجتهاز منابع شـیعه و روایـت  مرحوم نعمانی الغیبهتنها همان روایت 

شــهر یــا فــردی نیســت بلکــه فقــط ســدن از شــرق توانــد مــورد پــذیرش باشــد امــا در آن ســدن از  مـی
                                                                                                                                  

دُ بْنُ الْحُسَیْنِ بْنِ حَفْـ   قَـالَ  ثَنَا مُحَمََّ سْـحَاقَ بْـنِ رَاشِـد  : حَدََّ سْـمَاعِیلُ بْـنُ ِِ ثَنَا ِِ
ثَنَا یَحْیَـی بْـنُ سَـالِم  : قَـالَ ، حَـدََّ عَـنْ ، حَـدََّ

ِ وَ مَنْدَلِ بْنِ عَلِيَّ  فِطْرِ بْنِ  احِ بْنِ یَحْیَی الْمُزَنِيَّ
بِ  زِیَاد  ، خَلِیفَةَ وَ صَبََّ

َ
هِمْ ذَکَرَهُ عَنْ یَزِیدَ بْنِ أ دَعِـيَِّ ، کُلَِّ

بْـرَاهِیمَ النََّ ِِ عَـنْ ، عَنْ 
بِـيَِّ : قَـالَ ، عَنْ عَبْدِالِله بْنِ مَسْعُود  ، عَلْقَمَةَ 

ـا جُلُوسـا  عِنْـدَ النََّ قْبَـلَ ، یَـوْم   ذَاتَ  کُنََّ
َ
ذْ أ لِبِ   ِِ ـا ، فِتْیَـةٌ مِـنْ بَنِـي عَبْـدِالْمُطََّ فَلَمََّ

لَیْهِمْ رَسُـولُ الِله  ِِ هْـلُ : قَـالَ    لَا نَـزَالُ نَـرَى فِـي وَجْهِـَ  شَـیْئا  نَکْرَهُـهُ ، یَـا رَسُـولَ الِله : فَقُلْنَـا،  ایْرَوْرَقَـتْ عَیْنَـاهُ  نَهَرَ 
َ
ـا أ نََّ ِِ

نْیَابَیْت  اخْتَارَ  هْلَ بَیْتِي سَیَلْقَوْنَ بَعْدِ  بَلَاء  وَ تَطْرِیدا  وَ تَشْرِیدا  ، الُله لَنَا اْ خِرَعَ عَلَی الدَُّ
َ
نََّ أ ـی یَجِـي، وَ ِِ  ءَ قَـوْمٌ مِـنْ هَاهُنَـا حَتََّ

لَی الْمَشْرِقِ  _ شَارَ بِیَدِهِ ِِ
َ
صْحَابُ رَایَات  سُود   _ وَ أ

َ
لُونَ الْحَقََّ فَلَا ، أ

َ
عَادَهَـا ثَلَاثـا   _ یُعْطَوْنَهُ  یَسْأ

َ
ی أ وَ ، فَیُقَـاتِلُونَ فَیُنْصَـرُونَ  _ حَتََّ

هْــلِ بَیْتِـي
َ
لَـی رَجُـل  مِـنْ أ ِِ ـی یَــدْفَعُونَهَا 

کَـذَلَِ  حَتََّ هَـا قِسْــطا  وَ عَـدْلا  ، لَا یَزَالُـونَ  دْرَکَــهُ ، کَمَـا مُلِئَـتْ ظُلْمــا  وَ جَـوْرا  ، فَیَمْلَََ
َ
فَمَـنْ أ

لجمِنْکُمْ فَ  تِهِ وَ لَوْ حَبْوا  عَلَی ال ََّ
ْ
 .  لْیَأ



ماره
، ش

فتم
ل ه

سا
21

ا  
بست

، تا
133

7
 

اره 
شم

ل، 
ل او

ا
1

ت 
، ب

133
1

 

 

 

11 
 
 

پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

که البت ایـران بـوده  ،منهـور از شـرق و اهـل مشـرق و بر ایران قابل تطبیق است رق قطعا  ه شاست 
کـه هـد  روایتـوان اظهـار اطم می نیز .است نه تمام مناطق شرقی کـرد  ات از لفـ  مشـرق و یـنـان 

کــه : رایــز ران اســتیــکشــور اســلامی ا کلمــه خراســان فقــط ابی قــرار یــات را مــورد ارزیــن روایــاوقتــی 
که همینیب می، میده می کـدام از  هـر یعنـی، شـود و هـم نـام خراسـان ده میینام مشرق در آنها د م 
دارنـد و همـان موضـوعی  کند و نقاب از چهره مبهمات هـم برمـی ر مییگر را تفسیکد، یاتین روایا

کـه روا کــه دیـکنـد روا ان مـییـب «مشــرق»ات مربـوع بـه یـرا  د ییــتأ، آمـده اسـت« خراسـان»ربـاره اتی 
 (.420: 4575، )شهیدی دنینما می

 ایرانهای  روایاتی در مورد برخی از شهر: گفتار دوم
که مربوع به آخر الزمان و علائم ظهور ح رت است به روایـاتی  عصر ولی در میان اخباری 

که سدن از برخی از شهر می برخورد از آنهـا در نزدیکـی ظهـور  ایران و وقـایعی در آنهـا یـاهای  کنیم 
کـه نقـل شـده اسـت در مـورد شـهر ی بـرای ظهـور سـاز زمینه کـه درهایی  است؛ با توجه بـه روایـاتی 

گونه حجت خدا نقش و اوضا  سیاسی آنها و اتفاقات در آنهـا یـا ها  این شهرای  آفرین هستند و به 
کــه ظهــور خیلــی نزدیــا اســت مــی ایــن نویــد را، از آنهــا  ع قریــب بــه ظهــور حســابو از وقــای، دهــد 
، جـــیلان )گـــیلان(، )قـــم: شـــوند. بنـــابر استقصـــاء مـــا در روایـــات فـــریقین از ایـــن قـــرار هســـتند مـــی

ا توجه به روایات موجود در رابطـه بـا بطالاقان و...( ، طبرستان، اصفهان، سجستان )سیستان(
که این شهر می در نگاه ابتداییها  این شهر کرد  گمان  ان قیـام سـاز زمینه ا ازو مردمان آنهـها  توان 

سـزایی در تشـکیل حکومـت ح ـرت دارنـد و بایـد نـیم نگـاهی بـه ایـن  هح رت هستند و نقش بـ
کـهها  شهر  کرد و از وقایع آنها یافل نشد. البته در روایات سدن از خراسان و اهالی آن هـم هسـت 

ل ذکر شد به خاطر گفتار اوَّ گفتـار هـم ماننـد روش ما در ا. شهرت در روایات و اهمیت بیشتر در  ین 
کهن تا مت خر است و بعد نقد و بررسی سند و دلالـت أگفتار قبل ابتدا ذکر سیر روایی بح  از منابع 

 روایات و در نهایت داوری و بیان قول مدتار.
 سیر روایات بحث

گفتار سابق بلکه هرکدام  خورد نمی روایات فراوانی به چشم، در این بدش از سدن، برخلا  
کرد که به هراند  هیا یا چند روایت را به خود اختصا  دادها  از این شهر  : کدام اشاره خواهیم 

 روایات قم( الف
کــه علامــه مجلســی در بحــار بــه نقــل از  در ف ــائل شــهر قــم و مردمــان آن روایــات فــراوان اســت
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گر از ضع  سند آن تاریخ ق  که ا کرده است   که دارنـد صـر ای  استفاضه ها به خاطر اشعری نقل 
کنـیم؛ کنیم و بـه نقـل مجلسـی اعتمـاد  کـه اهـل قـم در  مـی نهر  گرفـت  تـوان از آن روایـات نتیجـه 

کی  نقـش ایشـان و بـ کم و  عـلاوه نقـش ایشـان پـیش از ه زمان ح رت نقش آفرین هستند ولی 
کرد. در این نمی ظهور را  :کنیم می جا به برخی از آن روایات اشاره توان استفاده 

کـه ح ـرت فرمـود مـی نقـل دقعفان بصری از امـام صـا م قـب، دانـی چـرا قـم مـی آیـا: کنـد 
گفتم می د  عفانشنامید زیرا اهـل : دانید. ح رت فرمود می خدا و رسول او و تو بهتر: گوید 

کنـار او مـی کنند و با او قیام میقم با قائم آل محمد اجتما    ماننـد و او را یـاری مـی کننـد و در 
 1(.546، 22ج : 4085، جلسیم) کنند می

کــه مربــوع ب کــه مرحــوم علامــه قــامــا آن روایتــی  ایع قبــل از ظهــور باشــد فقــط دو روایــت اســت 
که یکی از امام صادق کرده است  در ذیل تفسیر آیات ابتدایی سوره اسـراء  مجلسی مرسلا  نقل 

که: کند می به آن اشاره  :روایت شده از برخی از یاران ما 
و چــون وعــده ندســت )از( آن دو : رائــت شــدقیکــه ایــن آ نشســته بــودم نــزد امــام صــادق

که دار کـه درون خانـهیزیانگ م بر شما برمیی)تباهی( فرا رسد بندگانی سدت جنگاور را  هـا  م 
گفتـیم فـدایت بشـویم ،  افتنی اسـتیـاى انجام  ن( وعدهیکنند و )ا وجو می را جست پـ  مـا 

کســانی هســتند  امــام ســه مرتبــه فرمودنــ  نــان اهــل قــم هســتندبــه خــدا قســم ای داینــان چــه 
 2.(546، 22 : ج4085، جلسیم)

 :که فرمودند منینؤدیگری از امیرالم و
گرگـان و طبرسـتان و خـراب شـود یهرگاه م طرب شود خراسان و جنگ واقع شود بـ ن اهـل 

قـم شـهرى اسـت ، است  مقه ن مواضع در آن وقت قصبیتر ستان( پ  سالمیسجستان )س
ـهین مردم از حیبهتررون خواهد آمد انصار یکه از وى ب ه و عمَّ و عمَّ     پدر و مادر و جدَّ و جدَّ

 3.(547، 22 ج همو:)
                                                        

بِ  عَبْدِالِله . 1
َ
انَ الْبَصْرِ َِّ عَنْ أ

عْلَـمُ قَـالَ : قَـالَ  بِكِسْنَادِهِ عَنْ عَفََّ
َ
نْـتَ أ

َ
يَ قُـمََّ قُلْـتُ الُله وَ رَسُـولُهُ وَ أ  تَـدْرِ  لِـمَ سُـمَِّ

َ
قَـالَ لِـي أ

هْلَهُ یَجْ 
َ
نََّ أ
َ
يَ قُمََّ لِْ مَا سُمَِّ نََّ د  صَلَوَاتُ الِله عَلَیْهِ وَ یَقُومُونَ ِِ  .  مَعَهُ وَ یَسْتَقِیمُونَ عَلَیْهِ وَ یَنْصُرُونَهُ   تَمِعُونَ مَعَ قَائِمِ آلِ مُحَمََّ

ــالَ . 2 صْــحَابِنَا قَ
َ
ــدِالِله : وَ رَوَى بَعْــضُ أ بِــ  عَبْ

َ
ــدَ أ ــكِذا جــاءَ  کُنْــتُ عِنْ ــةَ فَ  هَــذِهِ اْ یَ

َ
ــرَأ ذْ قَ ِِ  

ــیْکُمْ جَالِســا  ولاهُمــا بَعَْ نــا عَلَ
ُ
 وَعْــدُ أ

کانَ وَعْـدا  مَفْعُـولا  فَقُلْنَـا جُعِلْنَـا فِـدَاوَ مَـنْ هَـؤُ  یارِ وَ  ِ س  شَدِید  فَجاسُوا خِلالَ الدَّ
ْ
ولِي بَأ

ُ
ات  هُـمْ وَ عِبادا  لَنا أ لَاءِ فَقَـالَ ثَـلَانَ مَـرََّ
هْلُ 
َ
 .  قُمَ   الِله أ

بُو. 3
َ
شْـعَرِ ََّ رَوَى عَبْدِالِله  وَ قَالَ أ

َ
بَـا مُوسَـی الْْ

َ
نََّ أ کِتَـابِ الْبُلْـدَانِ ِِ بِـ  : الْفَقِیهُ الْهَمْدَانِيَُّ فِـي 

َ
مِیرَالْمُـؤْمِنِینَ عَلِـيََّ بْـنَ أ

َ
لَ أ
َ
ـهُ سَـأ نََّ

َ
أ

یِْ  فَقَ  طَالِب   سْلَمِ الْمُدُنِ وَ خَیْرِ الْمَوَاضِعِ عِنْدَ نُزُولِ الْفِتَنِ وَ ظُهُورِ السََّ
َ
رُْ  الْجَبَـلِ فَـكِذَا عَنْ أ

َ
سْلَمُ الْمَوَاضِعِ یَوْمَئِذ  أ

َ
الَ أ

سْـلَمُ الْمَ 
َ
هْلِ جُرْجَانَ وَ طَبَرِسْـتَانَ وَ خَرِبَـتْ سِجِسْـتَانُ فَأ

َ
  وَاضِـعِ یَوْمَئِـذ  قَصَـبَةُ قُـمَ اضْطَرَبَتْ خُرَاسَانُ وَ وَقَعَتِ الْحَرْبُ بَیْنَ أ

 
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

 خواهد آمد.ها  سی این نقلرالبته بح  از بر
 (گیلان) روایات جیلان( ب

کــرده الغیبتهمرحـوم نعمــانی در  گـیلان قبــل از قیــام کش این مبنـی بــر یــا روایــت نقـل  دصــی در 
ک می ح رت قیام شـود و در واقـع ایـن شـد  بـا امـام بیعـت  مـی ح رت یام او متصل بهقه کند 

 :کنیم می شوند روایت طولانی است لکن بدش مورد نهر را نقل می کرده و یاران او یاران امام
 الله از پـــدرش بن عبیـــد بن حمـــاد از ابـــراهیم عبـــدالله موســـی ازبن  عبیـــدالله احمـــد ازبن  علـــی

کـه امـام حسـ از امام صادق کـرده اسـت  چـه زمـانی خداونـد : دیاز پـدرش پرسـ نینقل 
کـه خـون حرامـی ر: فرمود نیرالمؤمنیام کند  ن را از ظالمان پاو مییزم ود. شـدتیزمـانی 
کننـده در خراسـان  امیـوقتـی ق: عباس فرمود و ادامه داد ه و بنییام گاه مطالبی درباره بنی آن

کوفـان و ملتــان کنــد و بــر  : )ر. و «در هنــد اســتی در هـرات و ملتــان یکوفــان روســتا»  حرکـت 
کوفـــان و مولتــان(. مســـلط شـــود و از جزیـــذ، 505و  468، 0: تــا بـــی، اقوت حمـــوىیــ ره یـــل 

، 5، همـو) «ج فارس و تا قـرن چهـارم آبـاد بـوده اسـتیاى در خل رهیکاوان جز بنی»کاوان  بنی
کــاوان(.یــل جزیــذ، 22 گــ کننــده امیــبگــذرد و ق  ره  ، )نعمــانی زد...یــلان بــه پــا خیاى از مــا در 

4542 :575.)1 

کتـب دیگـران ذکـر  کـه در  کـرده اسـت  کـرده همـین خبـر را نقـل  کسـی نقـل  بعد از ایشان هم هر 
 شده است.

 روایات طبرستان( ج
  نقــــــل امیرالمــــــؤمنین ازدر خطبــــــه ملاحــــــم روایتــــــی را  بحتتتتتتارالا  ارعلامــــــه مجلســــــی در 

که فرمود می  :کند 
شـابور ین کـه این تا، ادهیسواره و پ ارى ازیکند حسنی صاحب طبرستان با جمع بس خروج می
کند کند و دروازه را فتر می ن ید و به بـیم آقد و سس  بیپ  به اصفهان آ، هاى او را قسمت 

که خلق زین اهل قم جنگ عهیاو و ب کشتیمی واقع شود  مـت یپ  اهـل قـم هز، وندشه اد 
                                                                                                                                  

تِي یَدْرُ  هْـتِلَْ  الْبَلْدَعُ الََّ ی الزََّ تِي تُسَـمََّ ة  تِلَْ  الََّ ا  وَ عَمََّ ع  وَ عَمَّ ا  وَ جَدََّ ا  وَ جَدَّ مَّ
ُ
با  وَ أ

َ
اسِ أ نْصَارُ خَیْرِ النََّ

َ
رَاءَ بِهَـا مَوْضِـعُ قَـدَمِ جُ مِنْهَا أ

مِـنَ مِـنَ ا
َ
ذِ  مَنْ شَرِبَ مِنْهُ أ ذِ  نَبَعَ مِنْهُ الْمَاءُالََّ ـذِ  عَمِـلَ جَبْرَئِیلَ وَ هُوَ الْمَوْضِعُ الََّ ـینُ الََّ ِ اءِ وَ مِـنْ ذَلِـَ  الْمَـاءِ عُجِـنَ الطَّ لـدََّ

ضَا ِ یْرِ وَ مِنْهُ یَغْتَسِلُ الرَّ کَهَیْئَةِ الطََّ بْرَاهِیمَ وَ عَصَا مُوسَی وَ خَاتَمُ سُلَیْمَانَ  مِنْهُ  ِِ کَبْشُ  جُ   .  وَ مِنْ ذَلَِ  الْمَوْضِعُ یَدْرُ
ن عن اشـیاء تکـ انَّ امیرالمؤمنین. 1 ـر الله  ون بعـده الـی قیـام القـائم فقـال الحسـینحدَّ یـا امیرالمـؤمنین متـی یطهَّ

م الحـرام: الار  من الهـالمین فقـال امیرالمـؤمنین ـالمین حتـی یسـف  الـدَّ ـر الله الار  مـن الهَّ ثـم ذکـر امـر . لا یطهَّ
کو امیــه و بنــی بنــی فــان و الملتــان و جــاز العبــاس فــی حــدی  طویــل ثــم قــال اذا قــام القــائم بدراســان و یلــب علــی ار  

ا بجیلان و اجابته ا بر و الدیلمان ظهرت لولدى رایات الترو متفرقات کاوان و قام قائم منَّ  ...جزیرع بنی 
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کند و زنان و اولاد ایگاه حسنی اموال ا آن، کنند کنـد و خانـهیاسـ شان رایشان را یارت  هـاى  ر 
کندیا کوهی آن را ، شان را خراب  وند. پ  حسـنی شند پناهندیگو« وردهار»پ  اهل قم به 

کنــد و بیچهــل روز در شــهر قــم ز زد و از یــشــان را بکشــد و دو تــن بــه دار آویســت تــن از ایســت 
کند آن کوچ   1.(542، 22: ج4085، )مجلسی  جا 

کسی این روایت را قه البت علامـه ایـن روایـت را که  این و احتمال، نقل نکرده استبل از علامه 
بعـد از ایشـان هـم همـه از بحـار نقـل  کنـد. نمـی روایـت را تقویـت، کنـد مـی اشـعری نقـل تاریخ قت از 
کـه از طبرسـتان قیـام اند. هکرد کنـد و  مـی در این روایت سدن از شدصی به عنوان حسنیی اسـت 

که البته ب گیلان هـر دو مربـوع بـه این قیام در آستانه ظهور است  ه نهر حقیر این روایت با روایت 
 که البته روایت در زیر مجموعه روایات قم نقل شد. یا واقعه است

 روایات اصفهان( د
ک گرچـه ه قروایت در مورد اصفهان  بل از ظهور نقشی داشته باشد در منابع شیعی وجـود نـدارد 

در منـابع شـیعی  یتاروایـ، صـفهان هسـتندافـرادی از ا از یـاران ح ـرت مهـدیکـه  این در مورد
که در جای خود نقل خواهد شد. کـه در  چه این اما آن موجود است  جا مد نهر است یعنی وقایعی 

کتـب مـی ظهور به حسـابهای  و از نشانهتحقق یافته آستانه ظهور  نقـل سـنت  اهل آیـد؛ فقـط در 
کـه همـه بـه  ملاا  انن منتادیو  نبلنن ا ااادیث الدهدی ااددو  فتن انن ادادمن جمله ، شده است

ال  که دجَّ و یـاران او از اصـفهان هسـتند بنـابر پـذیرش ایـن  کنـد می ان خروجهاز اصفاین نهر دارد 
ـــــ کنـــــد مـــــی روایـــــات ایـــــن شـــــهر نقـــــش مهمـــــی در رابطـــــه بـــــا ظهـــــور پیـــــدا  :4055، اد)ابـــــن حمَّ

 (555 و 558، 484: 4047، ابن منادی ؛422 :4084، ابن حنبل ؛522و566،520
 )سیستان( سجستانروایات ـ ( ه

کتــاب  کتــاب  الغیبتتهمرحـوم نعمــانی در  چنــد روایــت  کدتتال التدین و تدتتاع النعدتتهو شـیخ صــدوق در 
که با ظهور در ارتبـاع اسـت و یـا می وقایعی در سیستان محققکه  این کنند مبنی بر می نقل  شود 

ال از این منطقه خروج که نتیجه این دسته از روایات  می دجَّ کـه  مانند روایات اصفهان اسـتکند 
                                                        

ــؤْمِنِینَ . 1 مِیرِالْمُ
َ
ــمِ لِْ ــةِ الْمَلَاحِ ــي خُطْبَ ــالَ  وَ فِ ــرَعِ قَ ــلِ بِالْبَصْ ــةِ الْجَمَ ــدَ وَقْعَ ــا بَعْ ــي خَطَــبَ بِهَ تِ جُ الْ : الََّ ــرُ ــاحِبُ یَدْ حَسَــنِيَُّ صَ

بْوَابَهَـ
َ
تِيَ نَیْسَابُورَ فَیَفْتَحُهَا وَ یَقْسِمُ أ

ْ
ی یَأ کَِ یر  مِنْ خَیْلِهِ وَ رَجِلِهِ حَتََّ لَـی قُـمََّ فَیَقَـعُ طَبَرِسْتَانَ مَعَ جَمَّ   ِِ صْـبَهَانَ ثُـمََّ 

َ
تِي أ
ْ
ا ثُـمََّ یَـأ

هْلِ قُمََّ وَقْعَـةٌ عَهِیمَـةٌ یُقْتَـلُ 
َ
هُـمْ وَ  بَیْنَهُ وَ بَیْنِ أ مْـوَالَهُمْ وَ یَسْـبِي ذَرَارِیََّ

َ
هْـلُ قُـمََّ فَیَنْهَـبُ الْحَسَـنِيَُّ أ

َ
کَِ یـرٌ فَیَنْهَـزِمُ أ فِیهَـا خَلْـقٌ 

لَی جَبَل  یُقَالُ لَهَا وراردهار فَیُقِیمُ الْحَسَنِيَُّ بِبَلَـدِ  هْلُ قُمََّ ِِ
َ
عُ أ بُ دُورَهُمْ فَیَفْزَ ِ رْبَعِـنِسَاءَهُمْ وَ یُدَرَّ

َ
ینَ یَوْمـا  وَ یَقْتُـلُ مِـنْهُمْ هِمْ أ

   .عِشْرِینَ رَجُلا  وَ یَصْلِبُ مِنْهُمْ رَجُلَیْنِ ثُمََّ یَرْحَلُ عَنْهُم
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

 :روایت نعمانی از این قرار است .کنیم می به برخی اشاره
کـــرد مــا را احمـــدیحــد ــدبن ســـعبن     گفــتیمحمَّ کــرد مـــا را علــیَّ یحـــد: د او  حســـن از بن    
گفـتیاد قندىَّ و او از ابن اذید و او از زیزبن ی عقوبی کـه  بـوذ  چ یهـ :نه و او از معـرو  ابـن خرَّ

، خراســان خراســان: کــه فرمــود م مگــر آنیدی( نرســی جعفــر )امــام بــاقرخــدمت ابــه وقــت بــ
 1.(525: 4542ی، ) نعمان داد یما مه اى ب ن سدن مژدهیگوئی در ا، سجستان سجستان

که ما به ذکر موضع مقصود بسنده  :کنیم می اما روایت مرحوم صدوق مفصل است 
کــرد مــا را حســین زیــاد آدمــی بن  ابوســعید ســهل ادریــ  از پــدرش و او ازبن  احمــدبن  حــدی  

بن  ف ــاله از وهــببن  ابــی ایــاس از مبــارکبــن  رازی از محمــدبن آدم شــیبانی از پــدرش آدم
که ه  گفـت رسـول خـدا منبَّ کـه  خـروج  و »...: فرمـود رفـع داده ایـن خبـر را از ابـن عبـاس 

کـه خـارجبن  مردی از فرزندان حسین شـود از سـمت مشـرق و  مـی علی و ظـاهر شـدن دجـال 
 2.(525، 4، ج 4055، )صدوق «ستان و ظاهر شدن سفیانی...سی

کـه در آن میـان افـرادی از سیسـتان هـم  البته در مورد یاران ح رت حجت روایـاتی نقـل شـده 
که البته جای خودش نقل خواهد شد. می به چشم  خورد 

 بررسی روایات بحث

 بررسی روایات قم
کهه شدر میان روایات مربوع ب کـه مـردم قـم در مسئله  اشاره داشت به این هر قم روایاتی بود 

که البته از مجمو  آنه زمان ظهور نقش ب توان به یـا ظـن قـوی رسـید و بـه  ها می سزایی دارند 
شود لکن یا مطلب عـام بـه  می تا روایات جبران روایات استفاضه دارند و ضع  تا اصطلاح
کی  نقش می دست کم و  کـه  این عـلاوه بـر ؛آیـد نمـی دسـته آفرینی اهل قم برای ما ب آید و دیگر 

کـه مربــوع ب بـا وجــود شــود  مـی بـل از ظهــورقمربـوع بــه زمـان ظهــور و بعـد از آن اســت. امـا روایــاتی 
کهــن و ذکــر آنهـا در منــابع متــهــا  آن ارسـال در خر آن هـم فقــط در یــا أو عـدم وجــود آنهــا در منـابع 

که از آنها استنباع علمی داشته نمی کتاب به ما اجازه کنیم عـلاوه بـر دهد   باشیم و به آنها اعتماد 
 .انـد ههیچ یا از مفسـرین نیـز ذیـل آیـات ابتـدایی سـوره اسـراء بـه ایـن روایـت اشـاره نکردکه  این

                                                        
ثَنَا عَلِيَُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَـنْ زِیَـ. 1 دِ بْنِ سَعِید  قَالَ حَدََّ حْمَدُ بْنُ مُحَمََّ

َ
ثَنَا أ ذَیْنَـةَ عَـنْ اد  الْقَنْـدِ َِّ عَـاحَدََّ

ُ
نِ ابْـنِ أ

بُــوذَ قَــالَ  بِــ  جَعْفَــر  الْبَــاقِرِ : مَعْــرُوِ  بْــنِ خَرََّ
َ
ــهُ  مَــا دَخَلْنَــا عَلَــی أ نََّ

َ
کَأ لاََّ قَــالَ خُرَاسَــانَ خُرَاسَــانَ سِجِسْــتَانَ سِجِسْــتَانَ  قَــطَُّ ِِ

رُنَا بِذَلِ   .   یُبَشَِّ

الِ  وَ خُرُوجُ رَجُل  مِنْ وُلْدِ الْحُسَیْنِ بْنِ ... . 2 جََّ فْیَانِي  عَلِيَّ  وَ ظُهُورُ الدََّ جُ بِالْمَشْرِقِ مِنْ سِجِسْتَانَ وَ ظُهُورُ السَُّ  . ... یَدْرُ
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که تایید گیـرد ولـی  مـی قیامی شـکل عصر ولی کند قبل از قیام ح رت می البته روایاتی هست 
ک کلشه به منطقای  اشاره  :کند نمی دهند می را شکل یامقه گیری قیام یا مردمانی 

 یالکتـاب لتفسـدن فـ یل فـیِسرائ ینا ِلی بنیو ق : فهیرشه یقاسم بطل در باره آبن  عبدالله
کــه فرمــود ت مــییــروا ن ... از امــام صــادقیالْر  مــرت کشــتن علــییــن آیــا: کنــد  بن  ه بــه 

کبیو آ، نهر دارد زه زدن به حسنیو ن طالب ابی ک ،رایه ... و لتعلن علوا  کشـتحا ه ی از 
دن خـون شـه دتـیت از ریـفـكذا جـاء وعـد أولاهمـا... حکا: هیـو آ، اسـت نیدن امام حسش
ار ... بـر ید فجاسـوا خـلال الـدیبـأس شـد یکم عبـادا لنـا أولـیبع نـا علـ: هیـو آ، دارد نیحس

که خداوند پ چ صـاحب خـونی یفرستد و هـ می ش از ظهور امام قائمیمردمی دلالت دارد 
کـان وعـدا مفعـولا ، رندیکه انتقام او را بگ وانگذارند مگر آن از خاندان محمد عنـی ی... و 
هم ... رجعــت امــام یثــم رددنــا لکــم الکــرع علــ: فهیرشــه یــو مقصــود از آ، ظهــور امــام قــائم

کـلاه خودهـاى زریاست با هفتاد تن از  نیحس کـه  ن بـر سـر دارنـد از دو یـاران وفادار خـود 
که ا سو و به مردم خبر می کـرده و ب نین حسیدهند  که رجعت  چ یرون آمـده تـا هـیـاست 

ســت و یطان نیاو دجــال و شــ، دیــد نکنــد و بــدون تردیــمــؤمنی دربــاره آن ح ــرت شــ  و ترد
کــه او ، ان مــردم اســتیــم الحســنبن  هنــوز حجــت و چــون در دل مؤمنــان اســتوار شــود 

کــه حجــت اســت فــرا رســد نیحســ  نیو همــان امــام حســ، اســت اجــل امــام دوازدهــم 
که او را یسل میخو کفن و حنوع می اهد بود  دار  و عهـده، سـسارد کند و به خاکش می دهد و 
 (.460: 4524، حلی؛ 586، 7 : ج4082، کلینی) 1ز جنازه وصی نشود مگر وصییتجه

گرچــــــه از نهــــــر ســــــند دچــــــار ضــــــع  اســــــت ولــــــیــــــن روایــــــامــــــا ا  بــــــه لحــــــا  مصــــــدر  یت ا
 ضـــــــع  آن  ین امـــــــر تاحـــــــدودیقـــــــوت اســـــــت و همـــــــ یســـــــنده آن دارای( و نوکتتتتتتتاف )کتـــــــاب 
ــنما مــی را جبــران ــر آن، دی کتــاب یــن روایــا، عــلاوه ب ــا ســند د 2کامتتل الایتتاراتت در  ت ستتیر و در گــر یب

                                                        
عٌ . 1 صْحَابِنَا مِنْ  عِدََّ

َ
دِ  عَنْ  زِیَاد   بْنِ  سَهْلِ  عَنْ  أ ون   بْنِ  الْحَسَنِ  بْنِ  مُحَمََّ حْمَنِ  بْـنِ  عَبْـدِالِله  عَـنْ  شَمَُّ صَـمَِّ  عَبْـدِالرََّ

َ
 عَبْـدِالِله  عَـنْ  الْْ

بِــ  عَــنْ  الْبَطَــلِ  الْقَاسِــمِ  بْــنِ 
َ
لــی قََ ــیْنا وَ  _ تَعَــالَی قَوْلِــهِ  فِــي عَبْــدِالِله  أ سْــرائِیلَ  بَنِــي  ِِ رِْ   فِــي لَتُفْسِــدُنََّ  الْکِتــابِ  فِــي ِِ

َ
 الْْ

تَیْنِ  ِ  قَتْلُ  قَالَ  مَرََّ بِ  بْنِ  عَلِيَّ
َ
ا عْلُنََّ لَـتَ  وَ  _ الْحَسَـنِ  طَعْـنُ  وَ  طَالِب   أ  وَعْـدُ  جـاءَ  فَـكِذا الْحُسَـیْنِ  قَتْـلُ  قَـالَ  کَبِیـرا   عُلُـوَّ 

ولاهُما
ُ
ولِي لَنا عِبادا   عَلَیْکُمْ  بَعَْ نا الْحُسَیْنِ  دَمِ  نَصْرُ  جَاءَ  فَكِذَا أ

ُ
س   أ

ْ
یارِ  خِلالَ  فَجاسُوا شَدِید   بَأ ِ  قَبْـلَ  الُله  یَبْعَـُ هُمُ  قَـوْمٌ  الدَّ

لِ  وَتْـرا   یَدَعُونَ  فَلَا  الْقَائِمِ  خُرُوجِ  لاََّ  ِ  ـد  ِِ عَ  لَکُـمُ  رَدَدْنـا ثُـمََّ  الْقَـائِمِ  خُـرُوجُ  مَفْعُـولا   وَعْـدا   کـانَ  وَ  قَتَلُـوهُ  مُحَمََّ  عَلَـیْهِمْ  الْکَـرََّ
صْـحَابِهِ  مِـنْ  سَـبْعِینَ  فِي الْحُسَیْنِ  خُرُوجُ 

َ
بُ  الْبَـیْضُ  عَلَـیْهِمُ  أ ِ  الْمُـذَهََّ

ونَ  انِ وَجْهَـ بَیَْ ـة   لِکُـلَّ لَـی الْمُـؤَدَُّ ـاسِ  ِِ نََّ  النََّ
َ
 هَـذَا أ

جَ  قَــدْ  الْحُسَــیْنَ  ــی خَــرَ ــهُ  وَ  فِیــهِ  الْمُؤْمِنُــونَ  یَشُــ ََّ  لَا  حَتََّ نََّ
َ
ــیَْ   أ ال   لَ ــةُ  وَ  شَــیْطَان   لَا  وَ  بِــدَجََّ ظْهُــرِهِمْ  بَــیْنَ  الْقَــائِمُ  الْحُجََّ

َ
ــكِذَا _ أ  فَ

تِ  ـهُ  مِنِینَ الْمُــؤْ  قُلُـوبِ  فِــي الْمَعْرِفَـةُ  اسْـتَقَرََّ نََّ
َ
ــةَ  جَـاءَ  الْحُسَــیْنُ  أ ـذِ  فَیَکُــونُ  الْمَـوْتُ  الْحُجََّ ــلُهُ  الََّ نُـهُ  وَ  یُغَسَِّ ِ طُــهُ  وَ  یُکَفَّ  وَ  یُحَنَِّ

لاََّ  الْوَصِيََّ  یَلِي لَا  وَ  عَلِيَّ   بْنَ  الْحُسَیْنَ  _ حُفْرَتِهِ  فِي یَلْحَدُهُ  ِِ .  الْوَصِيَُّ
ثَنِي: کنـد مـی نقـل 65-65 ، الـن ، الزیـارات کامـل کتاب در. 2 ـدُ  حَـدََّ ازُ  الْقُرَشِـيَُّ  جَعْفَـر   بْـنُ  مُحَمََّ زََّ ثَنِي قَـالَ  الـرََّ ـدُ  حَـدََّ   مُحَمََّ

بِـ  بْـنِ  الْحُسَـیْنِ  بْنُ 
َ
ـابِ  أ ـاعِ  سَـعْدَانَ  بْـنِ  مُوسَـی عَـنْ  الْدَطََّ ِ  قَاسِـمِ  بْـنِ  عَبْـدِالِله  عَـنْ  الْحَنََّ   سَـهْل   بْـنِ  صَـالِرِ  عَـنْ  الْحَْ ـرَمِيَّ

 



ماره
، ش

فتم
ل ه

سا
21

ا  
بست

، تا
133

7
 

اره 
شم

ل، 
ل او

ا
1

ت 
، ب

133
1

 

 

 

16 
 
 

پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

کتــاب اخ .اســتآمــده بــه ســند مرســل  1عیاشتت  قــوت  یســنده دارایبــه لحــا  منبــع و نونیــز ر یــدو 
 یکـیاقـع نشـده بلکـه ن دو وعـده هنـوز ویا که این ت دلالت دارد برین روایهر صورت ا در هستند.

 ی با ظهور آن ح رت خواهد بود.گریام ح رت و دیاز آنها قبل از ق
شـود و  مـی آیا این قیام در آینده محقـق ؛القول نیستند ر این آیات متفقیالبته مفسرین در تفس

گذشته محقق شده است  :ائل استقه طباطبائی مرحوم علام  یا در 
کتاب  است. یمسجدالاقص، تورات و مراد از مسجد، منهور از 

 ن یـــا ایـــآ»کـــه  این در مـــورد را قبـــول نـــدارد و ام امـــام زمـــانیـــه بـــا قیـــن آیـــارتبـــاع ا ایشـــان
کــرده یــتحقــق پ یوعــده الهــ ــدا  ــار آنقائــل اســت  «ا نــه ی ــه دســت یدیچــه از شــواهد ت ــآ مــی ب  د ی

ــکشــتار و تحقکــه  این ــیــهودیر ی کنــون ب ــا  ــار واقــع شــده اســتیان ت ــایی) ش از دو ب  : 4044، طباطب
 (.02-57، 45 ج

ارائـه  ین وهلاکـت آنـان نهـر روشـنیل در زمـیاسـرائ یز دربـاره تحقـق افسـاد بنـیگر نین دیمفسر
با اسـتفاده از شـواهد اند  هز تلاش نمودین نیاز مفسر ی( برخ646، 6 : ج4525، )طبرسی اند نکرده
 (.507، 5 : ج4047، بی اوی( پردازندبه اثبات تحقق آن دو وعده ی، دیتار

گیلانب  ررسی روایات 
کـرده لکـن بـ گرچه مرحـوم نعمـانی آن را ذکـر  گیلان نیز دچار ضع  سند شدید است ا ه روایات 

سـند کـرد زیـرا تـوان بـه آن اعتمـاد علمـی  نمـی خاطر وجود افراد مجهول و ییرثقه ضـعی  اسـت و
ی جیاحمـد بنـدنبن    اسـت. علـییرثقـه، ضـعیان مجهـول و ییـن خبر به جهت اشـتمال بـر راویا
گر نهر ابن ی ائرى را بسذ قی ندارد ویتوث گفته است:یریا  م درباره او 

 .(75: 4578، )ابن ی ائرى شود گوست و به او توجه نمی شانیپر
                                                                                                                                  

بِ  عَنْ 
َ
 ...   عَبْدِالِله  أ

 قََ ـیْنا وَ »: قولـه فـي عبـدالله أبـ  عن سهل بن صالر عن: کند می گونه نقل این 574، 5 ج، العیاشي تفسیر کتاب در. 1
لــی کتــاب  ســلیمان بــن شــبیه همــین روایــت را بــه صــورت طــولاني حســن... .« بَنِــي اســرائیل  ِِ ، البصــائر مدتصــر حلــی در 
مِیرِالْمُـؤْمِنِینَ  لِمَوْلَانَـا خُطَـبٌ  فِیـهِ  کِتَـاب   عَلَـی وَقَفْـتُ : نمایـد مـي لبا ایـن سـند نقـ 065 

َ
دِ  خَـطَُّ  عَلَیْـهِ  وَ  أ ـیَِّ  رَضِـيَِّ  السََّ

ینِ  ِ ِ  الدَّ دِ  بْنِ  جَعْفَرِ  بْنِ  مُوسَی بْنِ  عَلِيَّ ـادِقِ  دَ بَعْـ رَجُلَـیْنِ  کَاتِبُهُ  ذَکَرَ  الْکِتَابُ  هَذَا: صُورَتُهُ  مَا طَاوُس   بْنِ  مُحَمََّ  فَـیُمْکِنُ  الصََّ
نْ 
َ
هُ  الْهِجْرَعِ  مِنَ  الْمِائَتَیْنِ  بَعْدَ  کِتَابَتِهِ  تَارِیخُ  یَکُونَ  أ نََّ

َ
رْبَعِینَ  وَ  مِائَة   سَنَةِ  بَعْدَ  انْتَقَلَ  لِْ

َ
 فِیـهِ  مَـا بَعْـضَ  رَوَى قَـدْ  وَ . الْهِجْـرَعِ  مِنَ  أ

بِ  عَنْ 
َ
جِ  رَوْح   أ ـد   بْـنِ  جَعْفَـرِ  عَـنْ ، صَـدَقَةَ  بْـنِ  دَعَ مَسْـعَ  عَـنْ ، فَـرْوَعَ  بْـنِ  فَـرَ  فِـي ذَکَـرَ ، یَیْرِهِمَـا عَـنْ  فِیـهِ  مَـا بَعْـضَ  وَ ، مُحَمََّ

لَیْهِ  الْمُشَارِ  الْکِتَابِ  مِیرِالْمُؤْمِنِینَ  لِمَوْلَانَا خُطْبَة   ِِ
َ
ی أ به احتمال قـو  در نقـل مرحـوم عیاشـي ... : هِيَ  وَ  الْمَدْزُونَ  تُسَمََّ

 .  یع نموده و بدشي از آن را نقل نموده استروایت را تقط
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کـه در اسـناد دبن  داللهیعب کتـاب نعمـانی نیموسی علـوى عباسـی  ه ز قـرار دارد شـناختیـگـرى از 
مـــه دربـــاره ابـــراهحی نـــدایق صـــریـــحمـــاد انصـــارى توثبن  عبـــدالله ســـت.یده نشـــ بن  میرد و علاَّ

 د:یگو علاء میبن  عبیدالله
گفتــه ابــن ی ــائرى بــه روایمــن بــه تعــد ت او اعتمــاد یــلی دربــاره او برخــورد نکــردم و بنــا بــه 

 .(542 :4044، علامه حلی) کنم نمی

در آن  و مـورد اعتمـاد هـم   راوى موثقین، از نهر سند حتی یپدر او هم مجهول است. بنابرا
امـا از نهـر مـتن، علامـه مجلسـی در ، از نهـر دلالـت هـم تـام نیسـتکـه  این عـلاوه بـر نـدارد.وجـود 
 د:یگو ر آن مییتوض

ــــائم بــــه خراســــان» ــــهلا« ق گــــ امیــــزخــــان و قیا چنگیــــو ک ــــده در   ل یلان، شــــاه اســــماعیکنن
: 4085، مجلســی) هــا رخ دهــد نیــســت بلافاصــله پــ  از ایام قــائم لازم نیــصــفوى اســت و ق

 .(556، 25ج

کــشــه گــرى احتمــال دادیکتــاب د در ا همــان یــکننــده در خراســان ابومســلم خراســانی  امقیــه ده 
ــخراســانی نزد ــورانی،    ظهــور باشــدی برخــی از نویســندگان معاصــر احتمــال  و .(46 ،5: 4056)ک

کرد که در  ن افراد نباشد، بلکه از آنی  از ایچ یرسد مراد ه که به نهر میاند  هدیگری را مطرک  جا 
گـیعباس به م ه و بنییام ز بنیآن سدن ا ادى یـهـاى ز امیـلان قیان آمده و از طرفـی در خراسـان و 

گرفته، ممکن است ا م. ییا خراسـان نمـایـلـم یان دیها مانند علو امین خبر را متوجه آن قیصورت 
گ امیدر هر صورت، ق تـوان آن را  که باشد با توجه بـه ضـع  سـند نمـی لان هریکننده در خراسان و 

 .(555: 4574)مصطفی،  مار آوردشب هور مهدىنشانه ظ
کـه مرسـل اروایات طبرستان نیـز  و فقـط در بحـار ذکـر سـنت  اهل و منقـول ازبـوده ز ایـن جهـت 

کتب سابق نیست  .است ر مشکلدچا آناعتماد به  ؛شده و اثری از آن در 
 بررسی روایات اصفهان

ـــابع ـــط از من کـــه یالبـــا  اســـت آن هـــم بـــا ســـنت  اهل روایـــات اصـــفهان نیـــز فق  بـــه  ســـندهایی 
ـــال را از سیســـتان کدتتتال التتتدینبـــا نقـــل صـــدوق در کـــه  این عـــلاوه بـــر ؛رســـد نمـــی معصـــوم   کـــه دجَّ
گـــر در مـــورد دجـــال قائـــل بـــه یـــا شـــد  واحـــد شـــویم ایـــن دانـــد متعـــار  اســـت مـــی  . البتـــه ا

گـــر بگـــو مـــی تعـــار  شـــکل  ســـمبل و یم دجـــال یـــا فرهنـــگ اســـت و بـــه اصـــطلاح ئگیـــرد ولـــی ا
دارد زیرا ممکن است این تهاجم فرهنگی از چنـد منطقـه باشـد و نتعارضی وجود  یگراست د نماد

 در چند زمان. 
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 بررسی روایات سیستان
کــرده  کــه مرحــوم نعمــانی ذکــر  در ســند ایــن روایــت ضــع  ســند دارد، زیــرااولا  روایــت سیســتان 

کـه واقفـی اسـت و برخـی بـه عـدم قبـول قـول او رای دابن  زیاد و بعیـد  انـد هدمـروان القنـدی اسـت 
کــه مــذهب او در جعــل دخالــت داشــ ، شــیخ طوســی؛ 550: 4044، ه باشــد )علامــه حلــیتنیســت 

ــز می062 :4507، کشــی ؛552: 4507 ــا  باشــد،  ( و مرفوعــه نی ــرا ثانی ضــع  دلالــت هــم دارد، زی
ابومســلم  و مربــوع بــه داشــته باشــد صــادقامــام توانــد مربــوع بــه وقــایع زمــان امــام بــاقر و  می

ییـد أت بعـد از امـام بـاقر نباشد و این احتمال را عدم نقل این دسته از روایات از اماما خراسانی
هـای  تـر اسـت تـا زمان نزدیـامسـئله  الوقـو  بـودن ریبقه ظاهر روایت بکه  این کند؛ علاوه بر می

کـه نزدیـا ظهـور ح ـرت باشـد. بـه علـت یـا نقـل بـودن و ضــع  نیـز نقـل مرحـوم صــدوق  دور 
 شـود زیرا در سلسله روایت راوی مهمل و مدتل  و ییر ثقـه یافـت میش نیست، قابل پذیرسند، 

   1کاهد. ها از اعتماد به این نقل می که تمام این
 نتیجه

که این طایفه از اخبار هـم ماننـد روایـات سـابق  می از مطالب ذکر شده به وضوح توان دریافت 
 و، سـازد نمی ی برای ظهور برای ماساز هزمین تصویر روشنی از ح ور و دخالت ایران و ایرانیان در

که ایرانیان در حـوادن ظهـور و قبـل از نمی گفت  کامل  ، نـه خـا  دارنـد نقـشآن  توان با اعتماد 
که در روایات دجال به آن اشار هماننقش م بت و نه منفی،   د.ه شطور 

: ات ماننــدبــه ایــن روایــ در نهایــت نویســنده ایــن ســطور بــه رقــم نقــل و اعتمــاد برخــی از بزرگــان
 داند.  تمام نمیاین دسته از روایات را سندا  و دلالتا  ، شیخ صدوق و طوسی و نعمانی

 یات ابتدایی سوره روم و ایرانیانآ: گفتار سوم
کـه ایـن آیـات بـا خبـر شکسـت  روم اینه برخی از ف لا از آیات ابتدایی سور کـرده  طـور اسـتفاده 

ــا وعــده  مــی نتیجــه پیــروزی ایرانیــان آیــازروم بــه دســت ایرانیــان در ســرزمین شــام و در  شــود و ب
ــاره ایرانیــان و شکســت دگربــاره رومیــان ادامــه پیــدا  طعیقالبتــه ایــن وعــد کنــد. مــی پیــروزی دوب

کسـوت ایمـان  مـی )شکست رومیان( یا همان پیـروزی ایرانیـان زمـانی محقـق کـه ایشـان در  شـود 
                                                        

بُـو سَـعِی .1
َ
ثَنَا أ بِـ  قَـالَ حَـدََّ

َ
ثَنَا أ دْرِیَ  رَضِـيَ الُله عَنْـهُ قَـالَ حَـدََّ حْمَدَ بْنِ ِِ

َ
ثَنَا الْحُسَیْنُ بْنُ أ ازِ َُّ حَدََّ د  سَـهْلُ بْـنُ زِیَـاد  اْ دَمِـيَُّ الـرََّ

دُ بْنُ آدَمَ ال ثَنَا مُحَمََّ ـه  رَ قَالَ حَدََّ ثَنَا الْمُبَارَوُ بْـنُ فََ ـالَةَ عَـنْ وَهْـبِ بْـنِ مُنَبَِّ
یَاس  قَالَ حَدََّ بِ  ِِ

َ
بِیهِ آدَمَ بْنِ أ

َ
یْبَانِيُ عَنْ أ فَعَـهُ شََّ
ــالَ قَــالَ رَسُــولُ الِله  ــاس  قَ ــنِ عَبََّ کمــا فــي   عَــنِ ابْ جَ بِــ  آدم بــن أبــ  أیــاس ثقــة و هــو العســقلانی لا الشــیباني  ــا عُــرِ لَمََّ

د ابن آدم ابنه عامی مهملال  .  و مبارو بن ف الة أی ا عامی مدتل  فیه. تقریب و محمَّ
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که همان پیروان اهل که در قرآن بـه آن  و د.باشن البیت راستین در آمده باشند  نکته دیگری 
کمتــر از نــه ســال بــه طــول مــی اشــاره کــه ایــن نبــرد دوم   شــود و در خــور توجــه اســت ایــن اســت 
کلمه  می : 4040، ابـن منهـور ؛28: 4040، )فیـومی بـه معنـای سـه تـا نـه اسـت« ب ـع»انجامد زیرا 
اهــد شــد. در ایــن منین خوؤادی مــشــ( و ایــن پیــروزی مای522، 4: ج4080، ابــن فــارس؛ 42، 47

کـه در حـال ، )یرب و اسرائیل یاصب( تفسیر شـده اسـت به« روم»تفسیر  کشـور روم  نـه خصـو  
کــه بــین ایــن آیــات بــا آیــات مســئله  ایشــان بــه ایــن حــاظر بــه عنــوان یــا قــدرت مطــرک نیســت.
مـه در ادا کنـد. می د( ارتباع وجود دارد نیز اشارهه شابتدایی سوره اسراء )که در صفحات قبل اشار

که از این قرار است می را بر این مطلب اقامهای  ایشان ادله  : کند 
ده نـه بـه شـبـه ایرانیـان یالـب برگردانید« هـم» ضـمیر در روایت ح ـرت امـام صـادق( ال 

 ؛رومیان مغلوب
کـه ضـمیر « من بعد یلبهم» عبارت( ب  بـه ایرانیـان یالـب بـر« هـم»گویـای ایـن مطلـب اسـت 
گـر منهـور ، گردد می کـه خداونـد« هـم سـیغلبون»رومیـان بودنـد عبـارت زیـرا ا  کـافی بـود. در حـالی 
 ؛«و هم من بعد یلبهم سیغلبون»: فرماید می
گــر آیــه را بــه یلبــ( ج کنــیم لازمه ا کــه مصــدر  مــی رومیــان معنــا  را بــه معنــای اســم « یلــبهم»آیــد 

کنیم و این خلا  ظاهر است« مغلوبیتهم»مفعول   ؛معنا 
گر مال رو( د کمتر از نه سال محقق بشوداین پیروزی ا نشـان ، میان باشد و به ن  قرآن باید 

 ؛و در تاریخ به آن اشاره نشده است، تاریدی ندارد
گر پیروز را ییر ایرانیان بـدانیمـ ( ه منـان نیسـت؛ در ؤدیگـر ارتبـاطی بـین پیـروزی و شـادی م، ا

ــات خداونــد شــادی مــ کــه در ایــن آی ــوع بــه پیــروزیؤحــالی  یومئــذ یفــرک » ددانــ مــی منین را مرب
 (.54-44: )پورسیدآقایی «منین به نصراللهؤالم

کـه البتـه پـیش از ایشـان سـابقه نـدارد.  این تفسیر از سوره روم یا طرک نو از ایـن آیـات اسـت 
غْلِبُونَ یَ وَ هُمْ مِنْ بَعْدِ یَلَبِهِمْ سَـ: در آیه دوم از ضمایر جمع مذکر« یلبهم»ضمیر دوم  مفسرین در

 گرداننـد مـی م ـل دو ضـمیر دیگـر بـه رومیـان بـر اختلا  نهر دارند برخی او را نیـز نینِ بِْ عِ سِ  یفِ 
 ؛78، 52: ج4058، فدـــــــر رازی ؛556، 0: ج4046، البرهـــــــان ؛555، 46: ج4044، )طباطبـــــــایی
ن اسـت یـش ایو معنـا، گـردد بـه فـرس برمـی _ انـد گفتـه  ولی بع ی (062، 5: ج4082، زمدشری

کــرد، شــانیان برایفارســ ان بعــد از یلبــهیــروم: کــه ، 7: ج4525، طبرســی) بــه زودى یلبــه خواهنــد 
 برخــی هــر دو ضــمیر را بــه رومیــان بــر .(42، 54: آلوســی؛ 428، 0: ج4042، زىیعروســی حــو ؛068
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

و احـدی از ، گرداننـد مـی گردانند و برخی فقط یا ضمیر را به ایشان و بعدی را بـه ایرانیـان بـر می
که هر سه ضمیر به ایرانیان برمفسرین به این تفسیر اشاره   .گردد می نکرده است 

 زمان ظهور و بعد از آن: فصل دوم
 شود می که بعد از ظهور به دست ایرانیان انجامهایی  و جنگها  درگیری: گفتار اوّل
کــه سـدن از عصــر ظهــور ح ـرت در لابـه  اســت. بـه مطــالبی برخــورد عصــر ولی لای روایــاتی 

که سدن از آمدن سس می له با لشکری به نام لشکر باه ایرانیان به سمت عراق و سوریه و مقاکنیم 
 المقدس و فتر آن بـه دسـت ایـن سـساه. سفیانی و رفتن سساهی از ایرانیان از عراق به سمت بیت

کـه هـای  از این روایات بدشی را در بحـ  قبلـی ذیـل عنـوان خراسـان و پرچم کـردیم  سـیاه بیـان 
کـه دیگر تکرار آن لازم نیست. اما  در برخی از روایات سدن از شدصـی بـه عنـوان خراسـانی اسـت 
کـه در جنـوب ایـران اسـت بـا سـساه « اصـطدر»آید و یـا در سـرزمین  می با لشگر خود به سمت عراق

که از سمت ایـراناشود و یا در  می رو سفیانی روبه گاهی سدن از سساه حسنی است  کوفه و   طرا  
کوفــهصــالر ابن  رود و فرمانــده او شــعیب مــی کــه بــا ســفیانی در  جنگــد؛ البتــه در برخــی از  مــی ســت 

کــه بــه احتمــال قــوی از روایــات خراســانی  روایــات ســدن از هاشــمی و فــردی از بنــی هاشــم اســت 
، 56، 55هـای  باب: 4055، )ابن حمـاد استسنت  اهل این مطالب در منابع شود. می محسوب

دن از خـــروج ســـفیانی و خراســـانی و در منـــابع مـــا ســـ و (588 :4047، ابـــن منـــادی ؛54 و 57، 52
فـلان  یمانی در یـا روز اسـت و سـدن از هـم دسـت شـدن سـفیانی و خراسـانی بـرای نـابودی بنـی

کـه پـرچم خراسـانی هـدایت است )به احتمال قوی بنی گـر نیسـت و  عباس( و سدن در این است 
گاهی سدن در آمـدن سـ552 :4542، )نعمانی نیست در مسیر ح رت مهدی ساهی ( و البته 

کــه در ایــن هســتند و ایــن ســساه در مســیر  یــاران مهــدی ســساه از خراســان و جنــگ بــا ســفیانی 
( البته در برخـی از منـابع سـدن 578همو: ) و البته در زمان ظهور ایشان نیز هست. ح رت است

صـالر و سـساه او بن  از سفیانی و حتمی بودن آن هست و لی سدن از خراسانی یا حسنی و شـعیب
در برخــــی از منــــابع  ( و625 و 628، 5ج؛ 246، 505، 554، 557، 4: ج4055، وق)صــــد نیســــت

در  و .(524، 5: ج4046، )مفیـد فقط سدن از خروج سفیانی و خراسانی و یمانی در یا روز است
خلاصـه سـدن از  .(002: 4042، طوسـی) برخی فقط سدن از خروج یمانی قبل از سـفیانی اسـت

کــه البتــه  یســت بلکــه آنخراســانی در منــابع مــا فــراوان ن چــه فــراوان اســت ســفیانی و یمــانی اســت 
بدـــش دیگـــر ســـدن مربـــوع بـــه لشگرکشـــی ایرانیـــان بـــه ســـمت  مربـــوع بـــه بحـــ  مـــا نیســـت.
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کـه ظـاهرا در ادامـه لشگرکشـی بـه عـراق محقـق بیت کـه البتـه تمـام ایـن  مـی المقـدس اسـت  شـود 
پیـــروزی بـــر قـــوم یهـــود  گیـــرد و در نهایـــت مـــی مســـائل در دولـــت و بعـــد از ظهـــور ح ـــرت شـــکل

کـه از عـدد انگشـتان یــا  شـود مـی سـساه ایـران واقـع درفلسـطین بـه دسـت کـه تمـام ایـن روایـات 
؛ 556، 0: ج4044، یترمــذ) و در منــابع ایشــان اســتســنت  اهل کنــد منقــول از نمــی دســت تجــاوز
 .(454: 4046، ابن طاووس

 سیر روایات بحث

گذشـته معلـوم شـد اولـی همان کـه از مباحـ   های  ن منبـع در ایـن دسـته از روایـات )نشـانهطـور 
کـه ایشـان فـراوان روایـاتی را در ایـن رابطـه فتتن انتن ادتادو سـنت  اهل ظهور( از گفتـار(  اسـت  )ایـن 

کرده است و بعد از ایشان رد پای این روایات در ملاحم ابن منادی یافت کـه او هـم  می نقل  شـود 
کتاب .استسنت  اهل از منابع کلینی برخورد اف الكت در ادامه به  کـه یـا روایـت  می مرحوم  کنیم 

کتــاب   نعمــانی برخــورد الغیبتتهخ ــیبی و بعــد بــه  الهدایتته الكبتت یدر مــورد حســنی دارد و همچنــین 
که بع ی از روایات او در مورد بح  ما است می کتاب  .کنیم  شیخ صـدوق ایـن  الدین کدالبعد در 

کتاب شود می دسته از روایات یافت کتاب  ارشاد شیخ م ید و در ادامه در  شیخ  الغیبهو همچنین در 
 طبرسـی و... اعتلاع التیریطـاووس و بن  سـید التش یف بتالدننمرحوم طبری و  دلائل الامامهطوسی و 

کــه البتــه منــابع متــاخر مرهــون منــابع مــذکور  بــه ترتیــب از اوائــل قــرن ســوم تــا قــرن هفــتم بــه بعــد 
کتاب  اشکالات فراوان قابل قبـول  به خاطر ملاا  انن منادیو  فتن انن ادادهستند. از این روایات 

نیز از ایـن دسـته از روایـات اسـتقبال نکـرده و بـه تعـدیل مولـ  آن سنت  اهل نیستند حتی بزرگان
که در ایـن رابطـه چنـد روایـت را مطـرک  می لذا بح  ما از مرحوم نعمانی شرو ، پرداخته اند شود 

که بعاند  هکرد کتب دیگران است را مطرکو در ادامه روایاتی را   کنیم. می  ا  در 
 بررسی روایات بحث
کـه در رابطـه بـا شدصـی بـه عنـوان  الغیبتهمرحوم نعمـانی در  کـرده اسـت  چنـد روایـت را مطـرک 

ک د و شـه در همین مقاله به این روایـات اشـار بلا  قه خراسانی است و برخی به عنوان حسنی است 
گردیــد ه بحــ  خراســان و طبرســتان( قبــل از ایشــان مرحــوم همــین مقالــ :ک .)ر ضــع  آنهــا بیــان 

کــه البتــه در کــرده اســت.  کــه البتــه نعمــانی نیــز آن را نقــل   کلینــی روایتــی در رابطــه بــا حســنی دارد 
ــی در ایــن رابطــه هســت الهدایتته الكبتت ی ــات فقــط در نقــل  خ ــیبی هــم روایت ــین ایــن روای ــا از ب ام

 : روایات اشاره خواهد شد که در ادامه به آن یبی ردپای ایران مشهود استصخ
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

 :روایت یعقوب سراج .4
کـه از امـام  ت مـییعقوب سراج روایی از احمدبن محمد از ابن محبوب از یحیمحمدبن  کنـد 
وقتـی فرزنـدان عبـاس بـاهم اخـتلا  : فرج شما چه زمانی است  فرمود: دمیپرس صادق

کننــد و حســنی بــهیشــامی و ، کننــد و ســلطنت آنــان سســت شــود د و یــحرکــت درآ مــانی ظهــور 
گاه برخـی از مـوالی او  طلبد. آن د... از خداوند اجازه ظهور میینه به مکه آیالامر از مد صاحب

کشـند  اما اهل مکه او را می، کند دستی می شیبرد و او بر خروج پ ن خبر را براى حسنی مییا
دم بــا او شــود و مــر الامــر آشــکار مـی ن زمــان صـاحبیــفرســتند. در ا و سـرش را بــراى شــامی مـی

 1(.552: 4082، نیی)کل کنند عت مییب

 کنـد  مـی نقـل را آن تیـروا دو ضـمن نعمـانی و آورده کتاف  روضته در نـییکل را تیـروا نیـا
  بـه نعمـانی قیـطر امـا، اسـت ریصـح سـراج عقـوبی بـه نـییکل قیـطر، اولا   کـه تفـاوت نیـبـا ا
، )نعمـانی اسـت آمـده انییسـف، شـامی جـاى بـه نعمـانی هیبـالغ در، ا  یـثان. دارد ضـع  عقـوبی

کلینی خوب است اما این چند روایت بر فر  تسلیم هم مربـوع بـه بحـ  . (528 :4542 طریق 
 شود. نمی ما

 :ن آمده استی  مف ل چنیل حدیت دیگر درباره حسنی در ذیروا: عمربن  روایت مف ل .5
 ی حســن: شــود  امــام فرمــود ســس  چــه مــی: دیپرســ عمــر از امــام صــادقبن  .. مف ــل.

اى آل احمـد  : زنـد اد مییرسا فر  کند و با صداى لم خروج مییصورت از سوى د جوان خوش
گــنجیــر را پاســخ دهیمنــادى جانــب ضــر کــه مردانــی آهنــ د. پــ    ن هســتند یهــاى طالقــان 

رود  می است. حسنی سـوى آنـان مـییصالر تمبن  بیشان شع فرمانده، ندیگو   مییاو را لب
کوچــ  و بــزرگ و شــ درخشــد. آن یب چهــارده مــشــو صــورتش چــون ما ر یرخوار شمشــیگــاه بــر 

کوف کشد تا آن می جا را پناهگـاه خـود قـرار دهـد. سـس  خبـر او بـه مهـدى  ود و آنشه که وارد 
کیا: ندیگو اران حسنی مییرسد.  می که بین  به : دیگو لمرو ما آمده است  حسنی میقه ست 

کـه بـه آنـان زان خـویم رفت. سس  بـا چهـار هـزار لشـکریسراغ او خواه نـد نـزد یگو ه مـییـدید 
دهـد و  امبر را نشـان مـییـطلبـد. مهـدى عصـا و انگشـتر... پ د و از او معجـزه مـییـآ مهدى می

کــه بــارور شــود. حســنی تســل درختــی بــر ســنگ مــی ــا او ب م مهــدى مــیینشــاند  عــت یشــود و ب
 کشـد را مـی جنگـد و همـه کنند. مهدى با آنان می عت نمییدى بیاما چهار هزار نفر ز، کند می

                                                        
 . . . اذا اختلـ  ولـد العبـاس و هـی سـلطانهم : متـی فـرج شـیعتکم  فقـال عن یعقوب السراج قال قلت لابی عبدالله. 1

و الحسـنی و خـرج صـاحب هـذا الامـر مـن المدینـه  الـی مکـة بتـران رسـول الله و ظهر الشامی و اقبل الیمانی و تحرَّ
لــع علــی ذلـــ  بعــض موالیــه فیـــأتی الحســنی فیدبــره الدبـــر فیبتــدر الحســنی الـــی ...   و یســتأذن الله فــی ظهـــوره فیطَّ

مـر فیبایعـه النـاس و الدروج فی ب علیه اهل مکة فیقتلونه و یبع ون برأسه الی الشامی فیههر عند ذل  صاحب هـذا الا
 یتبعونه ... . 
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 1(.085: 4044، بییص)خ

کتابش ی  حمدانبن  نیگرچه به ایران اشاره دارد لکن به خاطر حسااین روایت  ر معتبـر و یکه 
گــر یســان و دینو  ان رجــالیــگــاهی میجا او نیــزمشــتمل بــر مطــالبی نادرســت و جعلــی اســت و خــود 

و از   (62 :4087، )نجاشـی هنجاشی او را فاسد المذهب خواند ؛ معتبر نیست.عه نداردیعالمان ش
کهیافندى حر  آخر را درباره او چن، ان متأخرانیم گفته است   :ن 

گـر یی و انحـرا  و دین صـورت ممکـن بـر او طعـن زده و بـه درویگـویون به بـدتریهمه رجال
کردهیع  .(24، 5: ج4048، افندی) اند وب او اشاره 

دو نفر حسنی هستند. ،   طبقه آنیکه در اى در سند وجود دارند  افراد ناشناخته، علاوه بر او
فاسـد المـذهب و م ـطرب : دیگو نجاشی می عمر هم اختلا  نهر فراوان است؛بن  درباره مف ل

گفتهیی نیه است و به او اعتنایالروا کشـی و  ست و  ـابی اسـت و همچنـین ابـن ی ـائری و  انـد خطَّ
که در همـین  ( البته نقلی را نیز مرحوم545، 47: ج4048، خویی) علامه حلی علامه مجلسی دارد 

کـه شه مقاله به آن اشار و بـدون ذکـر منبـع و  بحتارالا  ارت تنهـا در یـن روایـاد و ضع  آن بیان شـد 
 کــه این ن اعتبـارى نــدارد. ضـمنیشــود؛ بنـابرا افــت نمـییگـر یسـند آمـده و م ــمون آن در جـاى د

کـه از نسـل امـام حسـن مجیـاحتمال جعـل آن از سـوى علو جـا  بـوده و در آن تبـیان طبرسـتان 
گرا حکومت می   ( بههمین مقاله بح  طبرستان :ک. ر) ستید نیدى داشتند، بعیش زیکردند و 

کــه در روا هــر ا هاشـمییــهرحـال، خراسـانی  گـاه مــردود و در یات ضــعیـکـه باشـد بــدان جهـت    و 
 _ اد شـدهیاو  اه و لشکر خراسان ازیهاى س رمعتبر و معار  با روایات دیگر همراه پرچمیمنابعی ی
گفت نـدارد بلکـه بـه احتمـال قریـب بـه یقـین  چ ارتباطی به ظهور امام عصـریات سود هیم رایو 

و روایات حسنی نیز به دلیل ضع  روایـت یـا  ست.یقابل اعتماد ن _ ان استیمقصود ظهور عباس
  کند. عدم ارتباع با ایران، ما را به مطلب علمی در رابطه با ایران راهنمایی نمی

 دس به دست ایرانیانالمق فتح بیت: فتار دومگ

کـه بـه سـمت در برخی از روایات عصر ظهـور سـدن از لشـگری از شـرق  1)ایلیـاء( )ایـران( اسـت 
                                                        

یـا آل : ثم یدـرج الحسـنی الفتـی الصـبیر مـن نحـو الـدیلم یصـیر بصـوت فصـیر: ثم ماذا یا سیدى  قال: ف لقال الم. 1
کنـوز لیسـت مـن ف ـة و لا . احمد  اجیبوا الملهو  و المنادى من حول ال ریر کنـوزا و اىَّ  کنـوز الله بالطالقـان  فتجیبـه 

ی انهـر الـیهم علـی البـراذین  کانَّ کزبر الحدید  ـهب فـی ایـدیهم الحـرابذهب بل هی رجال  امیـرهم رجـل مـن تمـیم ، الشَّ
ک. یقال له شعیب بن صالر  ... .دارع البدر یربع الناس جمالافیقبل الحسنی الیهم وجهه 
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

کلمــات  کنــد مــی جــا را فــتر رود و آن مــی کــه نمــاد فلســطین اســت المقــدس بیت کــه البتــه در برخــی 
کـه د« سیاه(و خراسانهای  رایات سود )پرچم»: م ل باشـد و در  سـنت مـی اهل ر منـابعآمده است 

کـه در اصـل از قبیلـه بنـیبن  )شـعیب برخی سدن از جـوانی اسـت تمـیم اسـت امـا بـا سـساه  صـالر( 
جــا را  رود و آن مــی )فلســطین(المقــدس  بیتباشــد و بــه فرمــان امــام بــه ســمت  مــی خراسـان همــراه

کتـاب ایـن ریشـه  .کند می فتر کـه فـار فتتن انتن ادتادروایـات  کـه در ؤم از ضـع  غاسـت  کتـاب  لـ  
کتـاب هـم ضـعی ه شهمین مقاله به آن اشار ک ـرا  ، باشـد مـی د؛ راویان و سـند صـاحب  روایـات  و ا

کـرد می موقو آن  کـه ابـن حمـاد نقـل  بن  نیرشـد» دصـی بـه نـامشه باشد. در سند تمام روایـاتی 
و  (527 ،2: ج4047، زهــری)   یابــن ســعد او را ضــع کــه اســت «نیابــی رشــدبن  نیا رشــدیــســعد 

که حدیمعبن  ییحیاز و  است  دانسته   ینسائی متروو الحد    او اعتبـار نـداردین هم نقل شده 
بقیــه مــولفین نیــز بــه  .و...(527، 505، 40: 4055، )ابــن حمــاد، (442 ،4: ج4042، عســقلانی)

کرد  و( 455، 455: 4572) ســـیوطی (؛454: 4046) ابـــن طـــاووس: ماننـــدانـــد  هســـند ایشـــان نقـــل 
کــه  (.060، 54: ج4084) شوشــتری البتــه یــا روایــت در ایــن زمینــه در صــحاح ســته وجــود دارد 

ــا وجــود نقــل ایــن روایــت در  ستتننی در ذترمــ ــه ب کــه البت کــرده اســت  ــرایــن منبــع خــود نقــل   معتب
 عـلاوه بـر، برد می سعد( رنجبن  )رشدینسنت  اهل ؛ از وجود راویان سنی ییر ثقه از نهرسنت اهل
 (.566، 5: ج4044، یذ)ترم ی استذنفردات ترماین روایت از مکه  این

که در همین مقاله  با توجه به روایت امام صادقالبته  آمـد و در ذیل آیات اولی سوره اسراء 
کـردن بـل از قیـام ح ـرت قـائمقبه تحقق قیـامی علیـه یهـود  آن بـه  اشـاره داشـت و ضـمیمه 

که ب گذشـتدلالـت داشـت و در همـین یام مردمی از مشرق ه قروایتی  ؛ شـاید بتـوان نتیجـه مقالـه 
که خالی از قـوت نیسـت با پذیرشگرفت این دو جریان یا واقعه هستند.  ، مسـئله این احتمال 

 و آستانه آن مربوع شده و دیگر مرتبط با وقایع بعد از ظهور ندواهد بود. بل از قیام ح رت به ق

 در زمان ظهور  مله یاران امام عصرایرانیان از ج: گفتار سوم

گاهی به عنـوان عـام اشـاره کـه ایرانیـان از یـاران ح ـرت مـی در میان روایت  باشـند و  مـی شـود 
کـه در بـاب روایـات قـم بـه آنها  سدن از تعداد و نام آن هـا  تـوان بـه آن مـی و ده شـاشـارهـا  نیست 

کـ کرد و برای ایرانیان در میان یاران ح ـرت جایگـاهی را قائـل شـد. امـا در بـین روایـاتی  ه اعتماد 
                                                                                                                                  

که ایلیاء را فلسطین و بیت. 1 کـرده، دانند المقدس می برخی برخلا  بقیه  کوفه تفسیر  انـد و بـرای مـدعای خـود  ایلیا را به 
کردهدو دلیل و شاهد هم ذک  .  (545، 5 ج، تاریخ الغیبة الصغرى، محمد، )صدر اند ر 
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کـه سـدن از یـاران ح ـرت بقیـ مـی مربوع به عصر ظهور است به اخباری بر خـورد  الله ةکنـیم 
 کـه مـا از آن روایـات بـه روایـات خـا  تعبیـر، کند می آنها اشارههای  و شهرها  نام، دارد و به تعداد

، طــوس، مــرو: خــورد ماننــد مــی ایــران بــه چشــمهای  در ایــن میــان نــام برخــی از شــهر .کنــیم مــی
کـه، همـدان، طبرسـتان، قم، ری، سیستان، قانطال تـوان از ایـن دسـته از روایـات  مـی اهـواز و... 

ک یــری از اصــحاب ح ــرت در زمــان ظهــور ایرانــی هســتند. کــه برخــی و شــاید جمــع  کــرد   اســتفاده 
کتـاب  نمـی تـر البته عمر این روایات از قرن پنجم به عقب دلائتل رود و اولـین اثـر از ایـن روایـات در 

ــی اســت هالامامتت بعــد از ایشــان در قــرن هفــتم مرحــوم  .(220: 4045طبــری، ) مرحــوم طبــری آمل
کتاب   نقـل، اسـت الصلاح سـلیلیکه منسوب به ابو ملاا سیدبن طاووس در این زمینه روایتی از 

کتاب در حال حاظر در دست ما نیست و هرچه هست نقـل سـید اسـت می ایشـان  .کند. البته این 
کتاب خود را به نق کتـاب اختصـا  داده اسـتثل   بعـد از  (.577: 4046، )ابـن طـاووس ل ایـن 

کتـاب ؤاین دو م کلامـی منسـوب بـه التااع النابت ل  صاحب   امیرالمـؤمنین نیـز در ضـمن نقـل 
(. در 407، 5: ج4565، )حــائری البیــان اســت بــه ایــن موضــو  اشــاره دارد کــه معــرو  بــه خطبــة
، جزایـری ؛24: 4570، )بحرانـی گـردد مـی قـل بـردیگـر بـه همـین سـه نهـای  واقع ریشه تمـام نقل

در )دارد  «طالقــان»(. دســته دیگــری از روایــات ســدن از شــهری در ایــران بــا نــام 584، 5: ج4052
کــه وســعت آن بــیش از منطقــه و  کتــب قــدیمی، طالقــان بــه طــور اعــم بــه منطقــه ای اطــلاق شــده 

گسترش بیشتری داشته است. به ای که از طر  مغـرب بـه محدوده فعلی طالقان بوده و  ن معنی 
منطقه الموت و همچنین قسمتی از رودبار تا حدود شـمالی قـزوین و از طـر  مشـرق بـه رودخانـه 

ــورا و شهرســتانا محــدود می در منــابع جغرافیــایی و تــاریدی از پــنج منطقــه  شــده اســت کــرج و ل
طالقــان شــام،  ،طالقــان خراســان»ده اســت: شــموســوم بــه طالقــان در ایــران و خــارج از آن نــام برد

طالقان ساوجبلاغ )معرو  بـه طالقـان قـزوین، دیلـم یـا  ،طالقان اصفهان )معرو  به طالقانچه(
ــــا طالقــــان خراســــان یکــــی دانســــته کــــه برخــــی آن را ب  .انــــد طبرســــتان( و طالقــــان افغانســــتان 

 (.5تا:  )میرابوالقاسمی، بی
ـهاین روایت در مدح مردم این  کـل ایـران اسـت نـه قصـود ماسـت. البتـه بـه اعتقـاد برخـی  خطَّ

کتـــاب  (.672: 4540، )کـــورانی خصـــو  منطقـــه طالقـــان  البیتتتانایـــن روایـــات از قـــرن هفـــتم در 
کتاب ( و044: 4565، )گنجی  هـرآمـده اسـت.  (460: 4057، )مقدسـی عقد الدرر بعد از ایشان در 
کتــاب منســوب بــه او بــا نــام ؤدو م کــوفی در   فــو  نقــلبــه نحــو مرســل و مر ال تتت  لــ  از ابــن اعــ م 
کتـــاب  کننـــد مـــی کـــه در  کـــوفی   نقـــل امیرالمـــؤمنین از ال تتتتنو ســـیوطی و شوشـــتری از ابـــوینم 
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

لفین نیز همـین نقـل را ؤدیگر م (022: 54، ج4084، شوشتری؛ 462: 4572، )سیوطینمایند  می
کرد ــــــیانــــــد  هتکــــــرار  ــــــدین؛ 027: 4574، )اربل ؛ 545، 5: ج4055، قنــــــدوزی؛ 70، 405، بهاءال
 (.72، 24ج :4085، مجلسی

 بررسی روایات بحث

کتــاب اســت وکــه  و این دلائتتل الامامتته کتــابروایــت از نقــل  گذشــتگان  تنهــا در همــین  کتــب  در 
ــوعی ضــع  قلــم داد ضــع  ســند آن نیــز آشــکار اســت زیــرا . شــود مــی اثــری از آن نیســت خــود ن

( و 548، کشـــی ؛406: 4507، )طوســـی ده اســـته شـــعـــامی و بتـــری دانســـت ،صـــدقهبن  مســـعده
حسـن زهـری بن  و عبـدالله (520: 4044، )حلـی حمدبن هـارون بـه ضـعی  توصـی  شـده اسـتم

کتـاب  باشـد. مـی در نتیجه فاقد اعتبـار علمـی توثیقی ندارد. نقـل مرحـوم سـیدبن طـاووس هـم از 
کتــب شــیعه  ســنت بــود اهل زیــرا ایــن نقــل از روایــات، باشــد مــی ابوالصــلاح ســلیلی فاقــد اعتبــار و از 

کتاب سلیلی آمده استکه  این علاوه برنیست.  کتـاب ةاما خطب. تنها در  کـه صـاحب  التااع  البیـان 
کـرده اسـت الناب  چـه  آن زیـرا رو اسـت. نهـران بـا مشـکلات فراوانـی روبـه بـین صـاحب آن را نقل 

ود وجـ شـیعه قـدیمی منـابع سایر نیز و نهج البلایهامروزه به عنوان خطبة البیان معرو  است در 
گفتـــه ب رخـــی هـــیچ یـــا از عبـــارات اختصاصـــی ایـــن خطبـــه در منـــابع قبلـــی نیســـت و نـــدارد. بـــه 

کرده کــار خــود اســتفاده   انـــد ســازندگان ایــن خطبــه در واقــع از عبــارات پیشــینیان بــرای تکمیــل 
 .(22: 4575، )صادقی
کتــاب ترین نقــل خطبــة مفصــل  ســه النابتت  التتااع نویســنده. اســت آمــده التتااع النابتت البیان در 
)یزدی  ه و برای دو نسده ندست آن هیچ منبعی معرفی نکرده استکرد قلن را خطبه از نسده
که از منابع دارالدنتتم و نسده سوم را به  (407، 5ج: 4565حائری،   استسنت  اهل نسبت داده 
کـه مقالـه .(444، 5ج :)همان البیـان نوشـته بـا  ةای دربـاره منـابع خطبـ برخـی از محققـین معاصـر 

که نویسنده بررسی نسده خطی مربوع، مدع ده اسـت. او شـه دچار دو اشـتبا الااع الناب ی است 
که نام صـحیر  گرفتـه نتیجـه نیـز و الاعمت  الستر فت  الدتنم  التدر از اسـت عبـارت کتـاب معتقد است 

بـه  و نـدارد الدتنم  التدر بـه ارتبـاطی کـه شـده درج خطی نسده از صفحاتی در خطبه این که است
 (.همو) مشد  نیست بدش این نویسنده خطی، نسده صفحات در افتادگی دلیل
 خطبـه ایـن ام ـال اسـت معتقـد مجلسـیه علام و است نشده نقل نیز بحارالانوار در خطبه این

 را آن مکـارم شـیرازی الله آیـت (507 ،52ج :4085)مجلسـی، شود  می یافت یالیان های کتاب در
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 نیـــز یـــرزا جـــواد تبریـــزیالله م و آیـــت (254، 4ج :4570)مکـــارم شـــیرازی،  اســـت دانســـته مجعـــول
گفته28، 4ج ق:4055)تبریزی،  داند نمی ثابت را علی امام به آن انتساب صحت برخـی  (به 

کـه در زمـان 55)م مسـعودبن  عبـدالله ترین راوی ایـن خطبـه مهم از نویسندگان معاصر ق( اسـت 
ان بــا (. در پایــ4574)طبســی،  اســت نبــوده زنــده بصــرهبــه  ایــراد خطبــه یعنــی ورود امــام علــی

توان ایـن خطبـه  وجود ضع  سند و مرسل و مرفوعه بودن روایت و اشکالات متنی و دلالتی نمی
روایـــات  (575-574، 5 : ج4045، )صـــدر ن برداشـــت علمـــی و معرفتـــی داشـــتآرا پـــذیرفت و از 
فاقـد اعتبـار اسـت زیـرا ، شـود مـی خرین و معاصـرین زیـاد نقـلأبـین متـکه  این با مربوع به طالقان

کتـب: ابتـدا ثانیـا   .)قبـل از قـرن هفـتم( نیسـت اثری از این دو نقل در قرون ابتـدایی: اولا    در بـین 
مرسـل و ، سـند آن بـه تصـریر خـود نـاقلین: ثال ـا   .و بعد وارد روایات ما شـده اسـت سنت بوده اهل

 مرفو  است.

 گیری نتیجه
که ایـن طایفـه از اخبـار  می از مطالب ذکر شده به وضوح  تصـویر روشـنی از ح ـور توان دریافت 

ــرای مــا ــان در آســتانه ظهــور و بعــد از ظهــور ب ــران و ایرانی ــت ای ــوان بــا  نمــی و، ســازد نمــی و دخال  ت
که ایرانیـان در حـوادن نزدیـا بـه ظهـور و بعـد از ظهـور دخالـت گفت  کامل   خـا  دارنـد  اعتماد 

کیــ  آن بــه طــور مشــد  معلــوم باشــد لکــن طبــق ادلــ کــم و  کــه در صــدر ه کــه  ایــن مقالــه عــامی 
که ایشـان نقـش می مطرک شد آفـرین خواهنـد بـود هـم پـیش از ظهـور و  توان به این نتیجه رسید 

 هم پ  از آن.
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

 منابع
 قرآن حکیم _

 . هیدارالکتب العلم، بیروت،   یر القرآن العمیرو  الدعا   ف  ت سق، 4042، د محمودیآلوسی س _
  .یدار الحد، قم، لالین الجیمحمد رضا الحس، الرجالش، 4578، ابن الغ ائرى _
ــابــن بابو _ ه یــمدرســه امــام مهــدى عل، ر یتتالإمامتتة و التبصتتر  متتن الحق، 4080،  نیحســبن  علــی، هی

 مدرسه امام مهدی.، قم،  السلام
اد  _  ه.یالعلم، دارالکتب روتیب، ال تنق، 4055، مینع، ابن حمَّ
جامعـه ، قـم،  نبتلانن  من مستند أادتد یث الدهدیأااد،  ق4084، محمدبن  احمد، ابن حنبل _

 مدرسین قم.
 مؤسسة الرسالة.، بیروت،  انبلنن  مسند الإماع أاددق، 4046، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  _

 انتشارات دانشگاه تهران.، تهران، رجالق، 4575، ابن داوود حلی _
، ف بتال تن )معت وب بته ملاات (یتبتالدنن فت  التع  فیالتش ق، 4046، نیالد د رضییس، ابن طاووس _

 گلبهار.، اصفهان، الامر مؤسسة صاحب
 مکتب الاعلام الاسلامی، قم، معج  مقاییس اللغهق، 4080، احمد، ابن فارس _
دار ، نجــ ،  نیعبــد الحســ، نــییام،  اراتیتتکامتتل الا،  ش 4526، محمــدبن  جعفــر، هیــابــن قولو _

 ة.یالمرت و
 دارالجیل.، بیروت، بشار عواد، معرو ،  سنن انن ماجه،  ق4047، دیزبن ی محمد، ابن ماجه _
 ره.یدار الس، قم، لییالعق، الدلاا ق، 4047، جعفربن  احمد، ابن منادى _
 دارصادر.، بیروت، لسان العربق، 4040، محمدبن مکرم، ابن منهور _
 نا. بی، تهران، ال هرست، تا بی، اسحاقبن  محمد، میابن ند _
 عه.یدار الطل، روتیب، ز الدورى و عبد الجبار المطلبییعبد العزق، 4544، ةیالعباساخبار الدولة  _
تتة فتت  معرفتتة الائدتته،  ق4574ســی، یعبن  اربلــی، علــی _ قــم، ، نی اشــکورى، احمــدی، حســکشتتف الغد 

 الشری  الرضی.
 ة الله نجفی.یکتابدانه آ، قم، اض العلداءیرق، 4048عبدالله،  رزایم، افندى _
حـائرى ،  ه الستلاع( در قترآنیتاضرت مهتد)) عل یدایس،  ه. ش 4570،  مانیسلبن  هاشم، بحرانی _

 . نشر آفاق، تهران،  مهدى، نییقزو
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 . اد بع تیبن، تهران،  ر القرآنیالبرهان ف  ت س،  ق4046،  مانیسلبن  هاشم، بحرانی _
ـــار و ریســـه، ا ستتتاب الاشتتترابق، 4042، ییـــحبن ی احمـــد، بـــلاذرى _  ، ترویـــب، ا  زرکلـــییـــل زکَّ

 دار الفکر.
تة  ئة فتیمنتخت  ان ت ار الدضت،  ق4058،  میعبـدالکربن  علـی، لـیین نیبهاءالد _ ، ذکتر القتائ  الحج 

 .یمؤسسة اإمام الهاد، قم،  موسسه الامام الهادى
 . اء التران العربییدار اح، بیروت،  لیل و أسرار التأویأ  ار التناق، 4047، عمربن  عبدالله،  اوىیب _
 ، قم، دارالصدیقة الشهیدع؟س؟.براط النجا ق،  4055میرزا جواد، تبریزی،  _
 موسسه آینده روشن.، قم، تامل  در سیره روعش، 4542، مسعودسید، پورسیدآقایی _
کر،  یح و هتت  ستتنن الترمتتذیالجتتامع الصتتح،  ق4044،  ســییمحمــدبن ع، ترمــذى _ ، احمــد محمــد، شــا

 دارالحدی .،  قاهره -مصر
، روتیب، معو ، عبد الموجود، الكامل ف  ضع اء الرجال، م 4442، ىعدبن  ، عبداللهجرجانی _

 ه.یدارالکتب الاسلام
، بیــروت، مناقتت  انئدتتة ان هتتار  اض اننتترار فتتیتتر،  ق4052،  عبــد اللهبــن  الله نعمــت، رىیــجزا _

 . یخ العربیمؤسسة التار
 ، دار المعرفه، وتریب، نیحیالدستدرك عل  الصحبن عبدالله،  محمدق، 4086، شابورىیحاکم ن _
 دار الذخائر.، قم، خلابة الاق ال ف  معرفة الرجالق، 4044، وس بن ی حسن، حلی _
 اء التران العربی.یدار اح، روتیب، معج  البلدان، بی تابن عبدالله،  اقوت، یحموى _
 مؤسسة البلاغ.، روتیب، ة الكبر)یالهداق، 4044، حمدانبن  نیحس، بییصخ _
 مرکز نشر آثار شیعه.، قم، معج  رجال الحدیثق، 4048، ابوالقاسم، خوئی _
 مؤسسة الرساله.، روتیب، ر اعلاع النبلاءیسق، 4055، شم  الدین محمد، ذهبی _
 . یدار الکتاب العرب، بیروت،  لیالكشاب عن اقائق غ امض التنا،  ق4082، زمدشرى محمود _
 ، روتیـــــب، امحمــــد عبــــد القــــادر عطــــ، الطبقتتتتات الكبتتتتر)ق، 4047، ســــعدبن  محمــــد، زهــــرى _

 ه.یالعلمدارالکتب 
، موسـوى، یأخبتار الدهتد  فت یالعترب التیرد،  ه. ش 4572، ابی بکربن  عبد الرحمن، وطییس _

کاظم  ة.ین المذاهب اإسلامیب بیللتقر یالمجمع العالم، تهران،  محمد 
عمومی کتابدانه ، قم،  إاقاق الحق و إیهاق البا ل،  ق4084،  نی  الدیشربن  نور الله، شوشترى _

 .الله العهمی مرعشی نجفی تیح رت آ
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

 پرهیزگار.، قم، ا قلاب جها   اضرت مهدی سایان یمینهش، 4575، اسدالله، شهیدی _
پژوهشــگاه علــوم وفرهنــگ ، قــم، های ظهتتیر تحلیتتل تتتاریخ   شتتا ه، 4574، مصــطفی، صــادقی _

 اسلامی.

، مجلــه علــوم حــدی  های منستت ب بتته امیرمنمنتتان؟ ان و خطبتتهخطبتتةالبی، 4575ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،  _
 ، دارالحدی .55قم، شماره 

 دار التعار .، روتیب، بة الكبر)یخ الغیتارق، 4542، دمحمدیس، صدر _
 . دار التعار  للمطبوعات، بیروت،  بة الصغر)یخ الغیتار،  ق4045، محمد، صدر _
ــی، صــدوق _ ــر  ، علیلنعدتتهن و تدتتاع ایکدتتال التتدق، 4055، محمــدبن عل کب جامعــه ، قــم، یفــارىا

 ن.یمدرس

 مؤسسة الاعلمی.، روتیب، ر القرآنیاان ف  ت سیالدق، 4044، نید محمدحسیس، طباطبائی _
) باعلاع الهد)ق، 4042، حسنبن  ف ل، طبرسی _  ت.یمؤسسه آل الب، قم، اعلاع الیر
 انتشارات ناصر خسرو.، تهران،  ر القرآنیان ف  ت سیمجدع البش، 4525،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  _
 ق و نشر مؤسسة البع ه.یتحق، قم، دلائل الامامهق، 4045، ریجربن  ابو جعفر محمد، طبرى _

، مجله انتهار موعود، شماره سید اسن  در خطبةالبیان ای سند تا متتن، 4574الدین،  طبسی، نجم _
 یت.، قم، مرکز تدصصی مهدو55

، قــم، عبــاد الله طهرانــی و علــی احمــد ناصــر، بتتةیکتتتاب الغق، 4042، محمــدبن حســن، طوســی _
 ه.یمؤسسة المعار  الاسلام

 ات.یدانشکده اله، مشهد، ار معرفة الرجالیاختق، 4507،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  _
 المکتبه المرت ویه.، نج ، ال هرستق، 4042،  ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ _
 ن.یجامعه مدرس، قم، ومییجواد ق، الرجالق، 4058،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  _
 . انیلیاسماع انتشارات، قم،  نیر نور ال قلیتفس،  ق4042،  جمعهبن  زى عبد علییعروسی حو _
، دارالکتــب روتیـب، مصـطفی عبـد القـادر عطـا،  ی  التهتذیتتق ق، 4042، ابـن حجـر، عسـقلانی _

 ه.یالعلم
مدرسـه ، قـم،  یر الدنس ب إل  الإمتاع الحستن العستك یالت سق، 4084، علیبن  حسن، عسکری _

 الامام المهدی.

 چاپ خانه علمیه. ، تهران، ریالت س، 4578 ،مسعودبن  محمد، اشییع _
 . یاء التران العربیدار اح، بیروت،   یح الغیم ات،  ق4058، عمربن  محمد، فدر رازى _
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کاشانی _  کتابدانه امام امیر المومنیین.، اصفهان، ال اف ، 4086، محمدمحسن، فیض 
 مکتبه الصدر.، رانته، ت سیرالصاف ، 4042 ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  _
 موسسه دار الهجره.، قمق، 4040، محمدبن  احمد، فیومی _
جمــال بن  علــی، نییحســ،  الق نتت  یع الدتت د  لتتذوینتتانی،  ق4055،  میابــراهبن  مانیســل، قنــدوزى _

 دار الْسوع للطباعة و النشر.، ةیریمنهمة الاوقا  و الشؤون الد، قم،  اشر 
 انتشارات دانشگاه مشهد.، جا بی، رجالش، 4507، عمروبن  محمد، کشی _
 باقری، قم، حسین نائینی، الدعج  الد ض ع  لااادیث الاماع الدهدی، ق4056، علی، کورانی _
 غات اسلامی.یدفتر تبل، قم، عصر المهیرق، 4087، ـــــــــــــــــــــــــــــــ  _
کبـــر  علی یفـــارى،  الكتتتاف ق، 4082،  عقـــوببن ی محمـــد، نـــییکل _ ، تهـــران، محمـــد، و آخونـــدىا

 ة.یاإسلامدارالکتب 

کبر  ، علیالكاف ، ق4082، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  _ ارىا  ة.یاإسلام، دارالکتب تهران، یفَّ
 دار الاضواء.، روتیب، رىیعلی ش، ال ت  ق، 4044، اع مبن  احمد، کوفی _
اء یــدار ِح، تهــران، أخبتتار بتتاا  الامتتان  ان فتتیتتالب،  ه. ش 4565،  وســ بن ی محمــد، گنجــی _

 .تیالب تران أهل
 اء التران العربی.یدار اح، روتیب، بحار الا  ارق، 4085، محمد باقر، مجلسی _
د محمــد یســ، شتتر  الاخبتتار فتت  فضتتائل الائدتتة الا هتتارق، 4084، محمــدبن  قاضــی نعمــان، مغربــی _

 ن.یجامعه مدرس، قم، ن الجلالییحس

، بیــروت، الارشتتاد فتت  معرفتتة اجتتج الله علتت  العبتتادق، 4046، نعمــانبن  محمــد بن محمــد، دیــمف _
 .تیالب ق و نشر مؤسسه آلیتحق

خ یة الشـــیـــالمـــوتمر العـــالمی لالف، قـــم، الاختصتتتا ق، 4045ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،  _
 .دیالمف

مسـجد ، قـم، أخبار الدنتمتر  عقد الدرر ف،  ق4057،  ییحبن ی وس ، یشافعی سلمی مقدسی _
 . مقدس جمکران

عبــدالفتاح محمــد ، عقتتد التتدرر فتت  اخبتتار الدنتمتترق، 4544 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، _
 مکتبة عالم الفکر.، رهقاه، الحلو

 طالب؟ع؟. ، قم، مدرسة الامام علی بن ابیاست تائات جدید، 4570مکارم شیرازی، ناصر،  _

 تا. جا، بی نا، بی ، بیتاریخ و جغرافیای  القانمیرابوالقاسمی، سید محمدتقی،  _
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

دار ، روتیــب، نییق محمــد جــواد نــائیــتحق، رجتتال النجاشتت ق، 4087، علــیبن  احمــد، نجاشــی _
 اء.الاضو

، احمــدبن  ماجــد، هیــعط،  الستتر انعمتت   التتدر الدنتتتم  فتت،  ق4052،  طلحــهبن  محمــد، بیینصــ _
 . یدار الهاد، بیروت

کبـر، تهـران، مکتبـه  ، یفـارى، علـیبتةیالغ،  ق4542م، یبن ابراه نب محمدینعمانی، ابن ابی ز _ ا
 الصدوق.

 . ی، دمشق، دار التقومرالقیل الدختصر ف  علامات الدهد) الدنت،  ق4057 می، ابن حجر، یه _
 ، قم، مکتبة الرضی.الااع الناب  ف  اثبات الحجة الغائ ش، 4565زدى حائرى، علی، ی _



 
 
 

 های مهدوی نامه علمی _ ترویجی پژوهش فصل 50/5/4542تاریخ دریافت: 
 4542  تابستــان، 52 ــم، شماره هفتسال    0/0/4542تاریخ پذیرش: 

 

 گذاری منفی باور تأثیر»بررسی و نقد دیدگاه 
 «در مسیر پیشرفت تمدنی اسلام به مهدویت

 1زهیر دهقانی آرانی
 دهیچك

ــوگیری از پیشــرفت  ــز عوامــل جل بررســی علــل رکــود تمــدن آیــازین اســلامی و نی
نهران  های بسـیاری صـاحب تمدنی جوامع مسلمان در حال حاضـر، از دیدیـه

باوری مسـلمانان  مسلمان بوده است. در این میان برخی نویسـندگان، مهـدی
اند. در نهـــر ایشـــان  را از جملـــه علـــل رکـــود و مـــانع رشـــد تمـــدنی اســـلام دانســـته

کــه در مهــدویت وجــود دارد، باعــ  نــوعی ایســتایی و خــودداری از  عناصــری 
فعالیـت م بــت باورمنــدان بـه ایــن عقیــده شـده و عمــلا  راه تمــدنی اســلام را _ در 

کرده است؛ علاوه ب که بستری مناسـب بـرای سـوء  ر آنگذشته و آینده _ مسدود 
کســب منــافع خــویش ایجــاد نمــوده اســت. نوشــتار  اســتفاده عــده ای در جهــت 
بـــر آن اســـت نشـــان دهـــد بـــا  یلـــیتحل یفیتوصـــ یروش پژوهشـــ پـــیشِ رو بـــا

کــه بنـــابر منــابع دینـــی  تصویرســازی درســـت آمــوزه مهـــدویت و عناصــر مهمـــی 
ر بســتر جهــانی شــکل د ییرقابــل انکــار، در دوران پــ  از ظهــور امــام مهــدی

گرفت و نیز تعری  صحیر تمدن یایی اسلامی می توان همگرایی ایـن  خواهد 
ــرای  ــات نمــود و جامعــه آرمــانی مهــدوی را الگــویی مناســب ب دو موضــو  را اثب

 تمدن درخشان و نهایی اسلام دانست.
کلیدی  واژگان 

 گرایی اسلامی، پیشرفت. مهدویت، تمدن اسلامی، منجی
                                                        

 (.zdarani@yahoo.comدانشجوی دکتری دانشگاه تهران و پژوهشگر مهدوی ). 1
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

 مقدمه
تــرین  بــه اعتــرا  یالــب اندیشــمندان جهــان پرفــروغ ،خــودتــاریخ قــرن اولیــه  2طــول اســلام در 

های علم، هنـر  های مدتل  تمدن بشری پیمود و سرآمد تمامی عرصه دوران خویش را در زمینه
فلســـفه اســـتاد  هـــای علـــوم و فنـــون و عرصـــه همـــههـــا مســـلمانان در  آوری بـــود. در آن ســـال و فـــن
و اسلام از نهر تمامی علوم عقلـی، اخلاقـی، ادبـی، تجربـی ( 44: 4540)مطهری، یان بودند ئاروپا

. ولی این تمدن پرفـروغ، در طـول قـرون بعـد دچـار رکـود و )همو( و پزشکی پیشاهنگ جهان بود
کـار بـدان گذاشـت.  گردید و عرصه را به رقبای یربی خویش وا کنـون تنهـا  انحطاع  کـه ا جـا رسـید 

هـای قـدیمی یافـت و نشـانی از آن  هـا و عمـارت دانـهکتاب ،ها هتوان در موز می آن دوران پرفروغ را
 تمدن درخشان نیست.

 های اخیـــر بررســـی علــــل و عوامـــل اضـــمحلال تمــــدن اســـلامی از جملـــه موضــــوعات  در دهـــه
ـــرای اندیشـــمندان اســـلامی )و حتـــی ییراســـلامی( بـــوده اســـت. ـــود و ســـقوع  این 1مهـــم ب ـــه رک  ک

 توانــــد  گیــــری تــــاریدی می ارد، عــــلاوه بــــر عبرتتمــــدن عهــــیم اســــلامی چــــه دلایــــل و عــــواملی د
 مســـیر اصـــلاحی را بـــه مســـلمانان نشـــان دهـــد تـــا بـــا رفـــع موانـــع و برطـــر  ســـاختن نـــواق ، بـــه 
احیاء و نوسازی تمدن اسـلامی روی آورنـد. در راسـتای شـناخت عوامـل انحطـاع تمـدن اسـلامی، 

کـه شـاید دسـته اندیشمندان به ذکر مواردی اشـاره نموده شـهید مطهـری در ایـن زمینـه  بندی انـد 
کـه بـرای توقـ  و رکـود مسـلمانان پـ  از دوران  مناسب تر از دیگران جلوه نمایـد. ایشـان عللـی را 

طلایی اسلام از طـر  افـراد مدتلـ  عنـوان شـده اسـت، در سـه بدـش اسـلام، مسـلمین و عوامـل 
کـرده 42بندی نموده )همو:  بیگانه تقسیم اسـت. از نهـر شـهید ( و در ذیل هریا مـواردی را ذکـر 

مطهــری در میــان افکــار و معتقــدات اســلامی، عمــدتا  پــنج عقیــده در ایــن زمینــه مــورد اتهــام واقــع 
ــه  شــده ــاور ب ــا، ب ــر دنی ــه آخــرت و تحقی ــه ق ــا و قــدر، اصــالت دادن ب ــد از: اعتقــاد ب ــه عبارتن ک اند 

دو مـورد اخیـر  شهید مطهری بـه طـور خلاصـه 2شفاعت، پذیرش تقیه و نیز اعتقاد به انتهار فرج.
                                                        

که در این موضو  نگاشته شده عبارتند از:ها کتاببه عنوان نمونه برخی  .1  یی 
 تهـران، ششـم، چـاپ اسـلامی، فرهنگ نشر دفتر قربانی، العابدین زین نوشته مسلمین انحطاع و اسلام پیشرفت علل
4526. 

Our Decline: Its Causes and Remedies by Amir Shakib Arslan Pub: Islamic Book Trust, 

Kuala Lumpur, Malaysia, 2004. 
Muslim Civilization: The Causes of Decline and the Need for Reform by M. Umer Chapra, 
Pub: Leicester, UK: The Islamic Foundation, 2010. 

ــان تمــامی مســلمانان و دو مــورد اخیــر را . 2 ــن مــوارد، ســه موضــو  اول را مشــترک می ــه معرفــی ای شــهید مطهــری در ادام
 
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 دهد: می گونه توضیر را بدین
که شیعه بالدصو  در افکارش متهم آن شود، یکی تقیه است و دیگر انتهار فـرج.  می چه 

گفتــه ــه  ــاب تقی ــا  شــیعه را ترســو و  مــی در ب ــه اولا  درس دورویــی و نفــاق اســت، و ثانی ک شــود 
گفتـهضعی  و ییرقادر بر مقابله با حوادن بار آورده است. در باب ان کـه  مـی تهـار فـرج  شـود 

کـه سـایر ملـل و  گرفتـه اسـت و در حـالی  این فکر و این عقیـده، نیـت هـر اصـلاحی را از شـیعه 
کــار خودنــد، مــردم شــیعه منتهرنــد  کــاری »اقــوام در فکــر اصــلاح  دســتی از ییــب بــرون آیــد و 

 (42)همو: «. بکند

گرچــه شــهید مطهــری بــاور بــه انتهــار فــرج را موضــوعی شــیعی ذکــر نمــو کــه در  ده ولــی _ چنــانا
کسـانی  باوری آمـوزه گردد _ هـم ایـن انتهـار و مهـدی ادامه مشد  می ای فراشـیعی اسـت و هـم 

اند، آن را  کــه ایــن اعتقــاد را عامــل مــؤثر بــر رکــود تمــدنی و ضــربه خــوردن جامعــه اســلامی دانســته
 اند. باوری میان همه مسلمانان _ و نه صرفا  شیعیان _ دانسته

 به مهدویت و انتظار فرج بر انحطاط تمدن اسلامیاعتقاد  تأثیر
و تــأثیر آن در توقـ  و رکـود تمـدن آیــازین مسـلمانان و نیـز جلــوگیری از « انتهـار فـرج»موضـو  

که بر زبان برخی صاحب کنونی جوامع اسلامی، از مواردی است  نهران مسـلمان جـاری  پیشرفت 
گرچه بح  انتهار فرج موضوعی فراتر از اع کـه  تقاد به مهدویت اسـت، ولـی از آنشده است. ا جـا 

کامـل محقـق می« فرج»در تفکر یالب مسلمانان امر  شـود،  با ظهور مهدی از نسل پیامبر بـه طـور 
کلام این متفکران اسلامی به همراه هم ذکر شده اسـت. از  گره خورده و در  این دو موضو  به هم 

دی در میـان مسـلمانان در طـول تـاریخ نهر این افراد، باورداشـت مهـدویت و انتهـار بـه آمـدن مهـ
کشـتارهایی در اعصـار  گذاشـته و حتـی باعـ  اختلافـات و  تبعات و آثار منفی فراوانی از خود به جا 

گرفته گـروه از ایـن آثـار منفـی نتیجـه  کـه چنـین فکـر و اندیشـه گذشته نیز شـده اسـت. ایـن  ای  انـد 
منتشــر شــده اســت. در ابتــدا بــه  ای ســودجو بــا اهــدا  خاصــی جعــل و در عــالم اســلام توســط عــده

که به تأثیر اعتقاد به مهـدویت و انتهـار در رونـد  دیدگاه تعدادی از شاخ  ترین عالمان مسلمان 
 پردازیم. اند، می نزولی پیشرفت جامعه اسلامی باور داشته

نام مهدویت در میان علمای اسـلامی، رشـید رضـا صـاحب  ترین مدالفان صاحب از جمله مهم
                                                                                                                                  

که حداقل در مورد موضو  انتهـار فـرج، ایـن مسـ مدصو  شیعه دانسته له مـورد توجـه دیگـر ئاند. این در حالی است 
گرفته شده در ایـن رابطـه یالبـا بسـتری سـنی  آید اتفاقا   می که در ادامه مقاله و چنانمسلمانان نیز بوده  نمونه اشکالات 

 (46: 4540)مطهری،  دارد.



ماره
، ش

فتم
ل ه

سا
21

ا  
بست

، تا
133

7
 

اره 
شم

ل، 
ل او

ا
1

ت 
، ب

133
1

 

 

 

16 
 
 

پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

سْـئَلُونََ  یَ سـوره اعـرا   472تفسیر خود و در ضمن آیـه  4است. وی در جلد  الدنار  تفسیر معرو
 
َ
اعَةِ أ ـیََّ عَنِ السََّ ِ مَا عِلْمُهَا عِنـدَ رَبَّ

نََّ پـ  از ادعـای تعـار  شـدید میـان روایـات  ...یانَ مُرْسَاهَا قُلْ ِِ
اری _ بـا ایـن عقیـده، _ از جملـه مسـلم و بدـ "تعداد زیادی از علمای اسلامی"مهدویت و مدالفت 

گروهی سـودجو و  به بیان مدالفت این باور با رشد و تعالی جامعه اسلامی از یکسو و سوء استفاده 
 نویسد: می پردازد و چنین می خواه از این باور برای اهدا  خود قدرت

كبت  كانت  وقد  محتّ   مت  ر  یتكث تصتدّ  إذ;  ةیتلإستمم تلشّتوب  فی وتلفتن تلفستا  مثتاات  أ
 تلشّتت   فی ةیتتتلمهدو لتتدعب  نا  یتلشّتت اءیتتوأول ةیتتتلبلا اءیتتأ ع ومتت  وتلسّتتلنا   لتتكتلم

 ألتتب  ختت   حتتّ   تلأاض فی وتلإفستتا  وبالبتتد  وتلحتت    بالقتتتا   عتتبت   دییتتوتأ وتلغتت   
لب   .ةیتلرّم م  تلسّه    یم كما تلإسمم م  بوضه  وم   ة یتلنّبو تلسّنّة ةی دت ع  تلأ
 نشتت یو تلإستتمم دّ یتت یمهتتد بختت و   یتلمتتتأخّ  متت   یتلجمتتا   یدتصتت حتتّ   متت  كتتا  وقتتد

نتتام عیتتجم فی تلوتتد   تتت   ة  یتتقو عصتتبة   فیبتتتأل لظهتتوا  تلاستتتودت  عتتى ملهتت یح أ  تلأ
 ةیتلحما بیت متا ت كتبت بت  فولتبت ی لم ولكتّ   إمامتته  أاكتا  إقامتة عى وتساعد  بزعامته 

 وقتتبّ    حتتو    متت  تستتتناعبت متتا وبإعتتدت  ة تلأمّتت كلمتتة بجمتتع تلملّتتة ستتلنا  وحفتت  ضتتةیتلب
كلبت  فاتّكلبت  مجتد    مت  ستلب ومتا ملكه   م  نزع ما وظه ی ولم وتخاذلبت  وتنازعبت وتبت
دّ  همت  یتملكه   و  یهإل  ّ  یس یتلّذ فهب تلمبدئ  دیتلمو  ب كأنّه  یتلمهد ق   عى تتّكالًا 

فوت  ذلتك بالك تمتا   یتئه   ولكنّته نتق  هم  م  أعدید هم  عد  ش عه   ویویمجد    و
ا  تلصّتتتااخا  ولا بالمتتتدتفع ید أو تلبنتتتدقیتتتد بتتته متتت  ختتتبتت  تلوتتتا ت  لا بالببتتیتتتؤیومتتتا 

تلسّتتتا ا  وتلغبّت تتتا  ولا    تلبحتتتاایتلصّتتتاخّا   ولا بالتتتدّبّابا  تلمتتتدمّ ت   ولا بأستتتا 
كانت  تلحتید وتلنّ ی  تلمنا یأسا   یتین ختاا تلنّبین   بتاات   ولا بالغازت  تلخانقا . وقد 
أ تد  منته  یكتو  تلمهتدینف و  منه خفافًا وثقتالًا  فهت  ی ساالًا  وكا  تلمممنو  ینوتلمش ك

كمّ. ؟   (604_604  9م:  0991)اشید اضا   أعمالًا وأحس  حالًا ومآلًا

کـــه دیـــده می همـــان شـــود رشیدرضـــا ابتـــدا بـــاور بـــه مهـــدی را منشـــأ بســـیاری فســـادها و  گونـــه 
شـود بـاور بـه مهـدی، باعـ   مـی کـرده و سـس  مـدعی در طول تـاریخ اسـلامی قلمـداد ها خونریزی

نزا ، خذلان و سکون مردم و نیز عدم فعالیت ایشان برای مجد مجدد جامعه اسلامی شده است 
که از نهر جمهورِ مسـلمانان در ایـن روزگـار، ایـن مجـد و عهمـت تنهـا بـا آمـدن مهـدی محقـق  چرا

 خواهد شد.
کـلام  1شناس نامی مسـلمان _ د رضا از ابن خلدون _ مورخ و جامعهپ  از آن رشی نیـز در تأییـد 

                                                        
کـه معاصـر بـا زعامـت فـاطمیون در مصـر بـوده_ . چنانکه معرو  است ابن خلدون 1 کتـاب مقدمـه خـویش  _ در دورانی  در 

 
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گرفته و ظهور مهدی در آخرالزمان را مدـال  سـنن الهـی قلمـداد کما  کنـد و حتـی آن را  مـی خود 
کـه توسـط شـیعیان بـه درون عـالم اسـلام منتقـل شـده  مـی ای تأثیرپذیرفتـه از یهـود عقیـده خوانـد 

ذِ توبه  55. وی در جایی دیگر از تفسیر خود و در ذیل آیه (058_047است )همو:  رْسَلَ  یهُوَ الََّ
َ
أ

ِ لِ یوَدِ   رَسُولَهُ بِالْهُدَى ِ یُ نِ الْحَقَّ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ یهْهِرَهُ عَلَی الدَّ هِ وَلَوْ  کُلَِّ ای را  ، امید به آمدن آینـدهنِ 
کوشش و اجتها می که مهدی با خود به همراه  نویسد: می د مسلمانان دانسته و چنینآورد، مانع 

م  ملكنا  وتستوا   ما فقدنا منه بكسبنا وتجتها نا  م   تملاء  أفلسنا أحّ   ف  ما بقی
إّ  مت  تلجهت  بالتدّ یهتل تلخلت  أ  نقصّت     وست  ت  فییب  عى قلّته  وكث تنا؟ بتى وت   و
وجتتّ   ومتت  جتتاء وكنّتتا مقولمتته إلّا تیلا  یذلتتك تتّكتتالًا عتتى تلمستتتقب  تلّتتذ فی  ینمتتی  عزّ
نتفا  به  ب  لا یلد كنّا أجدا بالا فوت  متا ی  أحتد  لا یح بتدیوتلمست یوتدّ تلمهدیوق  أ  یننا 
 (263  01. )همب:   إقامة ف تئ  ت  وحدو   ع فییستنی

که لباس دیـن پوشـیده و بـا هـد  از  می وی همچنین مهدویت را اساس مذهب سیاسی داند 
 ن دوران پرافتدار عرب به وجود آمده است:بین برد

وت أّ   تت  ألم   یتلدّ  ثب  كسی اسییس مذ ب   أساس  ب یتلّذ تلمنتظ  یتلمهد مسألة  لا اتتهیت
 ستلنا  لستلب دًتیتتمه ذلك إلى تلدّعب  بثّو ی كانبت تلزّنا قة وأّ    یویش م  د ایأسان تخلب

إعا   تلو     (612  9)همب:   تلف س؟ ملك و

کــه دیــدگاهی مشــابه رشیدرضــا در مــورد عقیــده مهــدویت دارد، احمــد  حبفــرد صــا نام دیگــری 
کتب  است. وی نیز همچون ابن خلدون و رشـید  فجر الاسلاعو  ضح  الاسلاعامین مصری صاحب 

شـمارد و عامـل باورمنـدی عمـوم مسـلمانان بـه  مـی رضا احادی  مهدویت را ساختگی و ییراصیل
کــه از یهــود برگرفتــه اســت _ ایــن موضــو  را نفــوذ فکــر شــیعی هــای  دانــد  وی پــ  از اهانــت مــی _ 

 نویسد: می شمار به شیعه به واسطه اعتقاد به رجعت و مهدویت چنین بی
تلمسلمین  نستو    حدیث تلمهدی  ذت حدیث خ تفه  وقد ت تب علیه نتائج خنی   فی حیا
یب م  تلتنبمت  و تلاخباا بالمغ نبتاء  تبت   لک تهمها: تحیط تلمهدی بنحب غ  یبا  و تلا

كمتا  كا  لك  ذلک تث  سیء فی تضلی  عقو  تلناس و خضبعه  لمو تام   آخ تلزما ...و 
                                                                                                                                  

کرده و بـه تد طئـه آن از نهـر حـدی ی و نیـز قواعـد تـاریدی پرداختـه اسـت. در رد دیـدگاه به موضو  مهدویت ورود پیدا 
که از جمله آنها دو نمونه زیر است: کتب و مقالات متعددی نگاشته شده   ابن خلدون 

کبرنژاد،ال :   (4575 پاییز) 55 شماره قبسات، مجله مهدویت، احادی  دربارۀ خلدون ابن دیدگاه نقد مهدی، ا
، ؟عج؟زمـان امـام یجهـان حکومـت لیتشـک در خلدون ابن ییگرا هم هینهر بر ینقد ن،یالد  شم نیالعابد نیزب: 

 (4570 بهار) 42 شماره موعود، انتهار مجله (،ینیام عبدالله: )ترجمه
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

كت  عصت   ت    ت  تو  عتا   یم تلمستلمین  فت   كا  مت  تثت  ذلتک تلثتوات  تلمتهالیته فی تتات
كتا  مت  تلمهتدی  كالتذی  كله  یزع  تنه تلمهدی تلمنتظ  و یلتتف حبلته  ائفته مت  تلنتاس  

یم تلمغ   فم یكاا كتا    تس تلدوله تلفا میه و تق أ تات یم  عصت  مت  غیت  خت و  مهتدی  و 
زت عى محمد  آخ  عهدنا به مهدی تلسب ت  و ظهوا ف قه تلبابیه فی فااس تل   عا تلیها می 

ی و تلخامسته بلت  لمتا_ و  ب م  نس  تلحسین و قد ت عی   0321تلمبلب  سنه  تنته    _تلوشت 
 فی خ جتبت مت  عتد  تحصتینا لتب و. «تلمنتظت  تلمهتدی نائتب» عنتد   تلبتا  وتیم و _تلبا  
یم  تشتتتی  متت  ستتبببت متتا و ثتتوات   متت  بتته ماقتتامبت شتت حنا و تلمهدیتته  ت عتتبت و تلاستتمم تتتات
كها  مستق .ضی و تنقسامها و تلاسممیه للدوله  ا  قبتها  لنا  بنا تلقو  و لم یكفنا 

یه تلخ ت كله م  ج تء نظ  یه و  ذت  یته لا تهفت  و ستنة ت  « تلمهدیه»فیه   ی نظ  و  تی نظ 
فی خلقه  و لا تهف  و تلوق  تلصحیح و لو  تقدم تلنتاس فی عقلهت  و موتاافه  و تقتدمه  
فی تلحك  و نظامه و ما ینبغی ت  یكو   یقضی عى تلبقیه تلباقیه م   ذ  تلخ تفته و یحتو  

  و عقتتبهم  فی تیتتا  تلحكتت  تلصتتالح و یحلتتبت تلنتتاس تلى ت  ینشتتدوت تلوتتد  و یوملتتب بایتتده
ذلک مح  تلمهدی تلمنتظ  فخی  هم  ت  ینلقبت تلود  فی تلبتقع لا فی تلخیا  و ت  یوملبت عى 

 (364_362  2م:  0994)تحمد تمین   تحقیقه فی  نیا تلحس و تلوق  لا  نیا تلاو ام.

کتاب دیگـری بـا نـام  کامـل بـه الدهتدی و الدهدویتةاحمد امین در  تـری بـه دیـدگاه  تر و ویژه طـور 
کتاب وی چنین می  نویسد: خود در این زمینه پرداخته است. در ابتدای این 

 وستبب. بمیتتل إلى تلأو  تلقت   مت  تلإستمم فی رًتیتكب اً  وا لوبت  ةیتتلمهدو و یتلمهتد فكت  
 عیجم فی سنته  تلود   وتحب تلظل  تك   تلناس ةینفس أ  تلأو : ینئیش إلى  جعی نجاحها
 نفبسته  تشت أب  تلأستبا  م  سبب یلأ زم   فی تلود  تحق ی لم فإذت وتلأمكنة  تلأزمنة

ك   هیتف شیوتی ا یتتلخ إلى لجأ م  تلناس فم  أشكاهما  عیبجم تلودتلة هیف تهحق  عا   لحا
تف
َّ
 ایت ن التهیخ مت  وخلت   تلفتااتی  یتتوب حتد عتى تلفاضتلة تلمتد  أو ایتبتوبیتل ذلتك فی وألّ
 بالوتد  نو یت التهیبخ هیتف وعتا  تلخلتب  كت  تلظلت  مت  ایتخال تلودتلتة  كت  عتا لًا  امًتاونظ

 .أفم تو  ةیتجمهوت نمتط عتى   یتكث ا یتبتوبی وتلغت   تلشت   فی لنتا تو  فقتد  الىیتتلخ
 تلبتقوة  ایتلدن فی ةیتلاجتماع تلودتلة  یوتحق تلمظالم  ذ  افع دی ی تلثوا  إلى نزع م  وم  

وت فلما لب ا  قهایتحق  ع عاز إذت أمَّّ  همتا تلنتاس كتا   یتلتد  ی   ع  تلفك    ذ  جاء  و

كث   تلفك    ذ  كث   ولذلك أمله ؛ ق یح ما یتلمهد فك   فی فبجدوت وأممً    یوغ حماسة أ

إسمم ةیونص تن ةیب ه م  تلمختلفة ا یتلأ  فی  ...و
حتاو  تلنتاس  وقتد تلوصتوا  كت  فی وذلتك ظلمًتا  مملتبءً   وتلغ   تلش   فی ایتلدن أ  وتلثانی
 لم فلحبت  فلمتای فل  بالود  ءمى جب فی دیسو شةیع شبتیویو ع    تلظل  لبتیزی أ  رًتیكث
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ملأ تلأاض یوست غتدًت  أتییفست بمیتتل أ یت لم إ  عتا    إمتام أملهت  مت  فكتا  أمّلتبت فلحتبتی
 وقتد  ینتلغ ضت  ی تذ تحقت  ةیتلمهد فك   وكان  .تلآما  عیجم هیدی عى وستهحق  عدلًا 

كثت  تلشت   ستا   كثت  یینتلشت ق لأ  ستا   تلغت  ؛ ممتا أ كثت  أمتمً  أ  للمتای نظترًت وأ

ب وتلمستقب   كث  یینوتلغ  كثت  أ كثت  و یتوتقو فهت  تلبتقتع  إلى نظترًت عمتمً وأ  ؛یینتلشت ق مت  أ
كثت یتلتد إلى  یتأم یینتلشت ق ولأ   وفكت  .  یتلتتد متع إلا أتییت لا تلوتد  بتأ  تعتقتاً ت    وأ

 (8_4م: 3103. )تحمد تمین   ذ  تلأغ تض تهمشىمع ةینی  فك   ةیتلمهد

ترین  پــ  از آن احمــد امــین بــه منشــأ تفکــر مهــدویت _ بــا نگــاه خــود پرداختــه _ و بــه شــاخ 
گرفتـه تــا بـاب و مهـدی ســودانی _ می پـردازد. او در خاتمــه  مـدعیان مهـدویت _ از فــاطمیون مصـر 

کـه  دهنده این عقیـده و تعـدادی از اهل شیعه به عنوان بسط کتابش پ  از مقصر دانستن سـنت 
کردنـد، )همـو:  ( 64با ظلم و ستم خود ف ای لازم برای رشـد ایـن تفکـر را در عـالم اسـلامی ایجـاد 

 نویسد: چنین می
 تلفتن وتلقمقت   إثتاا  فی تنقنتع لا  تئمتة ح كة ةیتلمهدو تلح كة  ذ  كان  فقد تلجملة وعى

 ثیتلحتد تلتنبته أ  ون جتب ه   تتات وجته  یتلتغ بفنائهتا ینتلمستلم عتى  ت متّ   قتد كتا  ولم
 میتلتات  ذت م  عب   ینللمسلم فلو  ... . یتلأسا   ذ  عى قضیی  یتلكب یتلقبم یوتلبع
 لا فأ تبح ا یتتلوقل   یتوتغ   یتتغ قتد تلزما  أ  عى دلنایتلأحبت   وتنوا تلمخز    یتلنو
 محت  وتلزعمتاء وتلمصتلحو  تلقتا   وحت  منتظت   یمهتد مختتف أو مأمتا تلوقتو  عتى وزیت

قنا  وح  اءیتلأول  محت  تلإ محا  إلى وتلدعب  .وتلتخ  ا  تلإا ا ا  بالحاج مح  تلإ

اجا  وتلتنایتل عى وتلاعتما  وتلتكهنا   تلتنبمت   یتلبع وزت  تلوق  كب  وكلما ما  یاز
 (42_40. )همب: تلأو ام قل 

ــر دیــدگاه  (4408-4728) طنطــاوی جــوهری کــه تردیــدهایی ب از دیگــر علمــای اســلامی اســت 
و در ذیل آیات ابتدایی سـوره  ت سیر الج اهر یازدهمسازد. وی در جلد  می گرایی اسلامی وارد منجی

کــرده و ابتــدا  حــج بــا ذکــر اشــراع الســاعه )علائــم پــیش از رخــداد قیامــت( بــه مهــدویت ورود پیــدا 
 نویسد: می ستاید و در ادامه چنین می این زمینه دیدگاه ابن خلدون را در

 ذت ما تا   تلخیصه م  مقدمته تلوممته تبت  خلتدو  فی تمت  قت   تلستاعه و فی تمت  قیتام 
تلمهدی لتستبین سبی  تل شا  و یقتف تلمستلمو  بوتدنا عتى آاتء قتد تنتشت   قبلنتا فی بتم  

كمهمتا قتد وی تلمتلاسمم و ف قه  و زعزعته . فتاقت ت  تلستاعه بتا لمتقتدم و ظهتوا تلمهتدی 
وانی تلمتقدمة تلت  لمیسمع تلمسل  بق   قیام تلساعه با ضوف عزتئم تلامه و تواثها تلخوا...ت

كذبها فیقو  لم تعم  و لم تجتد و تلنتاس ستیمبتو  جمیوتا و یستمع بالمهتدی تلمنتظت   قد ظه  
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

 فیتبوه آخ  و  كذت ...فاذت قام  ت  ساتع تلیه تلجهمء و تلتفو  حبله ثم یقبم آخ  
تها تلمسلمو  و یتا تهتا تلولمتاء تاوتبت ... لتیس لكت  وت  ملاتأ تلا تل جتوع لتنفس تلقت آ  و 

و تلسیاستتیة و  ق تئتتة جمیتتع تلولتتبم و  اتستتة  تتذ  تلتتدنیا متت  تلولتتبم تلفلكیتتة و تلنبیوتتی
تكتتا  عتتى تلمهتتدی و تنتته ستتیای ء فیتبوتته  كتتذت...و متت  فولتتبت ذلتتک افوتتبت تممهتت  تمتتا تلا

تلناس فموی  ذت تنه  متكلو  علیه فی تسوا    و تم شوثه  وت  عزوجت   تب تلتذی خلت  
 تلنتتتاس و تعنتتتا   عقتتتبلا و تمتتت    تنهتتت   تتت  تلتتتذی  یتتتدو  و یتهتتتدو  بانفستتته ...

 (03_01  03:  0210) نناوی  

کتـاب 4420ه مصری )م نویسنددیگر  فرید وجدی  ن العشت یندائتر  الدعتارب القت ( در جلـد دهـم 
نیــز بــا ذکــر تعــدادی از احادیــ  مهــدویت، آنهــا را مــردود خوانــده و اعتقــاد بــه مهــدویت را مدــال  

که توسـط عـده می سنن الهی قلمداد ای سـودجو بـرای پیشـرفت مقاصـد خـویش در جامعـه  نماید 
گسترانده شده است:  اسلامی 

   تولى تلبصتائ  لا یتدو   ذت متا وا  مت  تلاحا یتث فی تلمهتدی تلمنتظت  و تلنتاظ و  فیهتا مت
یتته استتو  ت  متت  قبهمتتا  فتتا  فیهتتا متت  تلغلتتب و تلختتبط فی  فی  تتدوا   ح جتتا متت  تنز

وفته متا یشتی   یم و تلاغ ت  فی تلمبالغه و تلجه  بتاموا تلنتاس و تلبوتد عت  ست  ت  تلمو  تلتات
یتع تو تلمنالع لاو  و له تنها تحا یث مبضبعه تومّت تلمشتایوین د وضتوها اجتا  مت  ت ت  تلز

كثی  مت  تئمته لبو  ت   تلدعب  م   لبة تلخمفة فی بم  تلو   تو تلمغ  ... و قد ضوّ  ف 
و ا ممتا لا یتوز تلنظت  فیته یتد وجتدی  تلمسلمین تحا یث تلمهدی وتعتب    01م:   0940. )ف 

681 _680) 

کـه برخـی عقایـد4476-4746محمد عبدالله عدنان )  (، نویسنده معرو  دیگر مصری اسـت 
کتاب   ااستدة م اقتفاسلامی مانند مهدویت را افسانه خوانده و به آن شدیدا  تاخته است. وی در 

 نویسد: می چنین« توجه سیر التاریخ _اساطیر الدینیة »در فصلی تحت عنوان  1الإسلاع تاریخ ف 
یم فی تث  ا تلدینیه لمسا ی  كا   تلوصتوا  فكانت  مبوثتا لنائفتة مت  تلظتبت    كت  فی تلتتات

كانتتتت  ستتتتندت لتتتتدو  شتتتتامخة قامتتتت  عتتتتى تسستتتتها و بنتتتتبلا    و تلحتتتتبت   تلكبتتتت ی و 
كانت  تشتد و تعمت    غامضة تشتق  م تا تستبا  بنبلتهتا و تستتواا  ثتب  زعامتهتا  ثم 
یم  فت ست  همتا منتا ج تلحیتا  و تصتو  همتا  و مجتموتا  تلتتات  فی تأثی  ا تلمونوی  فكانت  تغتز

                                                        
کتاب توسط آقای علی دوانی ترجمـه و توسـط  .1 تکـان دهنـده در های  صـحنه» بـا عنـوان دفتـر نشـر فرهنـگ اسـلامیاین 

کتـاب ترجمـه شـده « تاریخ اسلام ـالسـاطیر أ»لی تحـت عنـوان یی از جملـه فصـهـا بدشمنتشر شده اسـت ولـی در   ةدینیَّ
 شود. نمی که دیدگاه وی در مورد مهدویت نیز در آن درج شده، دیده« توجه سیر التاریخ

http://bookroom.ir/publications/91/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
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قالید. و لم     ی  م  تلأ یتا  تلكبت ی مت   ائفته مت  ما ت ی م  تلوقائد و تلمبا ئ و تلت
كانت  تبوتد ا تثت اً   ذ  تلاسا ی  تلقویة. ولك  تلک تل  ت تبط م ا بالملتک و تلسیاستة  
فی ستتتی  تلحتتتبت   تلتات یتتتة... و قتتتد بلغتتت   تتتذ  تلاستتتا ی  تلدینیتتتة تلسیاستتتیة فی تلتتتدو  

كانت  تستنوا  ت و  تلقتب  و تلاز  تاا و  لمهتدی مت  بی تا تقبت تا و تبوتد ا تثت اً. و تلاسممیة ذت
نو   ت  تلشیوة شا وت   ح  عبته  تلدینیة و تلسیاسیة عى  ائفتة مت   تذ  تلاستا ی  و 
كتتا  تلتبشتتی  بالمهتتدی تلمنتظتت  علمتتاً لتتدعبته  تلسیاستتیة بوتتد ت  و تتدوت  عتتائم  تلمتتزتع  و 

یته و تل یه و تهمدتمتة ت  یقبضتبت  عبته  تلدینیة و تستناعبت بمتا حشتدو  مت  تلفت   تلثوت ست 
م: 0994)عنتتتتا :  تستتتتس تلدولتتتتة تلوباستتتتیة عنتتتتبت  تلمبتتتتا ئ و تلتتتتدعبت  تلخصتتتتیمة...

219_243) 

ـــه نمی ک ـــام مهـــدی را  محمـــد عـــدنان  ـــورد ام ـــات مســـلم نبـــوی در م ـــد وجـــود برخـــی روای  توان
کــه وعــده آمــدن امــامی عــادل از نســل پیــامبر مــی منکــر شــود، اذعــان  در آینــده را شــاید  کنــد 

 ای  بتــوان از مجمــو  روایــات پــذیرفت ولــی شــیعه _ بــه ویــژه امامیــه _ ایــن ایــده را پــرورش عمــده
 داده و در مـــوارد متعـــددی جهـــت پیشـــبرد اهـــدا  خـــویش اســـتفاده نمـــوده اســـت. البتـــه از نهـــر 
 او ایـــــن تفکـــــر منحصـــــر در شـــــیعه نمانـــــده و ظهـــــور مـــــدعیانی ماننـــــد ابـــــن تـــــومرت و مهـــــدی 

گســتردگی ایــن تفکــر در طــول تــاریخ اســلامی اســت. محمــد ســودانی در شــمال آفریقــا  شــاهدی بــر 
کنار مهدی را نیز اسطوره که به انگاره مهدویت اضـافه  می ای دیگر عدنان آمدن مسیر در  خواند 
گرچــه  مــی ( در انتهــا وی مــدعی560_565شــده و بســتری مســیحی _ یهــودی دارد. )همــو:  شــود 

گســترده کــلام اســلامی بســط  گروه موضــو  مهــدویت در  ــن زمانــه تنهــا  هــای  ای یافتــه ولــی در ای
که از فرهنگ و تمدن به گونـه نهـر خـود را  دورند، به مهدویت باور دارند و بدین کوچکی در آفریقا 

 کند: می بندی جمع
یتتب تنهتتا  كبیتت ت فی تلكتتمم تلاستتممی. و متت  تلغ  و قتتد متتلأ  تستتنوا  تلمهتتدی تلمنتظتت  ف تغتتا 

حتا  فتا  تی  م متوا ت لا ینضتب للتنبتم و تلجتد .... و عتىلبث  ح  فی تز   عصوا تلاسم
یقیتة و  ضتابها تلنائیتة   ذ  تلاسنوا  تلكب ی لم تل  مها ت خصبة و لم تز    تلا فی قفتاا تف 
كانتت  یبمئتتذ فی حتتا  تتتدنب تلى تلبثنیتتة و تهممایتتة م تتا تلى  و بتتین قبائلهتتا تلمتوصتتبة تلتت  

 تلاسمم و تلتمد .

کـه بـه نـوعی باورمنـدی بـه 4542-4526اقبال لاهوری ) ( از دیگر عالمان متأخر اسلامی است 
کــه  آمـدن منجــی اسـلامی در آخرالزمــان را تدطئــه نمـوده اســت. نگـاه ویــژه او بــه بحـ  خاتمیــت 

کتاب  کـرده  بایسازی ا دیشه دین  در اسلاعبیش از همه در  مطرک نموده، به نوعی مهدویت را نفی 
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

کــــه تأثیرپــــذیری خــــود از  1دیگــــر اســــلامی دانســــته اســــت.ی هــــا و آن را در ت ــــاد بــــا آمــــوزه  وی 
کتــابش آشــکارا بیــان نمــوده،    دربــاره کتــابش از پــنجم بدــش انتهــای درافکــار ابــن خلــدون را در 

 :نویسد می تمهدوی
  مــداوم و وقفــه بی توجــه مجوســی، فرهنــگ اهمیــت خــور در ی چهــره یــ  کــه نیســت شــ 
ــــه آن ــــه آن از. اســــت انتهــــار  لهئمســــ ب ــــد جمل   زاده پســــران ظهــــور در دائمــــی انتهــــار از بای

 را انتهـار لهئمسـ... برد نام چهارم انجیل[ خاتم پیامبر  فارقلیط یا مسیر و زرتشت ی نشده
ــه دائمــی انتهــار خصــو  در روانــی درمــانی تــوان می مجوســی دیــدگاه از  کــه آورد، شــمار ب

 از را نگـرش ایـن خلـدون ابـن مـن،  عقیـده بـه. دهـد می دسـت به تاریخ از نادرست تصویری
ـادی مـورد کامل طوره ب خود، تاریخ روح دید  را اندیشـه ایـن سـاختار سـرانجام و داده قـرار نقَّ
 ای عقیـده شکسـت، درهـم روانـی تـأثیر نهر از لااقل دارد، وجود اسلام در مشابهی  عقیده که
ت از آن اصــل کــه ــر فشــار تحــت و بــود مجوســیَّ ــار مجوســی تفکَّ  .شــد هرظــا اســلام در دیگــر ب

 (460: 4567)لاهوری، 

که از سدنان تاحدودی مبهم اقبال نتیجه کـه اولا  عقیـده انتهـار  می ای  گرفت آن اسـت  توان 
کـرده و ثانیـا  ایـن بـاور مدـال  دیـدگاه  به مهـدی، از ادیـان دیگـر بـه ویـژه زرتشـتی بـه اسـلام نفـوذ 

کـه اسلام نسبت به آینده تاریخ است. ارتباع این نگاه با خاتمیت بـد گـر »ین صـورت بیـان شـده  ا
که همان  مـا از فوائـد  ،را داشـته باشـد گونـه در احیـاء دیـنپیامبر نقشقرار باشد یا مهدی بیاید 

کــه بــا  ؛مــانیم بهــره می خاتمیــت بی _ بــه ، آدمیــان بــه رهــائی آنزیــرا فلســفه خاتمیــت ایــن اســت 
دیگـر در « یامبرصـفتپ» بـا وجـود یـا مهـدیرسـند امـا واسطه رسیدن به درجات والای عقلی _ ب

بنــابر ایــن نگــاه، بــاور بــه مهــدی مــانعی بــر تعــالی  2«.آخرالزمــان آن رهــائی تحقــق ندواهــد یافــت
کـه انسـان موردنهر اسـلام در آینـده تـاریخ و نـوعی عقـب ها بـه جـای تبعیـت از  گرد خواهـد بـود چرا

 یمایند.بایست با راهنمایی آسمانی، مسیر تعالی را بس می عقل پیشرفته خود، باردیگر
که به تدطئه اعتقاد به مهدویت پرداختـه اب  ،از دیگر نویسندگان سرشناس معاصر  دکتـر عـدَّ

کتــاب  4444اســت. وی در ســال )  محمــود الحمــش الدهتتد) الدنتمتتر فتت  روایتتات اهتتل م( بــا نوشــتن 
گذاشـته و چنـ موضـو  مهـدى آخرالزمـان یتةالسنة و الشیعة دراسة ادیثیتة  قد جـه ین نتیرا بـه بحـ  

                                                        
اند. بــه  البتــه اخیــراَ برخــی نویســندگان بــا بررســی دیگــر آثــار و اشــعار وی، او را از جملــه منکــران اصــل مهــدویت ندانســته .1

 ،«وی اردوی اشـعار بـر تکیه با لاهوری اقبال" مهدویت انکار" نهریه تحلیل و نقد» منصور، پناه عنوان م ال نا: نیا
 (.4545)پاییز  48مهدوی، شماره های  پژوهش مجله

که سروش از دیدگاه اقبال داشته است و در ادامه ذکر خواهد شد. .2  این بدش، برداشتی است 
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کــه احادگرف ــتــه  ــاز طر چــه آن ، چــه  امــام مهــدىی در  چــه آن وارد شــده و چــه ســنت اهل قی
ــاب  کــه اعتقــاد بــه مهــدویت نــزد شــیعه و جــا آن ســتند. ازیر نیعه وجــود دارد، صــحیهــاى شــ کت
کتــاب ای  هروایــی دارد، بدــش عمــدای  هریشــ ســنت اهل بــه نقــد احادیــ  ای  هصــفح 208از ایــن 

کنـــون از جملـــه مشـــهورترین  پـــردازد. مـــی ســـنت اهل مهـــدویت نـــزد شـــیعیان و گرچـــه الحمـــش ا ا
کتــاب رود، ســنت بــه شــمار مــی باوری در جهــان اهل منتقــدان مهــدی توســط  بــا مشــاهده مدتصــر 
ــه مهــدویت را مــانعی در  راقــم ایــن ســطور، ــه طــور صــریر نویســنده اعتقــاد ب ــه در آن ب ک مــواردی 

کند  کنون قلمداد  گذشته و ا گر موارد مدتصری مانند این جمـلات م _پیشرفت جوامع اسلامی در 
 مشاهده نگردید:  _

كا  س یأفه  تلمهد وهمذت فإنی تتیظه  فوتمً وتحتداً مت  تلحكتام تلموا ت یإذت   بوتد ین  أو تلآ
كثت  مت  ت تماماتته تلدنیتم  بقضتهت  تلكت تم  ینسب إلى آ  تلبیعو  مم   ة  یتویة تلإستمم أ

 (310 : 0633)تلحمش   ة.ی  تلوقائد تلإسممق یند م  أعبتنه م   یف   م  أوقاته ویو

کــه در 4042-4552) د آل محمــودیــعبــدالله بــن ز ( عــالم عربســتانی سرشــناس دیگــری اســت 
احادیـ   البشتر محدد خیر الرسیل بعد ینتمر مهدی لایکی از مجموعه رسائل اعتقادی خود با عنوان 

کـه ظـاهرا  تحـت مهدویت را ساختگی خوانده و باور به این عقیده را بدعت خو انـده اسـت. وی _ 
( در مســجدالحرام بــا شــعار مهــدویت بــوده _ مــدعی 4478-4456تــأثیر قیــام جهیمــان العتیبــی )

کــه علــی گســترده آن در  اســت بســیاری علمــای مســلمان بــا ایــن عقیــده مدالفنــد چرا ریم انتشــار 
 شود: های بسیاری در مسلمانان شده و می جوامع اسلامی، باع  فتنه

 فت  تلتدماء  بسفك تلمشحبنة وتلثوات  تلح كا  تهابو  بها   یوتلتصد تعتقا  ا أث  وعى
 ینتلمتدع مت  هیتف    ت مت  وكثت   بتالمغ   كیتونا   یتلمهتد أنته یدعی م      عص  ك 

 دیتو تلظتالم عتو   ت   یتلتذ وتلغبغتاء تلستذ  تهممتج مت  أتباعته حبلته لتتفیو ة یتللمهد
كمتا زعت   عاتهتا وتلمتوصتبو  یتنی  مت  تلوقائتد تلدستیفل ...ومكا  زما  ك  فی تلغاش  ة 

أ بح  فتنتة لكت  مفتتو    ی  تلبتقع تلمحسبس أ  فك   تلمهدیلصحتها  وقد ثب  بن 
   ومتت  زمتتا  إلى زمتتا  ومتت  مكتتا  إلى مكتتا   وتتت ت  متت  أجلهتتا یتت  إلى جیتتتنتقتت  متت  ج
 ینتلحتت تم  ممتتا أزعتتج تلمستتلمتلشتته  تلحتت تم وتلبلتتد تلحتت تم وتلمستتاد  ئتتة  فییة تلب یتتتلتتدماء تلزك
بها. كافة فی  (61_29: 0624)آ  محمب    مشات  تلأاض ومغات

که به نحوی باور به مهدویت _ به ویژه با نگاه  دکتر عبدالکریم سروش شد  دیگری است 
کـه برگرفتـه و دارای مشـابهت زیـادی بـا نهـرات  شیعی _ را تدطئـه نمـوده اسـت. دیـدگاه سـروش 
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

به صـورت خـا  در بحـ  خاتمیـت مطـرک شـده اسـت. از نهـر او بـا عناصـر اقبال لاهوری است، 
که شیعه در تفکر خود تصویرسازی نموده _ یکی قبـول ولایـت ائمـه معصـومین دوگانه در  ای 

ردیــ  جایگــاه نبــوت و دیگــری پــذیرش مهــدویت بــا عناصــری زنــده و تأثیرگــذار در  جایگــاهی هم
کامل بـا بحـ  خاتمیـت اسـلام اسـت. وی در بدشـی جامعه اسلامی _ این نگاه شیعی در تعار  

 گوید: می از سدنرانی معرو  خود در این زمینه
تسنن دارد؛ اما در اینجا بایـد بـه اختصاصـات آن توجـه نمـود.  تشیع مشترکات زیادی با اهل

کلیدی کـه بـا آن درجـه از یلهـت در جهـان تسـنن  خصوصیتی به تشیع می ،دو مفهوم  دهد 
کـه در پیـامبر بـود ادامـه پیـدا وجود ندارد. اول،  خصلت ولایت اسـت؛ یعنـی آن خصوصـیتی 

هـم در افـراد معـین نـه در همـه افـراد. در میـان  پـذیرد، آن کند و با مرگ پیامبر پایـان نمـی می
کـه امامـان شـیعه نامیـده مـی شیعیان از اولیـاء الاهـی نـام بـرده شـده اسـت؛ همـان شـوند.  هـا 

کــه بــه ایــن افــراد داده شــده تــوانیم  تقریبــا برابــر بــا شدصــیت پیــامبر اســت و مــی شدصــیتی 
کـه  کرده است. ایـن نکتـه بسـیار مهمـی اسـت  بگوییم مفهوم خاتمیت پیامبر را دچار تزلزل 

کنـیم. قـرآن بـه وضـوح  تکلیـ  ما، چه شیعه باشیم یـا نباشـیم، بایـد مـان را بـا آن مشـد  
ــه پیــامبر اســلام خــاتم مــی ک ــد  ــ گوی ــا شــیعیان مق ــین اســت. ام ــه ائمــه النبی ــه ب ک ام و منزلتــی 

کـه پیـامبر دارد و ایـن نکتـه خودشان بدشیده کـه  اند، تقریبا مقام و منزلتـی اسـت  ای اسـت 
گذشــت؛ یعنـی مفهـوم خاتمیــت در تشـیع، مفهــوم رقیـق شــده و  نمـی تـوان بــه سـهولت از آن 

حـق پیـامبر  که ایـن حـق انحصـارا   سستی است؛ زیرا امامان شیعه حق تشریع دارند؛ حال آن
 ت ...اس

که دنباله همان امامت و ولایت اسـت. شـیعیان اعتقـاد  تفاوت دیگر، مفهوم مهدویت است 
کارهـا ح ـور دارد دارند یکی از امامان در هـر حـال، نـزد ...  شـان زنـده اسـت و بـه نحـوی در 

کنــد و یــا  کــه آن امــام یائــب ظهــور  شــیعه دوران طلایــی تمــدن اســلامی وقتــی خواهــد بــود 
کنـد. البتـه همـانحکومت جهانی ایجـا کـه بـه یـاد داریـد یکـی از شـعارهای جمهـوری  د  طـور 

که این نهام برپا شده است تا مقـدمات ظهـور آن امـام یائـب را برپـا  اسلامی از ابتدا این بود 
غ از آنکـه  کند و ایـن پـرچم را بـه صـاحب اصـلی او بسـسارد. فقهـای شـیعه هـر حکـومتی را فـار

 ...انندد عادلانه باشد یا نباشد، یاصب می
که یا مهدی  گفته شود  گر  کـه  میبا خاتمیت، قرار است آدمیان به رهایی برسند ولی ا آیـد 

مـانیم، زیـرا آن رهـایی تحقـق  مـیبهـره  پیامبر را دارد، ما از فواید خاتمیـت بـی ههمان اتوریت
ــا اندیشــ کــه مهــدویت را چگونــه ب  هندواهــد یافــت. فلــذا ایــن ســؤال از شــیعیان بــاقی اســت 

کــرد  مــیدموکراســی رهــایی و  ــا ... تــوان جمــع  کــه بــین اندیشــه دموکراتیــا ب چنــین اســت 
کردن خاتمیت یا تعارضی آشکار می  1.شود اندیشه مهدویت و رقیق 

                                                        
 قابل مشاهده در:« تشیع و چالش مردم سالاری»عنوان  بادر پاری   4570/ 5/2تاریخ سدنرانی دکتر سروش در  .1

 
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که از مجمو  اقوال این صاحب نهران  توان برداشت نمود: می چند نکته 
کتــب مــی همــه ایــن افــراد اذعــان کــه تعــداد زیــادی روایــت در مــورد مهــدویت در  حــدی ی  کننــد 

گرچــه در برابــر ایــن احادیــ  اقبــال لاهــوری یــا دکتــر ســروش موضــع گیری خاصــی  موجــود اســت. 
تــر عـــداب  انــد ولــی دیگــر نویســندگان همچــون رشــید رضـــا و احمــد امــین و بــه طــور ویژه ننموده

الحمـش سـعی در باطـل خوانــدن ایـن روایـات بــه واسـطه دو موضـو  ادعــایی دارنـد: یکـی ضــع  
 شدید محتوای این احادی . تعار  سند و دیگری

گرچـــه  و باورهـــای پیرامـــونی آن در برخـــی مـــوارد بـــه اصـــل مهـــدویت بیشـــتر ایـــن نویســـندگان 
 .اند داری این باور در جامعه اسلامی معتر  اند، اما بر شهرت و ریشه تاخته

کـه برخـی صـریحا  بـدان  تأثیرپذیری یالب این نویسندگان از ابن خلدون آشکار است تـا آن جـا 
گرفته ره نمودهاشــا کــه ایــن مــورخ  انــد و برخــی نیــز از همــان روشــی بــرای نفــی مهــدویت بهــره  انــد 

 استفاده نموده است.

برخــی از ایــن نویســندگان همچــون احمــد امــین و رشــید رضــا، خاســتگاه احادیــ  مهــدویت را 
گرفتــه اســت. البتــه ادعــای داننــد و معتقدنــد شــیعه ایــن مــی شــیعی  گونــه اعتقــادات را از یهودیــت 

گرفتن مذهب و عقاید شیعه از یهودیت تهمتـی دیرینـه از جانـب برخـی علمـای اهل سـنت  نشأت 
که بارها نیز توسط دانشمندان دیگر پاسخ داده شده است.  1است 

کـلام ایـن نویسـندگان نمـود  کـه در  تأثیرپذیری از رخدادهای پیرامـونی موضـو  دیگـری اسـت 
کشورهای اسلام ریم وسعت و جمعیت و قـدرت نهفتـه  ی علیروشنی دارد. مشاهده ضع  مفرع 

کـه بازنگـاهی بـه برخـی آمـوزه موجود در میان مسلمانان، این صاحب هـای  نهران را بر آن داشـته 
گونه معتقدات دینی بدانند. از سوی دیگـر  دینی داشته باشند و ریشه این رکود و ندوت را در این

ی مـــدعیان مهـــدویت در نهـــرات و همزمـــانی )یـــا قـــرب زمـــانی( ایـــن نویســـندگان بـــا ظهـــور برخـــ
کاملا  تأثیرگذار بوده است. همان نوشته که نزدیکـی عصـر زنـدگی ابـن خلـدون بـا  های ایشان  گونه 

گردید، قـرب  حکومت فاطمیون در مصر موجب طرک برخی ادعاها در زمینه مهدویت از جانب او 
-4752مــد قادیــانی )زمــانی برخــی از ایــن نویســندگان بــا ظهــور مــدعیانی همچــون میــرزا یــلام اح

                                                                                                                                  
www.drsoroush.com/.../P-NWS-1384-05-10-LectureInParis.html  

که تنها به دو مورد اشاره می .1 کتب و مقالات زیادی نگاشته شده   شود: در این زمینه 
کتـاب بـا توصـی  زیـر ا .ق4522 نجـ ، نـا، بـی ج،5 أخـری، أساطیر و سبأ بن عبدالله سیدمرت ی، عسکری،ال :  یـن 

 قـم، دیـن، اصـول دانشـکده تـاریدی،های  افسـانه دیگـر و سـبا بـن عبـدالله سیدمرت ـی، ترجمه شـده اسـت: عسـکری،
 .ق4056 قم، ،بیت اهل جهانی مجمع آخر، منهور من سباء بن عبدالله اسد، حیدر،ب:  .4544
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هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

( در ایـران )و 4566-4552محمد شیرازی معـرو  بـه بـاب ) ( در هند و پاکستان، سید علی4487
( در 4772-4707هـای بعـد( و نیـز مهـدی سـودانی ) ادامه حرکت او توسط فرقه بهائیـت در سـال

کاملا  در اظهار نهر ایشان تأثیرگذار بـوده اسـت. قـرب مکـانی و ظهـور برخـ ی مـدعیان شمال آفریقا 
کـه می در منطقه ح ور این صاحب گیـرد  نهران نیز نکته مهم دیگری است  بایسـت مـدنهر قـرار 

ــا ادعاهــای  بــه عنــوان م ــال اقبــال در منطقــه کــه میــرزا یــلام احمــد قادیــانی ب ای ح ــور داشــت 
اند  منجیانه خویش برخاست یا یالـب نویسـندگان مصـری در منطقـه شـمال آفریقـا ح ـور داشـته

گرایانــه همچــون چنــد قــرن حکومــت فــاطمیون، قیــام ابــن  هــای منجی بســیاری نه ــتکــه مبــدأ 
هـا بـر افکـار نویسـندگان  تومرت، مهدی سودانی و دیگران بوده اسـت. تـأثیرات منفـی ایـن حرکت

 الذکر قابل انکار نیست. فوق

 ها نقد و تحلیل دیدگاه
که نهراتشان در مورد باور بـه  مهـدویت و تـأثیر منفـی آن در برای نقد و تحلیل نهرات افرادی 

گردید، لازم است بدش گرفتـه از  جوامع اسلامی مطرک  های مدتل  اشکالات و انتقادات صورت 
گیرد. به طور خلاصه می توان مـوارد زیـر  هم جدا شده و به تفصیل هریا از آنها مورد بررسی قرار 

 ت با مهدویت برداشت نمود:الذکر به عنوان دلایل مدالف های نویسندگان فوق را از میان نوشته
 )به واسطه ضع  سند یا محتوای مددوش و متعار (؛ احادی  مهدوی _ ضعی  بودن4
گرفنن این باور از شیعه، یهود یا ادیان دیگر_ 5  ؛نشأت 
 ؛در پیشرفت مسلمانان باور و انتهار مهدی _ نقش مدرب5
 از این باور در طول تاریخ اسلامی؛سوءاستفاده اصحاب قدرت _ 0
 ؛های وسیع میان مسلمانان به واسطه این اعتقاد کشتار و خونریزی_ 2
کلی اسلام برای تاریخ مدالفت اعتقاد به آمدن مهدی_ 6  ؛با طرک 
 .مدالفت نگاه شیعی به مهدویت با اصل خاتمیت اسلام_ 2

گیرند. با طبعا  هریا از موضوعات فوق می  بایست به طور مجزا طرک شده و مورد بررسی قرار 
کافی با بح  از سویی و بحـ   2و  5، 4توجه به موضو  این نوشتار، موارد  به دلیل عدم ارتباع 

کتب و مقـالات دیگـر در ایـن رابطـه گرفته در  کافی صورت  جـا مـورد  از سـوی دیگـر، در ایـن 1نسبتا  
                                                        

توسـط  _ به ویـژه ادعـای ضـع  احادیـ  مهـدوی_ ه کتب و مقالات متعدد و مفصلی برای پاسدگویی به موارد ذکرشد .1
که برخی از آنها عبارتند از:  ضـوء  یالمنتهـر فـ یالمهـد» در یالبسـتو میعبدالعهنویسندگان سنی و شیعه نگاشته شده 

 
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کـــه در صـــورت اثبــات، نشـــان بررســی و نقـــد قـــرار نمی  دهنده تـــأثیر منفـــی  گیــرد ولـــی مـــوارد دیگــر 
گذشــته، حــال و آینــده میبــ باشــد، بایــد تحلیــل و  اور بــه مهــدویت در پیشــرفت جوامــع اســلامی در 

 ارزیابی شود.
گرفته در مورد منفی بودن اعتقاد به مهـدویت، بـه یکـی  به نهر می رسد اهم ادعاهای صورت 

ز . برداشت خا  نویسندگان مذکور از باورمندی مهـدویت و نیـ4از سه موضو  زیر بازگشت دارد: 
کـه چهـره5؛ آموزه انتهار آمدن امـام مهـدی ای  . سوءاسـتفاده و مـوارد منفـی موجـود در تـاریخ 

گذاشته است؛  گرفتـه در ذهـن برخـی 5تاریا از معتقدان به این آموزه برجای  کلـی شـکل  . طرک 
. بنـابراین سـه بحـ  فـوق بـه از این نویسندگان در مورد دوران ظهور و حکومـت امـام مهـدی

 شود. رسی میطور مجزا بر
جتأثیرادعای اول:   ات منفی اعتقاد به مهدویت و انتظار فر

کــه توســط دیــن تعریــ  و تبیــین می هریـا از باورهــای دینــی می شــوند،  بایســت در چــارچوبی 
گیرنـد. ایـن نکتـه از آن کـه برداشـت مورد بررسـی و ارزیـابی قـرار  هـای افـراد  جـا حـائز اهمیـت اسـت 

_ ممکن اسـت  نگری بعدی ها و تا صورت عدم رعایت چارچوب درهای دینی _  مدتل  از آموزه
گیرد. در طول تاریخ حتی آموزه بستر انحرافات و سوءاستفاده ای مقـدس همچـون توحیـد  ها قرار 

و خداشناســی نیــز بــه همــین واســطه در معــر  بــدفهمی، سوءاســتفاده و حتــی خــونریزی میــان 
گرفته است. لذا نمی برداشت نادرست از یا مفهـوم مقـدس، آن را توان به صر   مسلمانان قرار 

ییردینـی و مجعــول دانسـت. آمــوزه مهـدویت و انتهــار فـرج نیــز از ایـن قاعــده مسـت نی نیســت. از 
کــرم از ظهــور امــامی عــادل در آینــده  و ائمــه معصــومین ســوی دیگــر صــر  اِخبــار پیــامبر ا
کـه مشـابه ایـن مـوارد را در  سـابقه و نیـز ناموجـه نیسـت؛ چنـان تاریخ نیز به خـودی خـود امـری بی

 توان یافت. تاریخ می
کــردن و چشــم بــه راه بــودن بــرای وقــو  امــری اســت و  انتهــار از نهــر لغــوی بــه معنــای درنــگ 

گر آن امر مـورد انتهـار، امـری نیکـو، لـذت بدش و آرمـانی باشـد، امیـد بـه آینـده در انتهـار  طبیعتا  ا
                                                                                                                                  

الاحتجَــاج بــالْثر »در  حمــود بــن عبــدالله التــویجری، «حة وأقــوال العلمــاء وآراء الفــرق المدتلفــةی  وا ثــار الصــحیــالْحاد
ه أهــل عنــد المهــدی»ایمــانی در  فقیــه ، مهــدى«لــی مــن أنکــر المهــدی المنتهــرع کبرنــژاد در و «  الســنَّ بررســی »مهــدی ا

 حســین ســوزنچی بــا عنــوان)در موضــوعات اول و دوم( و نیــز مقالــه « ســنت تطبیقــی مهــدویت در روایــات شــیعه و اهــل
ــه در «ســالاری مــردم چــالش و تشــیع» ــاب مجل ــه حســن ر بازت ــا عنــوان اندیشــه و مقال  و خاتمیــت فلســفه» ضــایی مهــر ب

 اندیشه )در موضو  هفتم( رواق مجله در «امامت
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گرچه اصالتا  حالتی روا جلوه می نی و درونی است، ولی تـأثیر آن _ بـه ویـژه در صـورت کند. انتهار ا
شدت انتهار _ بر تفکر و رفتار بیرونی فرد منتهِر قابل مشاهده است. همچنین با توجه به رخـداد 

که در انتهار طلـو   مورد انتهار، عرفا  شیوه رفتاری منتهَر متفاوت می کسی  شود؛ به عنوان م ال 
که امر منتهَر بـه هـیچ صـورت تواند صبر و  خورشید است، تنها می کند تا صبر بیایازد چرا  درنگ 

کـه عامـل  تحت تأثیر رفتار او _ از باب تقدیم و تأخیر و... _ نیست. اما این مسئله در مورد امـوری 
 انسانی دارد و به طور خا  نقش انسان منتهر بر تحقق آن مؤثر است، مصداق ندارد.

کـــــه کـــــرم« انتهـــــار»مـــــورد در  مواجهـــــه بـــــا روایـــــات نســـــبتا  زیـــــادی  و ائمـــــه  از پیـــــامبر ا
وارد شــده، ممکـن اســت دو نگـاه و برداشــت متفـاوت را در مــورد مفهـوم ایــن وا ه  1معصـومین

گونـــه ایجــاد نمایـــد. اول آن کـــه انســـان را بـــه عزلـــت و  کـــه انتهـــار   ای چشـــم بـــه راهـــی معنـــا شـــود 
که مطابق این معنـا، فـرد منتهـر می انزوا سوق می کنـد  یت فعلـیوضـع بایسـت دهد چرا   را تحمـل 

کـهیـگـر ایبرداشت د .بکشد انتهار مطلوب، فقط ی ندهید آیو به ام   ین چشـم بـه راهـیـا ن اسـت 
کــه  . در اینگــردد مــی تــر عیوســ یو اقــدام و عامــل عمــل و آمــادگ ییایــپو باعــ  حرکــت، انتهــار و

کـاملا متفـاوت بـر رفتـا که اثراتی شـگر  و  ر منتهِـر دارنـد _ صـحیر کدامیا از معانی دوگانه بالا _ 
جانبـه بـه روایـات وارده بـه همـراه فهـم عالمـان دینـی از  است، شاید تحلیـل مفهـومی و نگـاه همه

کارساز باشد. از آن کتاب آنها بسیار  که در ایـن زمینـه  هـا و مقـالات متعـددی نگاشـته شـده تنهـا  جا 
کــه جهــت در ایــن مــورد نشــان دهی برخــی عالمــان و نویســندگان مســلمان را  بــه چنــد اظهــارنهر 

 شود: دهد، بسنده می می
ک کــه باعــ  بــه وجــود آمــدن حالــت آمــادگی )یفی}انتهــارك   ( بــراىها انســانتــی روحــی اســت 

شـتر و هرچـه یدى اسـت. هرچـه انتهـار بیـأس و ناامیـشود و ضـد آن  انتهار دارند، می چه آن
شــتر یز بیــه آمــادگی نجــیی او و در نتیایــتــر باشــد، تحــرو و پو تــر و پــر فــروغ شــعله آن، فــروزان

 (427_ 426، 5ق: ج 4057)موسوی اصفهانی،  خواهد بود.
کمر بسته بودن،یك انتهار فرج} کـه  عنی  آماده بودن، خود را از همه جهـت بـراى آن هـدفی 

کــردنیــبــراى آن هــد  ق امــام زمــان کــرد، آمــاده  ا عمــل یــ، و ایــن انتهــار ...ام خواهــد 
ا نشـاع و تحـرک یـزه در دل و درون است، یگان تیا تقویاست،  یساز ا آمادهیاست، 
ج و انتهـار،  مهدى و  هیاعتقاد به ق ... ها نهیزم  است در همه ییایو پو موضو  ظهور و فَـرَ

                                                        
کتاب منتدب الاثر به  به عنوان م ال آیت .1 گلسایگـانیروایت در این باب اشـاره نمـوده اسـت. ) 57الله صافی در   ،صـافی 

کــه مرحــوم موســوی اصــفهانی در مکیــال ال542-585 ،5 ج :4578  28مکــارم در ایــن بــاب بــیش از ( ایــن در حــالی اســت 
کرده  (422-426، 5 ج ق:4057موسوی اصفهانی، اند. ) روایت نقل 
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که یعه  نهیگنج   امام  به  دهیفراوانی ببرند...؛ عق هاى توانند از آن بهره می ها ملتمی است 
مـی یر عهین تـأثینـده، چنـیدر حـال و آ ، هم در باطن فرد، هم در حرکت اجتما  و هـم زمان
 1.د قدر دانستین را بایدارد. ا

کـــه ســـازنده و ید و دل بســـتن بـــه آیـــو آرزو و ام  انتهـــار فـــرج گونـــه اســـت: انتهـــارى  نـــده دو 
گونــه ن و تحــرویروآفــرینگهدارنــده اســت، تعهــدآور اســت، ن کــه  بدــش اســت، بــه  اى اســت 

گناه اسـت، وپرستی شمرده شود؛  تواند نوعی عبادت و حق می که  رانگـر اسـت، یو انتهارى 
گـردد.یـبا« گرىیاباح»کننده است و نوعی  اسارت بدش است، فلج )مطهـری،  د محسـوب 

 (086_082، 50: ج 4572
تاء بمقدمة تلبتجب   ذ  تلفت   بالذت  ما تتدعی یة تلإعدت  وتلإیتستغ قها عمل وتلفت   تل 

نتظاا لا نتظاا  إذ تلإ قّت  ت  لته تنلواتته وآمالته یحتته متبقوتاً أ  یب فیجلتبس تلمت ء  وتییبالا
نتظاا  قته. ید تحقیت ینتظ   وما یتلإنسا  وتح كه باتجا  إعدت  ما  یسو وییوأ دتفه  إنّما تلا

مِنِ  مم ُ إننمقاً م   ذ  تلقناعة  نقو  إّ  قو  ت  توالى: )مِ َّ تلْم تدُوت ینَّ و ا َّ تا عَّ قُبت مَّ دَّ ا    َّ  اِجَّ
لَّ  تیت  عَّ ِ ت  هِ فمَّ ُ  مَّّ مِت م تهُ وَّ هَّ م َّْ ت  ضیَّ ت  قَّ ُ  مَّّ تدِ ی م هم لُبت تَّ تدَّّ تا بَّ مَّ ظِترُ وَّ   یشتی( 32:)تلاحتزت  (م ینهَّ

بم تلمبتجهتتتة ولحظتتتة یتتتم تتتا لیوتلمتحتتت ا وتلموتتتدّ نفستتته ومه یمكتتتد أّ  تلمنتظتتت   تتتب تلستتتاعیو
 (214  6 :  0638)تلشحب    تلاننم .

ــان مشــاهده همــان ــلام ایــن بزرگ ک ــه در  ک ــه  ــه دو صــورت شــود،  مــی گون انتهــار ممکــن اســت ب
تحـرک و ویرانگـر اسـت و مطـابق معنـای دیگـر  یا معنا منفـی، بـی بر طبق کهمتفاوت معنا شود 
گر عد منشأفعالانه، پویا و  گیری اشـتباه  _ از روی سهو یا عمد_  در طول تاریخای  هاثر. لذا ا با معنـا

کــد بــه  ــد، ایــن رااز ایــن مفهــوم، ره در مســیر خمــودی و امیــد واهــی و را گــام بردارن  آینــده داشــتن 
کـه بـدون مواجهـه همـه نمی کسـانی اسـت  گـردن وا ه انتهـار نهـاد بلکـه ایـراد بـر  جانبـه و  توان به 

گـری حکـم بـه سـکون و  بدش انتهار در منابع دینی، از سر یفلـت و یـا ابـاحی کامل با آموزه حیات
  2.اند هعدم فعالیت داد

کــه بســتوی عــالم ســنی  ایــن کــه چنــین اســت  آیــا بــاور بــه مهــدویت »در مواجهــه بــا ایــن اشــکال 
کج ای از مســلمانان در طــول تــاریخ و عــاملی بــر تــرک عمــل بــا شــعار توکیــل  فهمــی عــده منجــر بــه 

 نویسد: چنین می« نجات به دوران پ  از مهدی، نشده است 
یم تلاستتممی تلز تتاا متتس بالح كتتا  تلاستتممیة تلصتتحیحة تلتت   ... ولكتت  تلبتقتتع ت  تلتتتات

                                                        
 .42/48/4520و  54/6/4570و  52/2/4572شعبان،  مهین مردم در روزمقام معهم رهبری با  دارید .1
کمــان جــور .2 ــه مقابــل خــویش ندا ی عدالتهــا حرکتکــه تمــایلی بــه برخاســتن _  البتــه دســت حا شــتند، را نیــز در خواهان

کردن این تف کرد. توان چشم کر در جامعه اسلامی نمیگسترده   پوشی 
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

كلمتتة ت  فی تلماتمتتع... و تتی ت  فكتت   تلمهدویتتة یمكتت  ت   بتتذل  جهتتب ت عظیمتتة لاعتتمء 
یتد افتع اتیتة تلحت  و تلودتلتة فتا   تكو  م  تلحبتفز و تلمشتاوا  لمثت   تذ  تلح كتا  تلت  ت 
یوة تلغ تء یمكت  ت  تنفتذ فی عصت  تلمهتدی تلمنتظت  فكتذلک یمكت  ت  تنفتذ قبت   كان  تلش 

لمستتلمین تیتت  یحتتاولبت و یبتتذلبت جهتتب    فی ستتبیله. و لتت  وجتتد فی ذلتتک. فیاتتب عتتى ت
 تلمستتلمین تنتتاس تستتاءوت فهتت   تتذ  تلفكتت   فخنتتم   اتجتتع تلتتیه  و لتتیس تلى تلفكتت   ذتتهتتا.

 (280 : 0638)تلبستوی  
 ادعای دوم: سوءاستفاده مدعیان مهدویت از این باور جهت پیشبرد اهداف خود

کـه در اظهـارنهر مدا همان لفـان مهـدویت در بـالا مشـاهده شـد، بسـیاری از ایشـان وقـو  گونه 
که با ادعای مهدویت در طول تاریخ اسلام و در میـان بسـیاری جوامـع اسـلامی  قیام های بسیاری 

کشتار و بع ا  تشکیل نهام گرفته و منجر به خونریزی و  هـای فاسـد شـده، دلیـل بـر ضـع   شکل 
تـوان  اند. در پاسخ به این ادعا موارد زیر را می انستهو عدم اصالت آن د این باور و ساختگی بودن
 مورد دقت و توجه قرار داد:

ادعا با شواهد مطرک شده قابل طرک و اثبات نیست. به بیان دیگر ظهور افرادی _ ولو فاسد و 
شــود  خــونریز _ و اســتفاده از بــاوری دینــی بــرای پیشــبرد اهــدا  خــود، دلیــل بــر نفــی آن بــاور نمی

که برای بایسـت بـا دلایـل و شـواهد مـتقن سـاختگی بـودن  اثبات عدم اصالت یـا عقیـده می چرا
کــه یالــب صــاحب رســد از آن آن را اثبــات نمــود. بــه نهــر می الــذکر بــه واســطه عــدم  نهران فوق جــا 

آشنایی با حدی  یا داشتن نگاه و برداشت خـا  حـدی ی، مـورد تدطئـه عالمـان دیگـر مسـلمان 
گرفتهدر زمینه نفی احادی  مهدوی اند، دست این افراد از اثبـات عـدم اصـالت ایـن عقیـده  ت قرار 

کوتاه مانده و به این شواهد ضعی  متوسل  اند. شده در منابع اسلامی 

استفاده منفی از باورهای دینـی امـری جدیـد و بـدیع نیسـت. در طـول تـاریخ ادیـان مدتلـ  از 
ای شـده و  گسـترده هـای اسـتفاده ءجمله اسلام از برخی عقاید یقینی همچـون توحیـد و نبـوت سـو

گرفته است. علاوه بر این آیـا  بنابر آن، جنگ کشتارهایی صورت  گـر وجـود تعـدادى مـدعی »ها و  ا
بشـود، پـ   ن ادعـا، باعـ  انکـار و رد اعتقـاد بـه امـام مهـدىیـآمدهاى منفی ا ت و پییمهدو
گفت: آنیچه با که افـرادى مـدعی نبـوت شـده و یجا د  کـم بودنـد شـوند  بـه  ا مـییـی  راسـتی مگـر 

کــه ادعــاى نبــوت داشــتند  آیافـرادى هماننــد مســ کــذاب  ن ادعاهــاى یــتــوان بــه ســبب ا ا مــییــلمه 
د و انکـار قـرار داد  آن هـم بـه بهانـه یـرا مـورد ترد ا و رسـول خـدایاساس، نبوت انب واهی و بی

کرده و میکه افرادى از چن نیا . «انـد جـود آوردهشـکلاتی را نیـز بـه ون عنوان مقدسی، سوءاستفاده 
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کبرنژاد،   (588: 4577)ا
کـه از ایـن بـاور  وجود مدعیان درویین مهدویت و استفاده افـراد قابـل تـوجهی در تـاریخ اسـلام 

گرفته انــد، نــه تنهــا نشــانی از ســاختگی بــودن آن نیســت بلکــه بــه عکــ   بــرای توجیــه خــود بهــره 
که افرادی با القـاء تشـابه  ن دیگر اینبه بیا 1دار بودن این عقیده باشد. تواند شاهدی بر ریشه می

کـرده و حتـی  ،" در میان مسلمانانمهدی منتهَر"خود با  ک یـری را بـه دور خـویش جمـع  جمعیـت 
دهــد ایــن بــاور در میــان مــردم چنــان  انــد، نشــان مــی هــایی چنــد صدســاله داده تشــکیل حکومــت

که گسترده بوده و مسلمانان به آن ایمان داشته که به هر ندایی  شـباهتی بـدان داشـته توجـه  اند 
 شدند. مراهی و فدای جان مینمودند و حتی حاضر به ه می

کـه  مناسب است در اینجا قول بسـتوی در ایـن زمینـه نقـل شـود. وی در پاسـخ بـه ایـن شـبهه 
هــای بسـیاری در میــان مسـلمانان شــده و در آینـده نیــز  اعتقـاد بـه مهــدویت باعـ  فتنــه و آشـوب»

 نویسد: می« خواهد شد
كثی ت م  تلفن قام  م  ج تء ت عیاء تلمهدویتة فی عصتوا مختلفته ... ولكت  و  لا شک ت  

لیس تلتذنب فیته ذنتب  تذ  تلفكت   تلستلیمة. بت  تلوهتد  فیته عتى تولئتک تلتذی  حتاولبت 
تستتتغم   تتتذ  تلفكتتت   متتت  تلنتتتاموین فی تلستتتلنة و تلحكتتت  و عتتتى تولئتتتک تلمتبوتتتین همتتت  

ستتممیة تلصتتحیحة. فتتالوم  لتتیس  تتب فی تنكتتاا  تتذ  لجهتتالته  و بوتتد   عتت  تلتوتتال  تلا
وات لا  كتذبا و ز كمتا ت  وجتب  تمثلتة تلتذی  ت عتبت تلنبتب   تلفك   م  تساسها مع ثببتهتا علمیتا 

 (280_ 281 : 0631)تلبستوی   یحملنا عى تنكاا تلنبب  م  تساسها.
ح آینده اسلام یا خاتمیت: سومادعای  کنونی مهدویت با طر  منافات باور 

کـه عقیـده مهـدویت بـا طـرک اسـلام  برخی صاحب نهران منتقد عقیده مهدویت مـدعی بودنـد 
کـرم تعــار  دارد.  بـرای آینـده جهــان منافـات دارد یــا این کـه مهــدویت بـا اصــل خاتمیـت پیــامبر ا

و یـا « طـرک اسـلام بـرای آینـده جهـان»نکته مهم در پاسـخ بـه ایـن ادعـا، نحـوه تلقـی ایـن افـراد از 
کــه ادعــای فــوق را نموده« مبر اســلامخاتمیــت پیــا» انــد نشــان  اســت. مطالعــه آثــار افــرادی 
ــه  می ــذا اعتقــاد ب گذاشــته و ل دهــد در ایــن دو موضــو  تلقــی خــویش را بــه حســاب دیــدگاه اســلام 

 اند. مهدویت را با آن معار  دانسته

                                                        
ــــن رســــو  هــــذه العق1 ــــَ م ــــد بل ــــ. و لق ــــی ــــض الْدع یدع ف ها بع ــــة المســــلمة أن اســــتغلَّ ــــالْمَّ ــــوا المهدوی ع  ؛  ة ...یــــاء، و ادَّ

 .(4 ق:4042 صدر،)
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‌وی

و ائمــه  طـرک اســلام بــرای آینــده جهـان بــا توجــه بــه آیـات قــرآن و روایــات وارده _ از پیــامبر
واضر و مشد  است. در این طرک پیش از پایـان دنیـا بنـابر وعـده صـریر آیـات  معصومین

که بنا به تفسیر روایات متعدد رهبری آن بر عهـده امـام مهـدی 1قرآن از نسـل  نهامی صالر _ 
کار آمده و مست عفان صالر وارن زمـین خواهنـد شـد. البتـه ایـن دوران  پیامبر است _ بر سر 

شــود و پــ  از پیــروزی حــق بــر باطــل، خــدامحوری و  امی جهــانی علیــه ظلــم پدیــدار میپــ  از قیــ
کـاملا   که طول زمـانی آن بـرای مـا  گسترده خواهد شد. پ  از این دوران آرمانی _  عدالت در زمین 

های قیامـــت و پایــان دنیـــا نمــودار شـــده و عمــلا  ایـــن جهــان بـــه انتهـــا  مشــد  نیســـت _ نشــانه
کــه بســیاری علمــای اســلامی اعــم از محــدثان یــا متکلمــان بــدان بــاور رســد. ایــن نگــاهی اســ می ت 

کتب مدتلـ  خـود در بـاب هـایی بـا عنـوان المهـدی، اشـراع السـاعه، آخرالزمـان و...  داشته و در 
گر اندیشمندی مسلمان طرک ذهنی خود برای پایان تـاریخ را بـه عنـوان  بدان پرداخته اند. حال ا

کرده و نتیج کجاست  طرک اسلام قلمداد   تا  باور مهدویت را با آن معار  ببیند، ایراد از 
که اسلام برای پایان تاریخ ترسیم نموده به هیچ عنوان بـا عقـل  که طرحی  واقعیت این است 

کـــاملا  قابـــل توجیـــه عقلانـــی اســـت. در بســـتر فلســـفه تـــاریخ نیـــز می تـــوان  و خــرد منافـــات نـــدارد و 
که براساس وعـده نقلـی و اثبـات عقلـی پـیمهدویت را الگوی نوینی از آینده مطرک س ریـزی  اخت 

بــه عنــوان م ــال شــیوه یکــی از عالمــان دینــی یعنــی شــهید مطهــری در زمینــه ترســیم شــده اســت. 
 مهدویت در الگوی موجه آینده بدین صورت است:

بینید یـا فـرد سـه  می دوره عقل و عدالت است. شما ك}دوران پ  از ظهور امام مهدی
کلــی دارد: د کــه دوره دوره  کودکانــه اســت؛ دوره جــوانی  کــه دوره بــازی و افکــار  کودکانــه  وره 

کـه دوره پدتگـی و اسـتفاده از تجربیـات،  خشم و شهوت است و دوره عاقله مردی و پیـری 
دوره دور بـودن از احساسـات و دوره حکومـت عقـل اسـت. اجتمـا  بشـری نیـز همـین اســت؛ 

ـــا دوره، دوره اســـاط کنـــد؛ ی ـــد ســـه دوره را طـــی  ـــرها  یر و افســـانهبای ـــر ق ن دوره آو بـــه تعبی
. ..جاهلیت. دوره دوم، دوره علم است، ولی علم و جوانی، دوره حکومـت خشـم و شـهوت

که آن دوره حکومت، نه حکومت اساطیر باشد و نه حکومت خشم ای  آیا دوره ندواهد آمد 
حکومـت  که واقعا معرفت و عدالت، صلر و صـفا و انسـانیت و معنویـت،ای  و شهوت  دوره

ــوان اشــر   مــی کنــد  مگــر ــه عن کــرده باشــد و بشــر را ب ــق  ــد ایــن عــالم را خل ــه خداون ک شــود 
کند   مدلوقات آفریده باشد، بعد بشر دوره بلوغ خود نرسیده یا مرتبه تمام بشر را زیر و رو 

 (478، 47: ج 4572)مطهری، 
                                                        

 انبیاء و ... 482نور،  22قص ،  2همچون آیه  .1
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کــه خاتمیــت پیــامبر صــاحب لازم بــه ذکــر اســت بــه مهــدویت را متعــار  بــا بــاور  نهرانــی 
کــه ایشــان را بــدین نتیجــه رهنمــون ســاخته اســت.  فــر  پندارنــد، پــیش مــی هــایی مــدنهر دارنــد 

کامل آموزه کرم انقطا   و بلـوغ عقـل بشـری پـ  از ایـن دوران از  های وحیانی پ  از پیامبر ا
گرچـه بـا رحلـت پیـامبر فر  جمله این پیش ، شـریعت آسـمانی پایـان هاست. در نگاه شیعه 

ــ ــد شــرعی از جانــب یافــت و ب ــی وظیفــه تبیــین جــامع احکــام و عقای ــد، ول گردی اب نبــوت مســدود 
گرچـه بـه علـل  خداوند و پیامبر، بـر دوش جانشـینان ایشـان یعنـی ائمـه دوازده گانـه نهـاده شـد و ا

مدتلـ ، ح ـور امـام دوازدهـم در منهـر عمـومی میسـر نبـود و ایشـان یائـب شـدند، ولـی وظـای  
افـزون  1بـاطنی، دسـتگیری جامعـه مؤمنـان و... همچنـان ادامـه دارد.دیگر امام از جمله هدایت 

که امام مهـدی کاری  دهـد، آوردن دیـن و شـریعت  در پایـان دوران بشـری صـورت می بر این، 
کـه  2جدید نیسـت کـاری  کامـل شـریعت محمـدی در بسـتر همـه عـالم هسـتی اسـت؛  بلکـه تحقـق 
کرم ژه آماده نبـودن بسـتر اجتمـاعی، امکـان دیگر به دلایل مدتل  به وی و ائمه پیامبر ا

 اند. انجام آن را نداشته
گـذرا  علاوه بر مطلب فوق، پیش که نگـاهی  فر  دوم این نویسندگان نیز مددوش است چرا

ها  دهد علـی ریـم شـعارهای تکامـل عقـل بشـری، انسـان های متأخر زندگی بشر نشان می به قرن
های فکری و عقیدتی  اند و ظهور نحله ها بوده یها، فسادها و بدبدت ها، خونریزی یرق در جنگ

گرهی از مشکلات پیچیده ایشان نگشوده است. لذا تصور عدم نیـاز عقـول  و ایسم های مدتل ، 
گمانی باطل و مردود است. بشری به آموزه  های آسمانی در این دوران، 

هتتتای  بتتتاوری استتتلامیا علتتتت اتتتتلی بردا تتتت درک نادرستتتت از ن تتتاه تمتتتدنی استتتلام یتتتا منجی
 نادرست

نهران ذکرشـده  با نگاهی دقیق به عناصر مشترک ایرادهای وارد بر مهدویت از جانب صـاحب
توان دریافت ریشه اصلی مدالفـت ایـن افـراد در برداشـت ناصـحیر از یکـی از ایـن دو موضـو   می
کـه منجـر بـه « مهـدویت»و یـا « نگاه تمدنی اسـلام» بـوده اسـت. عـدم شـناخت صـحیر عناصـری 

                                                        
بـه دکتـر سـروش" در مجلـه معـار   یالله سـبحان تیآ: پاسخ یعیتشر یانقطا  وح ت،ی"خاتمن.ک: مقاله در این زمینه  .1

 .54، شماره 4570آذر 
گرچـه شــاید برخــی روایــات مشــعر بــه چنــین تعــابیری در هنگامــه ظهـور باشــد، ولــی توجــه بــه روایــات دیگــر و نیــز مبــانی  .2 ا

بیشــتر ر.ک: لطفــی، محمدمهــدی، دیــن جدیــد در عصــر  مطالعــهرای نمایــد. بــ دینــی، ایــن روایــات را معنــا و توجیــه مــی
 .4544، تهران، ظهور، انتشارات بنیاد مهدی موعود
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ــا اصــول پایــهتمــدن در ــز ناآشــنایی ب کهــن اســلامی شــده از یکســو و نی  ای آمــوزه مهــدویت  خشــان 
 اند همگرایـی  گیری نویسـندگان منتقـد شـده و ایـن افـراد نتوانسـته از سـوی دیگـر منجـر بـه موضـع

ـــد پاســـدی درخـــور بـــه منتقـــدانی  در ایـــن دو موضـــو  ایجـــاد نماینـــد. رفـــع ایـــن نقـــای  می  توان
 این چنینی بدهد.

کـه بـر طبـق آمـوزه مهـدویت بنـا میواقعی که نگاه صحیر بـه جامعـه آرمـانی  شـود،  ت آن است 
کامل اسلامی را پیشِ روی مسـلمانان )و دیگـر مـردم  همه عناصر موردنیاز برای رسیدن به تمدن 

کنـده شـدن زمـین از عـدل و داد، پـذیرش خداپرسـتی از  جهان( قرار می دهد. عناصری همچون آ
ق در همه ابعـاد، اسـتقرار امنیـت جهـانی، تکامـل عقـول، آشکارشـدن جانب همگان، محوریت ح

هــا و برکــات زمــین و آســمان و... همگــی بهتــرین بســتر بــرای ایجــاد تمــدنی را فــراهم  همــه ثروت
که به رهبری امامی هدایت یافته و معصـوم، مسـیر تمـدن یـایی جهـانی را بسیمایـد و بـه  می سازد 

 کمال نهایی خویش برساند.
گـر افـق دیـد مسـلمانان برپاداشـتن چنـین تمـدنی در آینـده جهـانی باشـد، مسـیر از سوی دی گـر ا
روی حرکت تمدنی اسلامی ترسیم نمود. به بیان دیگر به فر  بـاور  توان در پیش متفاوتی را می
تـوان در ایـن مسـیر دریافـت  گیری تمدن نوین اسلامی، نقـش آمـوزه مهـدویت را می به لزوم شکل

که این تمدن جدی تواند با معیـار قـراردادن دوران آرمـانی تصـویریافته بـا آیـات و احادیـ   د میچرا
گـام هـای خـود را بـه سـوی آن جهـت  مهدوی، الگویی مناسب را پیشِ روی خود ببینـد و مسـیر و 

د یـدر تمـدن جد بـاوری مهدیگاه یجابه بیان دیگر  ت خود را با آن بسنجد.یو همواره موقعداده 
 یها مــدلول ل در بــر داشــتنیــت بــه دلیمهــدو یهــا آمــوزهو  نــده اســتیم آیگــاه ترســیجا یاســلام
کــهیــت و ظرفیــن قابلیــاز ا یتمــدن ن یتمــدن نــو یبــرا یانــداز چشــم هبــه م ابــ ت برخــوردار اســت 
گ یاسلام که آیا یپاسدگو تواند یمو  ردیمورد توجه قرار  ن تمدن چگونـه ینده این پرسش باشد 
بدش، تهـاجمی، جهـانی و  اندازی ارزشی، م بـت، الهـام انداز تمدنی، چشم . این چشمد باشدیبا

 ( 4545اثربدش خواهد بود. )الویری، 

 گیری نتیجه
کـــه قائــل بـــه تأثیرگــذاری منفـــی  بــا بررســی عمـــده آراء نویســندگان و صـــاحب نهران مســلمان 

گردیـد پایــه  مهـدی باوری در عملکـرد جوامـع مسـلمان در مسـیر تمـدن اسـلامی هسـتند، مشـد  
افــراد بــر بــدفهمی خــود ایشــان یــا بــدفعلی حامیــان و مــدعیان مهــدویت بــوده اســت. ســدنان ایــن 
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کـــه از آموزه گرفتـــه بـــه همـــراه  تصـــویر نادرســـتی  هـــای مهـــدوی در ذهـــن ایـــن نویســـندگان شـــکل 
شـان شـده  گیری این ذهنیت در میـان تصویری خا  از جامعه آرمانی مدنهر ایشان باع  شکل

هـای  ها و حرکت نـد. از سـوی دیگـر برخـی سوءاسـتفادها معکه ایـن دو بـاهم معـار  و ییرقابـل ج
گرفته با شعار مهدویت در طول تاریخ اسلامی به این نگاه منفی دامن زده است.  منفی صورت 

نما، آشنایی با عناصر بنیـادین تمـدن آرمـانی اسـلامی از سـویی و  راه حل رفع این پندار تعار 
کـه بنـابر وعـده خداونـد و اولیـای الهـی پـ  از ظهـور  نیز ایجـاد شـناخت از دوران درخشـانی اسـت 

کــه تصــویری صــحیر از آن دوران  امــام مهــدی در سراســر جهــان برپــا خواهــد شــد. در صــورتی 
کامــل عــدالت و امنیــت، رشــد  پرشــکوه و ویژگی هــای م بــت آن همچــون خــدامحوری، اســتقرار 

ن بـه راحتــی بـاور بــه تــوا هـای پیشــرفت و... ترسـیم شـود، می عقـول، فـراهم آمــدن تمـام ظرفیــت
 مهدویت را به عنوان الگویی برتر در مسیر تمدن نهایی اسلامی معرفی نمود.
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4577. 

هتتدی الدنتمتتر فتت  ضتت ء اناادیتتث واحثتتار الصتتحیحة وأقتت ال الــم البســتوی، عبــدالعلیم عبــدالعهیم، _
 .4058، مکه )المکتبة المکیة( / بیروت )دار ابن حزم(، العلداء وآراء ال  ق الدختل ة

تیعة الإمامیتةعداب محمـود،  الحمش، _ تنة والش  ، دراسـة حدی یـة الدهتدی الدنتمتر فت  روایتات أهتل الس 
 ق.4055نقدیة، اردن، دارالفتر ، 

 .4057نا،  ، مکه، بیم س عة فقه الابتلاءحود، علی بن نای ، الش _
، پـاییز 05، مجلـه انتهـار موعـود، شـماره ا دیشۀ مهدویت و تددن  تیین استلام الویری، محسن،  _

4545. 
کارکردشتتناخت  ا تمتتار ای منمتتر اهل، نــژاد، حســین  الهی _ ، مجلــه انتهــار ستتنت تحلیتتل رویكردشتتناخت  و 

 .4540، زمستان 24موعود، شماره 
، تهـران، بنیـاد فرهنگـی ح ـرت مهـدى  ، متـرجم: تقـی متقـیا تمار پییتا آصفی، محمدمهدى،  _

 .4570، موعود
 .4056نا،  ، دوحه، بیالبشر محدد خیر الرسیل بعد ینتمر مهدی ن زید، لاآل محمود، عبدالله ب _
جــا، الهیئــة المصــریة العامــة  ، بیت ستتیر القتترآن الحكتتی  )ت ستتیر الدنتتار(رشیدرضــا، محمــدبن علــی،  _

 م.4448للکتاب، 
ــه الله ستتبحا   بتته دکتتتر ستت وش خاتدیتتتا ا قطتتاع واتت  تشتت یع ی پاستتخ آیتتتســبحانی، جعفــر،  _ ، مجل

http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/4706
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/226846/%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86_%d8%a7%d9%84%d9%87%db%8c_%d9%86%da%98%d8%a7%d8%af
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 .4570، آذر 54شماره معار ، 
های رشتتید رضتتا و اادتتد امتتین در بتتاب ااادیتتث  تحلیلتت  ا تقتتادی نتتر دیتتدگاهســلطانی رنــانی، مهــدی،  _

 .4576، تابستان 54، مجله انتهار موعود، شماره مهدویت
، عنتد علدتاء أهتل الستنة و الإمامیتة الدهتدی الد عت د الدنتمترالـدین جعفـر،  شری  عسـگرى، نجـم _

 .4568، دیمؤسسة اإمام المه
الله العهمـــی الصـــافی  ، قـــم، مکتبـــة آیــت منتختت  انثتتتر فتتت  الإمتتاع الثتتتا   عشتتر،  الله صــافی، لطـــ  _

 .4578الگلسایگانی، وحدع النشر العالمیة، 
، بیـــروت، مرکــز الغـــدیر للدراســات اإســـلامیة، دوم، بحتتتث اتتیل الدهتتدیصــدر، محمــدباقر،  _

 ق.4042
 .4524، مصر، ملتقی اهل الاثر، رآنالج اهر ف  ت سیر القطنطاوی بن جوهری،  _
ــان، محمــد عبــدالله،  _ ــان، پــنجم، م اقتتف ااستتدة فتت  تتتاریخ الاستتلاععن ، مصــر، نشــر حســین عن

 م.4442
 .4424، بیروت، دارالمعرفه، دائر  معارب الق ن العش ینفرید وجدی، محمد،  _
کان(بایسازی ا دیشه دین  در اسلاعلاهوری، اقبال،  _ جا، فردوس،  ، بی، ترجمه: محمد بقائی )ما

4567. 
 .4540، تهران، صدرا، چهل و هفتم، ا سان و سر  شتمطهری، مرت ی،  _
 .4572، قم، صدرا، سوم، مجد عه آثار استاد شهید مطهر)مطهرى، مرت ی،  _
، قـــم، مؤسســـة اإمـــام مكیتتتال الدكتتتارع فتتت  ف ائتتتد دعتتتاء للقتتتائ ،  موســـوی اصـــفهانی، محمـــد تقـــی _

 ق.4057، المهدی
،  قتتد و تحلیتتل  م یتته  ا كتتار مهتتدویت  اقبتتال لاهتتیری بتتا تكیتته نتتر اشتتعار اردوی ویور، پنــاه، منصــ نیا _

 . 4545، پاییز 48های مهدوی، شماره  مجله پژوهش
 (khamenei.irسایت مقام معهم رهبری ) _





 
 
 

 های مهدوی نامه علمی _ ترویجی پژوهش فصل 55/5/4542تاریخ دریافت: 
 4542  تابستــان، 52 ــم، شماره هفتسال    40/0/4542تاریخ پذیرش: 

 

 و پدر مهدی موعود بر ادعای همنامی پدر پیامبر اسلام نقدی
 1عبدالرحمن باقرزاده

 دهیچك
هــا و اعتقــاد بــه منجــی در آخرالزمــان فصــل  آینــده بشــریت دیدیــه همــه انســان

گسترده  که از ستم  کسانی  مشترک همه ادیان آسمانی بلکه ییرآسمانی است. 
ن بوده و همواره به دنبال روزنـه امیـدی بـرای بـرون رفـت جهـان از جهان نگرا

کشـ  زوایــای زنـدگی منجــی  ایـن وضــع نـامطلوب هســتند، علاقمندانـه در پــی 
باشـند. لـذا محققـان  موعود برآمده و خواهان رفع ابهام از این بـاور عمـومی مـی

در مقـــام تبیـــین ایـــن حقیقـــت والا  پژوهشـــگران شـــیعه، دائمـــا   دینـــی خصوصـــا  
پردازنـد.  برآمده و به معرفی موعود ادیان بـر اسـاس باورهـای مـذهبی خـود مـی

هــــای  آشـــنایی بــــا نســــب آن نقطــــه روشــــنای امیــــد بشــــری از جملــــه ضــــرورت
دنبــال ه باشــد. بــا عنایــت بــه ضــرورت مزبــور، و بــ انکارناپــذیر در ایــن راســتا مــی
ــه، ایــن ســؤال در اذهــ ادعــای برخــی از مشــاهیر اهــل ان ســنت ماننــد ابــن تیمی

ــر همنــامی آخــرین پیــامبر آســمانی و آخــرین  خودنمــایی مــی کــه عــلاوه ب ــد  نمای
باشـند  ضـرورت پـیش راستی پدران آنـان نیـز همنـام مـیه منجی بشریت، آیا ب

کتابدانـه ای بـه  گفته و سؤال فوق، نگارنده را بر آن داشت تـا بـا روش تحقیـق 
منـابع معتبـر عامـه  پژوهش در این موضو  پرداخته و حقیقت امر را بـا تکیـه بـر

که مقاله حاضر نتیجه پژوهش مزبور بوده و یافتـه آن حـاکی های  تبیین نماید 
 باشد. از عدم صحت انگاره فوق می

کلیدی  واژگان 
 ، ، پـــدر امـــام زمـــان، پـــدر پیـــامبر اســـلامابـــن تیمیـــه، مهـــدی موعـــود

 .نف  زکیه
                                                        

 (.a.bagherzadeh@umz.ac.irاستادیار دانشگاه مازندران ). 1
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

 مقدمه
ــــه مســــلمانان، ظهــــور   نجــــی موعــــود در آخرالزمــــان میکــــی از مشــــترکات همــــه ادیــــان از جمل

که همه پیامبران الهی به وجودش بشارت داده و جامعه را بـه انتهـار ظهـورش  است. شدصیتی 
  دعوت نمودند.

و تعـالیم آسـمانی ایشـان، بـه  خوشبدتانه همه مسلمانان بر اساس بشـارت پیـامبر اسـلام
هـا، از نسـل پیــامبر  مـه امـتکـه موعـود ه نهـر دارنـد ایـن موضـو  معتقـد بـوده و بـر ایـن بـاور اتفـاق

البتـه  نماینـد. هـا بلکـه صـدها روایـت صـحیر اسـتناد مـی بوده و برای اثبـات آن بـه ده اعهم
مسلمین علاوه بر نقاع مشـترک در ایـن اعتقـاد، مــتأسفانه دارای اختلافـاتی پیرامـون ایـن اعتقـاد 

 باشند. راستین می
ــــ ــــه منجــــی موعــــود از نســــل پی ک ــــی اســــت  ــــین مســــلمین قطع ــــر  امبر اعهــــمدر ب  و دخت

چـه پیـامبر  بین آنان تردیدی در ایـن بـاره وجـود نـدارد. چنـانبوده و  بزرگوارشان ح رت زهرا
 فرمود: خدا

تی متتت  یتلمهتتد :قتتتو ی ت  استتو  اوتتت  قالتت  ستتتلمة أم عتت   فا متتتة لتتدِ وُ  متتت  عتتت 
ك  نیشتتتابوتی  344  32  :0616؛  بتتت تنی  6386  ح014  6  :تتتتا )ساستتتتانی  ی ؛ حتتتا

 .با تندكی تختم ( 410  6  :0600

کـــه موعـــود آخرالزمـــان از نســـل  نیـــز روایـــات فراوانـــی حتـــی از طریـــق اهل ســـنت تصـــریر دارنـــد 
؛ 570، 442، 422، 42، 75، 4تا: ج خواهد بود. )مقدسی شافعی، بی سیدالشهدا امام حسین

 (525، 4: ج4045ابن حماد، 
بـــا رســـول  آخرالزمـــان منجـــیهمنـــامی  از جملـــه اعتقـــادات مشـــترک بـــین فـــریقین،چنـــین  هـــم
کتـب  می« محمد»در نام شری   خدا که روایات مربوطه در منابع معتبـر اسـلامی اعـم از  باشد 

کلامـــی شـــیعه و اهـــل تســـنن موجـــود بـــوده و م ـــمون همگـــی آنهـــا مشـــترک  حـــدی ی، تـــاریدی و 
که علمای عامه بر وثاقت آنهـا باشند. این روایات از راویان متعدد می انـد.  مهـر تأییـد زدهی است 

 برخی از آنها از این قرارند:
کرده و به تأیید صحت آن پرداخت: . روایت ابوهریره: مانند آن4 ک یر روایت   چه ابن 

 لنتو  بمیت إلا ایتلدن م  ب ی لم لب: ت  اسو  قا : قا    ی   أی ع  أببعا   أخب نا و
 حی تح حست  ثیحد  ذت ؛یتا تاه بت یءی  یب أ   م  تل ج  ىی ح  بمیتل ذلك ت 
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كثی     (.36  0:  0618)تب  

، 0تــا: ج علمــای دیگــری هــم بــه نقــل روایــت ابــوهریره بــا الفــا  دیگــر پرداختنــد )ترمــذی، بــی
 (.082، 5: ج4055؛ سیوطی، 282
 عمرو. روایت زِر بن حُبَیش از عبدالله بن مسعود: البته روایت مزبور از ایشان، بع ا  از طریق 5
گردید. مانند: مره بن  نقل 

توُب   قتا  سم ش  عت  عبتدتِ  بت  مَّ تیم بِّ بت  حُهَّ و بت  مُترَّّ َّ عت  زِ تِ  مم لا  :قتا  استو  تِ   :ع  عَّ
ی ِ هُ تام ُ تفُِ  تام ِ  یُبَّ یم ِ  بَّ  م

َّ
جُ   م  أ لِکَّ بَّ م ا ح  یََّ یَّ نم بُ تلدُّ ذم َّ   020  01  :0616) ب تنی   یَّ

 (.01318ح

که راویان این   1، همگی مورد اطمینان معرفی شدند.سنت اهل روایت از نهرگفتنی است 
ولی یالبا  روایت ابن مسعود از طریق عاصم بـن بهدلـه )یـا همـان ابـن أبـی النجـود( نقـل شـده 

 است. مانند:
ا ب  حبتلناب   ع  عا   ب  أی تنقضیتقا  اسو  ت ش ع  عبدت  قا : یع  ز  : لا

 :تتا )أحمتد حنبت   ی .یبت ئ تاتیتاه   ی  م  أ   بلك اجیمذ ب تلد   ح  یام و لایتلأ
 0  244) 

کـه اشـاره بـه  کردنـد  ک یری از علمای عامه این روایت را با انـدکی اخـتلا  در الفـا  نقـل  جمع 
کــافی بــه نهــر مــی ؛ ابــن 282، 0ج تــا: ، بــیترمــذیرســد. ) آدرس برخــی از منــابع مزبــور در ایــن فــراز 

: 4045روایــــــــت؛ ذهبــــــــی، 42؛ 455-48،452: ج4080، ؛ طبرانــــــــی570، 45: ج4040حبــــــــان، 
 (44،025ج

 چه در مسند شاشی آمده است: . روایت ابن عباس: مانند آن5
ا عتت  تبتت  عبتتاس قتتا  ... : لا تنقضیتت تلتتدینا حتت  قتتا  استتو  ت  :عتت  عا تت  عتت  ز

؛ تفتتتازتنی  424  ح000  3:  0601)شتتا    .یبوتتث ت  اجتتم متت  أمتت  یتتبت ی تاتته تاتتی
0610  :3  214) 

کرد: . روایت حذیفه بن یمان: مانند آن0  چه مَقدِسی شافعی نقل 
                                                        

کــوفي )م75زر بــن حبــیش )م. 1 کــه بــه عمــروبن ذی مُــر و عمــرو بــن مــره نیــز خوانــده مــی446ق( و ابوعبــدالله  از شــود  ق( 
گــردد.  شــان مقبــول واقــع مــی ســوی بزرگــان عامــه توثیــق شــده و بــه داشــتن نهایــت دقــت و پیشــوایی توصــی  و روایــات

 (454و  22، 4ج :تا )ذهبی، بی
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

 ثم كتائ    ب بما ت  اسو  فذك نا ت  اسو  خنبنا: قا  عنه ت  ای فهیحذ ع  و
 اجتمً  فی بوتثی حت  بم یتتل ذلتک عزوجت  ت  لنو  وتحد بمی إلا ایتلدن م  ب ی لم لب: قا 
 یأ مت   ت  استو  ایت: فقتا  عنته ت  ای تلفااسی سلما  امفق. یتا تاه یولد م 

 فی   أبتبنو تلحتاف  أخ جه .ینتلحس عى د یب ض   و  ذت  یولد م   ب: قا  ولدک؟
 (83  0تا:   ؛ )مقدسی  ییتلمهد ة ف
 دهــد، یمــ رخ نـدهیآ در چــه آن از و خوانــد خطبـه مــا یبـرا خــدا رســول: دیـگو یمــ فـهیحذ
گر: فرمود سس  و ادد خبر ما یبرا  قدر آن را آن خداوند بماند یباق روز ای تنها ایدن عمر از ا

. کنــد ظهــور روز آن در اســت مــن اســم هــم کــه مــن فرزنــدان از یمــرد کــه نیــا تــا کنــد یطــولان
 از: فرمـود ح ـرت تواسـت  فرزنـدان کـدام نسل از مرد آن الله رسول ای دیپرس یفارس سلمان

 کتـاب در یاصـفهان میابـونع را تیروا نیا. زد نیحس به را خودش دست و من فرزند نیا
 .است آورده «یالمهد ةصف»

کرد: روایت عبدالله بن عمر: مانند آن .2  چه مقدسی شافعی روایت 
 تاته  یولتد مت  اجت  آخ تلزمتا  فی    ت: ت  استو  قتا : قتا  عمت  ب  عبدت  ع  و

 (91. )همب: جوااً  ملئ  اكم   عدلا تلأاض لأیم  یككن تهیكن و  یكاا

اصــل ولادت آن  دربــاره منجــی آخرالزمــان بــه ســنت اهل تــرین اخــتلا  نهــر بــین تشــیع و مهــم
که بزرگوار منتهی می گذشـته بـوده و بـر  سنت اهل گردد. بدین بیان  معتقد به عدم تولد منجی در 

کنــد مهــدی موعــود گــاه مصــلحت الهــی اقت ــا  کــه هــر  گشــته و در ایــن باورنــد  ــد  ســنین  متول
 .مناسب دست به انقلاب جهانی خواهد زد

رت در زمـان و استناد دلائل فـراوان معتقـد بـه ولادت آن ح ـه بیت، ب در مقابل، شیعیان اهل
ی مشـد  یعنـی جنـاب نـرج  و مـادر مکان مشد  و از پدری معلوم یعنی امام عسکری

کنون  خاتون هرچنـد ابـن تیمیـه  داننـد. مـیبوده و ایشان را دارای ییبت طولانی از زمـان مـیلاد تـا
گفته است: امام حسن عسکری  را فاقد نسل و فرزند پسر دانسته و 
كت  كمتا وقتبی لم و نست ی لم یتلوستك  عى ب  تلحس  أ   و یتلنبت   یتج  بت  محمتد ذلتك ذ
 (033  0:  0614. )تب  تیمیه  بالنسب تلول  أ   م   همایغ و قانع ب  تلباقی عبد

که علاوه بـر دهآن امام والا مقام جی موعود را فرزند قاطبه شیعیان منولی  هـا روایـت،  دانسته 
 ر صحت این انتساب اعترا  نمودند.تعداد فراوانی از دانشمندان عامه ب

ترفـان بـه ولادت نفـر از مع 445به نـام  السنة الاماع الدهد) عند اهلایمانی در مهدی فقیه جناب 
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 در ایـــن فـــراز از انبـــوه  ان عامـــه اشـــاره نمودنـــد.در میـــ منجـــی موعـــود از امـــام حســـن عســـکری
کـــرده، صـــرفا  بـــه اظهـــارنهر تعـــدادی از دانشـــمندان اهل منـــابع شـــیعی صـــر   ســـنت اشـــاره  نهـــر 

 خواهیم داشت:
گفته است: ق( در این255ن ابوالفداء )میعماد الد  باره 

 نة ستتین وتتبفی فی ست و متائتین فی سنة ثمثین و تلمذكوا كان  ولا   تلحس  تلوسك ی و
بیع تلأو  و  تلزكتیّ   ف  إِلى جانتب أبیته عتىّ  و بس م  اأ  قی  فی جما   تلأولى مائتین فی ت

محمتتد  و  تتب وتلتتد محمتتد تلمنتظتت   تتاحب تلستت  ت  تلمتتذكوا تلحستت  تلوستتك ی تلمتتذكوا و
ثی عش  هتدی  تلم یقا  له تلقائم  و و عى اأ  تلِإمامیة تلمنتظ  تلمذكوا  ب ثانی عش  تلأئمة تلا

 (048  0  :تا )تببتلفدتء  ی ؛مائتین ولد تلمنتظ  تلمذكوا فی سنة خمس وخمسین و و تلحاة و
هجــری در  568و وفــات آن ح ــرت در ســال  558در ســال  ولادت امــام حســن عســکری

کنار پـدرش علـیَّ  پـدر محمـد  امـام عسـکری .ده اسـتالزکـی دفـن شـ شهر سامرا بوده و در 
که به . محمد منتهرهر و صاحب سرداب استمنت ، امام دوازهم بنابر اعتقاد شیعیان است 

 .به دنیا آمده است 522گویند. او در سال  او قائم ، مهدی و حجت می

 گوید: ( هم میق207ذهبی )م
 لتته قتتا ی و عصتتمته  وةیتلشتت یتتتدع  یتلتتذ وةیتلشتت أئمتتة أحتتد ییتلحستت یتهمتتام أببمحمتتد
 منتظتت  وتلتتد  تتبو  تلوستتك  همتتا قتتا ی افإنهتت ستتام تء  ستتك  لكبنتته یتلوستتك  تلحستت 
 فبلتد تلحاتة  تلخلتف تلقتائم تل تفضتة دعب یت یتلتذ تلحست  بت  محمتد تبنته أمتا و... تل تفضة
)ذ ت    ...عتدم ثم ینستنت هیتأب بوتد عتا  ینخمس و س  سنة:   یق و  ینوخمس ثما  سنة
 (؛09/002؛ 0614

 و دارنـد آنان عصمت به اعتقاد ها آن که است عهیش ائمه از کیی نی،یحس هاشمی ابومحمد
ـــه ـــوده ســـاکن ســـامرا در چـــون نـــد؛یگو می عســـکرى حســـن او ب ـــه و ب  «عســـکر» ســـامرا ب
 ... امــاهسـتند او منتهـر راف ـه کــه اسـت کسـی همـان پــدر( یعسـکر امـام) او نـد،یگو می

 527 سـال در نامنـد، می حجـت و خلـ  قائم، را وا ها راف ی که الحسن بن محمد فرزندش
. بعـد از پـدر دو سـال زیسـت و آمد ایدن به 526 سال در که اند گفته برخی است، مدهآ ایدن به

 بعد ناپدید شد.

 ق( هم آورده است:260صفدی )م
بتت  عتتى تهمتتا ی تبتت  محمتتد تلجتتبت  بتت  عتتى  تلحاتتة تلمنتظتت  محمتتد بتت  تلحستت  تلوستتك ی

یت  تلوابتدی  عتى بت  تلحستین  ب  ز بت  عتى بت  تل ضا بت  متبسی تلكتاظ  بت  محمتد تلبتاق 
ثتی عشت شتع الب ای ت  ع   تلحاة تلمنتظ  ثانی  أی  شتوبا  نصتف ولتد ...  تلأیمتة تلأ
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 (369 3  :0631) فدی  ؛ ینخمس و خمس سنة
ه حجــت منتهــر محمــد بــن الحســن العســکرى... دوازدهمــین امــام از ائمــه دوازدگانــه شــیع

  ...تبه دنیا آمده اس هـ522است... آن ح رت در نیمه شعبان سال 

که امـام عسـکرى اعترا  میهم ابن حجر هی می  فرزنـدى بـه نـام ابوالقاسـم الحجـة  کند 
 د:گوی و میداشته 

عم   عند وفا  أبیه خمس سنین لكت  أتتا  ت   تلقاس  محمد تلحاة و  لف غی  ولد  أی و لم
 (410  3:  0604)تب  حا   یثمی    ؛فیها تلحکمة ویسمی تلقائم تلمنتظ

کـه عمـر آن ح ـرت فرزندى ییر از ابوالقاسم م کرىمام عسا حمد حجت نداشـته اسـت 
در زمان وفات پدرش پنج سال بوده است؛ ولی خداوند به او حکمت آموخت و قائم منتهـر 

 .نامیده شده است

که در برخـی از روایـات نـادربا وجود نقاع مشترک مذکور،  وارد شـده و  سـنت اهل یکی از نکاتی 
گردیــد همنــامی پــدر موعــود آخرالزمــان بــا پــدر دســتاویزی بــرای م دالفــانی چــون ابــن تیمیــه واقــع 
محمـد بـن »به عبارتی دیگر، مهدی آخرالزمان از نهر این عـده  باشد. می رسول اعهم اسلام

خواهد بود. وی ضمن طرک این ادعا، شیعه اثنی عشری را متهم به تحریـ  روایـات در « عبدالله
 کند: هرگونه تناقض با آن متهم می جهت تأیید عقیده خود و نفی

یه تلذی  تّ عبت أ   ذت  ب مذ به   مهده  تاه محمد ب  تلحست  و ثی عش  تلمهتدی  أ  تلا
كت  تلأ  مت   و تاه محمد بت  عبتدت  تلمنوب  تلذی و فه تلن  همتذت حتذف   ائفته ذ

كذب   (314 8  :0614؛ )تب  تیمیه  ...لف  تل سو  ح  لایناق  ما 
که ادعا میشیعی شـان دوازده امـامی اسـت، اسـم مهـدی آنـان  کنند مـذهب ان دوازده امامی 
که رسول خدا محمد که آن مهدی را  کرده، اسمش  بن الحسن است در حالی  توصی  

گروهی از شیعه،   را از روایـت رسـول خـدا نام پـدرمحمدبن عبد الله است. به این جهت 
کرده تا با دروغ ... وی با این سدن، به دروغ وانمـود داشته باشدآنان تناقض نهای  حذ  

که همنامی پدران آن دو بزرگوار مورد اتفاق مسلمین جز شیعیان بوده و اینـان بـرای  می کند 
 ند.ا ه بات عقیده خود متوسل به تحری  شداث

 به شرک زیر است: برخی از روایات مورد ادعای وی
کـــــرده اســـــت4 کـــــه شـــــعبی از تمـــــیم داری نقـــــل  ـــــت را . روایتـــــی  ـــــن حبـــــان روای  . جنـــــاب اب

کردند:  چنین نقل 
: فقا  تلنت  …ع  مجالد ب  سوید ع  تلشو  ع  تم  تلدتتی قا : قل  یا اسو  ت 
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تی تاته تاتی وفمتذ ب تلأیام و لا تللیالى تست  أبیته تست  أی   ح  یسك ا اجت  مت  عتت 
 .جتتتوات كمتتتا ملئتتت  ظلمتتتا و عتتتدلا لتتتقی یمتتتلأ تلتتتدنیا قستتتنا ولقتتته خُ خُ  لتتتقی ولقتتته لخَّ یشتتتبه خَّ 
  (26  3  :0294حبا    )تب 

کـــه ابـــن حبـــان ایـــن روایـــت را از بـــاب اشـــاره بـــه جعلـــی   ایـــن روایـــت قطعـــا  باطـــل اســـت. چـــرا 
کــرده اســت. وی  کــه از راویــان  یســر بــن الله عبــد دربــاره ،تیــروا نیــا نقــل از قبــلبــودن آن نقــل 

 :دیگو یمحدی  است 
ویتت میشتت تلمتتدتئی یتلستت  بتت  عبتتدت    شتتکی لا تلتت  تلواائتتب تلجتتبنی عمتت ت  أی عتت  ی 
نبا   یسب عى إلا تلكهب فی ذك    یح لا مبضبعه أنها  ناعته تلشأ   ذت م   أمت   ع  تلإ
 .و فهی لا لم 
 و ستبودن آنها نی یساختگشکی در  که کند یم نقل یجون بوعمرانا از را یبیعج اتیروا او

که او را نمیجز برای اشاره به وضعیت  آنها نقل  ست؛ین زیجاشناسند،  او برای افرادی 

 . )همو(کند یم ذکر است تیروا نیهم که را آنها از یکی ،م ال عنوان به سس  و
گوید:  ابوالفرج هم با اشاره به همین حدی  

  (243  0  :0601)تلق     .ت  اسو  ع  صحی لا ثیحد  ذت

گوید: السند و ییرقابل قبول بودن ذهبی نیز به ضعی  کرده و چنین   تصریر 
وت  تلإسنا  فیضو منك  ثیحد  ذت   و یتخ بت  تلحست  بت  أحمتد عت  ه تات فی بیتلخن ت
 (441  3تا:   )ذ    ی .بنحاء ب  ع 

وی در اثر دیگرش، قبل از نقل روایـت بـه دیـدگاه ابـن حبـان دربـاره سـاختگی بـودن آن اشـاره 
گوید:  نموده و 

 :0991  )ذ ت . مبضتبعة أنهتا شتكی لا تلت  تلواائتب عم ت  أی ع  ی وی حبا  تب  قا 
 6 014) 

 باشد: می ی از رسول اللهمزن اسیِ بن قرهروایت معاویه بن قُره از پدرش  .5
تتهَّ بتت  قُتترَّّ َّ عتت  أبیتته قتتا : قتتا  استتو  ت  یَّ اوِ كمتتا عتت  مُوَّ بًت  تتوم جَّ مًتتا وَّ ضُ ظُلم ّ َّ تلأَّبم لأَّ تتهُمم : لَّ

تتنًا وَّ  تت م قِسم لا مُلِئَّ تتدم تتی وَّ عَّ ِ تتهُ تام ُ جُتتم مِتتیِّ تام تتثَّ ت  بَّ وَّ هم تتا   حتت  یَّ لأَّ َّ مم یَّ تتُ  أی فَّ تتُ  أبیتته تسم تسم
نًا وَّ  مًا وَّ  قِسم كما مُلِئَّ م ظُلم لا  دم ااً  عَّ وم  .(23  09  :0616... ) ب تنی   جَّ
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کرده، سس  به رد آن پرداخته و می  گوید: هی می روایت را نقل 
وت   و هیتتأب عتت  قحتتذم بتت  تلمحبتت  بتت   تو   یتت   متت  تلأوستتط و  یتتتلكب فی تلنبتت تنی و تلبتتزتا ت

 (206 4  :0614) یثمی  ؛ فیضو كمهما
حبـر بـن قحـذم از بزار و طبرانی آن را در معجم الکبیـر و معجـم الْواسـط از طریـق داود بـن م

کرده و هر دو آنها ضعی  هستند.  پدرش روایت 

گذشـتن از  آن، بـر جعلـی بـودن حـدی  مهـر تأییـد مناوی هم با اشاره به متن فوق از هی می و 
گفـتن 2،565: ج4526زده است. )مناوی،  ، صـراحتا  سـند «اسـناده ضـعی »( و در جای دیگـر بـا 

کرد. )مناوی:   (548، 5: ج4087حدی  را واهی قلمداد 
 بـن داود، زکیـن بـن محمـد بـن احمـدگفتنی است در سلسـله سـند روایـت مزبـور افـرادی چـون 

که همگـی از سـوی علمـای عامـه ماننـد احمـد حنبـل، بدـاری،  ی، محبر بن قحذم ممحبر باشند 
گشته و احادیـ  آنهـا ییرقابـل قبـول معرفـی شـدند. )ذهبـی،  : 4442ذهبی، عقیلی و... ت عی  

 (0،524: ج4080؛ عقیلی، 27، 4: ج4082؛ اصبهانی، 05، 4: ج4546؛ بداری، 4،546ج
ـــت معـــرو  ایـــن ادعـــا، روایـــت صـــحابی بزرگـــوار 5 ـــه دو . روای ک  عبـــدالله بـــن مســـعود اســـت 

 طریق دارد.
ــ بــن علقمــهاز  طریــا اول: کــه در  یســلمان دهیــعب و  یق نقــل شــد.  الدستتتدر از ایشــان اســت 

 (244، 2: ج4044)حاکم نیشابوری، 
گوید:أحمد بن محمد بن السری در سند روایت،  کذاب خوانده و  که ذهبی او را   وجود دارند 

 بت  أی  تام تلمحتد  أبتب بكت  تلكتبفی تل تفضیت تلكتذت  أحمد ب  محمد ب  تلس ی بت  یحتی
ك  و... مائه  ثم  خمسین و ما  فی تو  سنه سبع و  .قتا  اتفضیت غیت  ثقته توی عنه تلحتا

 (382  0  :0991)ذ    

کـه بـا  شیحبـ بـن زر از عاصـممعرو  ترین طریق حـدی ، روایـت  طریـا دو:: از ایشـان اسـت 
کـه در برخـی منـابع، بـا فـرازی م امین مدتل  نقل شد. این روا یت، همان روایت معرو  است 

گشــته و پـدر منجــی موعـود را همنــام پــدر ح ـرت رســول اعهــم  مـازاد بــر روایـت معــرو  وارد 
 نماید. معرفی می

 تحلیل و بررسی
که قبلا   از نهر قاطبه علمای شیعه، هر روایتی با فراز مزبور باطل بوده و همان ه گذشت بـ گونه 
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بـوده  یعیان و بسیاری از دانشمندان عامه، آن ح رت فرزند امام حسن عسـکرینهر همه ش
رسـد. در جهـت اثبـات بطـلان ایـن  مـی و از طریق ایشان، نسبت منجی موعود به امام حسین

 باشد: یر قابل توجه میسری از روایات، نکات ز
کـه خیلـی از بزرگـ عدر سلسله سند روایت، زائـد .4 ان عامـه او را مجهـول بـن ابـی رقـاد قـرار دارد 

 دانسته و روایاتش را ییرقابل قبول معرفی نمودند.
کبت ینسایی در  کـه در سـندش زائـده بـوده وی را مجهـول معرفـی  سنن  بعـد از نقـل یـا روایـت 
گوید:  کرده و 

 ؛مجهو   ب   ب ما یأ ت لا زتئد  أببعبدتل حم  لنا قا 
گفته نمی کیست  او مجه ابوعبدالرحمن   (544، 2ج :4044 ول است. )نسایی،دانیم زائده 

کرد عقیلی از محمد بن ع مان بن ابی  :شیبه نقل 
کـه مـدعی بـود زائـده روایـات نادرسـت نقـل مـی کـرد. آدم بـن  گفت از علی بن مدینی شنیدم 

کـــه از زیـــاد نمیـــری روایـــت مـــی گفـــت: زائـــده  کـــه  گفـــت از بدـــاری شـــنیدم  کنـــد  موســـی نیـــز 
 (74، 5ج :4080منکرالحدی  است. )عقیلی، 

گوید: الدج واینصاحب   نیز 
كنیتته ویتتت  تببموتتاذ و ت تت  بصتت   ...  زتئتتد  بتتا ى  ك ی   و بتته تجیحتتلا  یتلمشتتا  عتت   یتلمنتتا

 ؛عتبااللإ تلا كهبیلا
کــه بــدان احتجــاج نشــده و نوشــته  کــرده  روایــات منکــر و نادرســتی را از افــراد مشــهور نقــل 

 (587، 4ج :4546 حاتم، آموزی؛ )ابن ابی گردد جز برای عبرت نمی

کردنـد. )ابـن عـدی،  ، 557، 5ج :4084برخی دیگر نیز همـین نهـر را از بدـاری و نسـایی نقـل 
( عسـقلانی 4404، ش525، 4ج :4088؛ مـزی، 4522، ش544، 4ج :4086ابن جوزی،  ؛255ش

ــد. )ذهبــی،  ( و ذهبــی او را ضــعی  شــمرده4،545ج :4086نیــز او را منکرالحــدی  )ابــن حجــر،  ان
 (5،42ج :4442
گفتــه زرکلــی، قـرار دارد. هـــ( 452)مجنــاب عاصــم بـن بهدلــه  ،در ســند روایـتچنــین  . هـم5 بــه 

ایشــان ( 507، 5: ج5885بهدلــه نــام مــادر عاصــم بــوده و نــام پــدرش در اصــل عبیــد بــود. )زرکلــی،
هســتند، امــا دچــار اشــکالات عدیــده از جملــه دشــمنی بــا  مستتل و  بتتحیح بختتاریاز راویــان هرچنــد 
کـه  و اضطراب و ضع  حافهه است. بنابراین لیمنان عؤامیرم هرچند سایر روایات این بـاب 

باشد، به دلیل پذیرش فریقین و اتفـاق بـر صـحت  با همین سند نقل شد و بدون اضافه مزبور می
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گیرد نمیاو متن مددوش ل همگان بوده ولی آن مورد قبو  .تواند مورد استدلال قرار 
گوید ابن حجر عسقلانی درباره  :اش 

 تلخنتأ  یتكث كا  أنه إلا ثقه كا  سود ب ت قا  …یتلأسد تلناب  أی ب   ب و بهدله ب  عا  
 بت  هیتف تكلت  قتد و …ثقته  تب و تضتن ت  ثتهیحد فی ا یستف بت  وقتب ی قا  و …ثهیحد فی
 قتا  و نكت   ثتهیحد فی خت ت  ب  قا  و …تلحف  ءسی عا   تاه م  ك  كا  :فقا  هیعل
 قتا  قتانع بت  قتا  و …ء  حفظته فی تلتدتاقنی قتا  و تلحفت  سبء لاإ هیف ك ی لم ىیتلوق
 :0616)تبت  حات   ؛ ایتعثمان كتا  تلواتى قا  و …عم   آخ  فی عا   خلط سلمه ب  حما 
 1  21   44) 

ــ بــن عاصــم  اشــتباهزیــاد  تیــروا نقــل در امــا اســت ثقــه او کــه اســت گفتــه ســعد ابــن …هبهدل
 شـد  اما است اضطراب او  یحد در که است فتهگ( یفسو) انیسف بن عقوبی …کند یم

 حفهـش بـود، عاصـم او نـام کـه کـ  هـر اسـت گفتـه او مـورد در هیعل ابن …است ییراستگو
 کـه اسـت گفتـه یلیعق و است منکر او  یحد است گفته خراش ابن …بود بد( اتیروا یبرا)

 ابـن …داشـت لاشـکا او حفـ  کـه اسـت گفته زین یدارقطن بود، او حف  یبد او مشکل تنها
 کـه گفتـه زیـن یعجلـ .شد وانهید عمر آخر در عاصم که است گفته سلمه بن حمادوید: گ قانع
  بود_ یعل ح رت دشمن_ و  یع مان او

که بعد از نقل  از حاف  ابونعیم نقل می الامان باا  أخبار  ف انیالب کتاب در یشافع ینجگ کند 
 :دیگو یمروایت در این موضو   58بیش از 

ا ع  عا    یغ وت ت و و  ب و ز ا  ع  م   ب  عم  ووت  ملاء ك  ز  مت  كتا  متا إلا( یتا تاه) ت
  تتا یلا و(. أی تست  هیتأب تست  و) هیتف قتا  فإنته عا ت  عت  زتئتد  عت  متبسی بت  دت یعب
)گنای ؛ أعل  وت  خمفها  عى تلأئمه  ملاء تجتما  مع بها تعتباا لا ا  یتلز  ذ  أ  بیتللب

 (682 :تا   یشافوی
 کــرده تیــروا زر از مــره بــن عمــرویعنــی  ش،یحبــ بــن زر قیــطر از عاصــم ریــی را تیــروا نیــا …

 بـن داللهیـعب مگـر انـد؛ کـرده نقـل «یاسـم اسـمه» جملـه بـا را تیـروا ان،یـراو نیـا تمام. است
 چیه. است آمده «یاب اسم هیاب اسم و» جمله او تیروا در که عاصم از زائده قیطر از یموس
 آن، خـلا  بـر انیـراو نیـا اجتمـا  به توجه با و است اضافه جمله نیا که ندارد شا یاقلع
 .ستین اعتبار مورد او تیروا

کرد:. 5  ابن حبان حدی  مزبور را از سفیان با همین اضافه نقل 
ا عت  عا   ع  ا یسف ع   حت  تلستاعة تقتبم لا :ت  استو  قتا  :قتا  عبتدت  عت  ز
 و قستتنا ملم تایف أی تستت  هیتأب تستت  و یتات تاته بت ئیتت  یتب أ تت  مت  اجتت  تلنتاس لتكیم
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  (4836  ح324  01  :0606  حبا  تب ) .عدلا

کـه اولا  در حـدی  بعـدی یعنـی  ن در حالی روایت سفیان را بـا فـراز مزبـور نقـل مـیولی ایشا کنـد 
 ،)سجســتانی اودد ستتنن انت هــم در حــدی  را از عاصــم بــدون فــراز فــوق آورده و ثانیــا   6752شــماره 
بـدون فـراز  ( روایـت سـفیان،522، 4ج :تـا ، )ابن حنبـل، بـیمسند اادتد( و هم در 486، 0ج :تا بی

 مزبور آمده است.
 گوید: ابن حماد درباره این حدی  می. 0

 ؛هیأب تس  ذك یلا  م   یغ اوته و
، 562، 4ج: 4045نـام بـردن از نـام پدرشـان شـنیدم. )ابـن حمـاد،  بـدون را تیـروا نیابارها 
 (4826ح

مطلـب را از زِرَّ بـن حُبـیش از  48558تـا  48545روایت از  47 ق(568)مطبرانیمعج  الكبیر در . 2
که تنهـا در  نقل می عبدالله بن مسعود از پیامبر  «یأبـ اسـم هیـأب اسـم و»روایـت، جملـه  5کند 
گانـه باشـد.  ایـات سـهجعـل در ایـن رواشتباه یـا ای بر وجود  تواند قرینه آمده است. همین خود می

 ( 455-452، 48ج :4080)طبرانی، 
که به دقت504)م احمدبن حنبل. 6 ایـن نهر در انتداب حدی  بین عامه مشهور است،  ق( 

روایت را حداقل سه بار در مسند خود عینا  از عاصم بن ابی النجود از زر بن حبـیش از عبـدالله بـن 
کرد بدون آن بـه میـان  بـا نـام پـدر پیـامبر در امـام عصـرکه ذکری از همنامی پ مسعود نقل 

که روایات حاوی اضافه مزبور هم عینا   آورده باشد؛ باشـد و  همین روایت ابن مسـعود مـی در حالی 
:  همین امر، احتمال مددوش بودن و حتی دست بردن در حدی  را تقویت می  نماید. م لا 

ا بتتت  حبتتتتلناتتتب   عتتت  عا تتت  تبتتت  أی : قتتتا  استتتو  ت : ش عتتت  عبتتتدت  قتتتا یعتتت  ز
تنقضی )أحمتد  .یبت ئ تاتیتتاته   یتب لتك اجت  مت  أ ت یمذ ب تلتد   حت  یتام و لایتتلأ لا
 (2142-2140  ح244  0  :تا حنب   ی

کنـار  جالب آن که ابن تیمیـه قبـل از نقـل روایـت مدـدوش، نـام احمـد حنبـل را هـم زیرکانـه در 
گونه کـه کند تا نه ب ای ذکر می ابوداود و ترمذی به  کنـد  ا صراحت بلکه ییرمستقیم چنین وانمـود 

گوید: ابن حنبل نیز موافق با همین دسته از روایات است؛ آن که   جا 
وت ا حةی ح ثیأحا  یتلمهد خ و  عى بها تجیح تل  ثیتلأحا  أ   و یتلت متذ و أبب تو  ت
  یتب  أ ت مت  أو متی اجت  هیتف    ت حت  ...   یغ و مسوب  تب  ثیحد م     یغ و أحمد
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 (316 8:  0614...؛ )تب  تیمیه  أی تس  هیأب تس  و یتا تاه بت ئی

کتاب  که مورد استناد ابن تیمیه می بحیح ترمذیحتی در  باشد، روایـاتی بـدون فـراز مزبـور  نیز 
کرده و با صراحت می  گوید: آمده و ترمذی آن را تصحیر 

 (111  6  :تا )ت مذی  ی؛ حی ح حس  ثیحد  ذت سییأببع قا 
گوید: این حدی  صحیر است.  ابوعیسی ترمذی 

ــه امــام علــی ــراز مزبــور را ب ــدون ف ســلمه و  ، ابوســعید خــدری، امو در مــورد دیگــر، حــدی  ب
ـــد. ناصـــرالد ابـــوهریره نســـبت داده و در پایـــان بـــر صـــحت روایـــت مهـــر تأییـــد مـــی  ین آلبـــانیزن

 تأیید قرار داد:یت مذکور را مورد هم صحت هر دو روا یشناس معاصر وهاب  یحد
ِ ُّ یم حدثنا عُهَّ  قُترَّ تد  تلم مَّّ اطِ ب  مُحَّ هَّ سم

َّ
فِیُّ  دُ ب  أ كُتب تِ یَّ حتدثنا سُتفم  أی قتا  حتدثی تلم توم  1یُّ اُ  تلثَّّ

بّ  عت   تةَّ عت  زِ
لَّ دَّ م اِ ِ  بت  بهَّ نم لا قتا  استو  ت  :عبتدت  قتا ع  عَّ بُ تلتدُّ تذم َّ ا حت  یَّ  تَّ

م  تِ  بَّ یََّ  م
َّ
جُت   مت  أ ترَّ َّ بَّ وَّ تلِكَّ تلم تیُت ِ  یم ِ تهُ تام ُ تِ ئُ تام تیعِ قتا  أبب یبَّ تىِّ   وفی سیَّ تا  عت  عَّ هَّ

 وَّ  تلم
یِ 
َّ
وِ  أ یِ یسَّ

َّ
أ ةَّ وَّ مَّ لَّ مِّ سَّ

ُ
أ دِ یم ُ رَّ  د  وَّ ت حَّ ذَّ حِ یرَّ َّ وَّ َّ سَّ    َّ  (111  6  :تا )ت مذی  ی .ح  یث  حَّ

م وَّ ااِ ب  تلم هَّّ َّ ابُ حدثنا سُفم حدثنا عبدتلجم نَّّ وَّ ااِ تلم هَّّ َّ ةَّ یم یَّ ب  عُ  اُ  یَّ ءِ ب  عبدتلجم اِ    ع  ع  عَّ  2نَّ
بّ  ع  عبد ت  ِ  بَّ  ىِ یَّ قا   ع  تلن  زِ  م

َّ
جُ   م  أ تیُت ِ  یم بَّ ِ تهُ تام ُ تِ ئُ تام اِ ت   و یبَّ  قتا  عَّ

الِح  ع  أیأنا أبب نم یَّ رَّ َّ قا  لب لم یم ُ رَّ   َّ وَّّ َّ ت  ذلك تلم یَّ ا إلا یَّ هم َّ م  تلدُّ نَّ م  لَّ تبم مَّ حت  یَّ تبم  ؛ىَِّ یَّ
دِ یقا  أببعِ  حِ یسیَّ  ذت حَّ سَّ    َّ  (111  6  :تا )ت مذی  ی. ح  یث  حَّ

ای از وجود جعل و اضافات )عمدی یا سهوی( در روایت مورد  هتواند نشان آیا همین امور، نمی
 استناد ابن تیمیه باشد  

ــه در مــتن مــورد اســتناد در نکتــه ســاب .2 ــه ترمــذی )مابــن تیمی ( و ق524ق، ایــن روایــت را ب
که آن را از حدی  امابوداود سجست کردند انی نسبت داده   :سلمه نقل 

 و ...ه تس  أییتس  أب و یبت ئ تاه تای ...یتج بها ع  خ و  تلمهدیح تل  ثیتلأحا تّ َّ 
وت  تلت مذ وت و یت مّ سلمة...یأبب  تو  م  ت

ُ
 . ة أ

کــه اولا  بــر اســاس تحقیــق و جســت بــن جوی نگارنــده، ترمــذی روایــت او ایــن در حــالی اســت 
کــه محتــوی نــام پــدر باشــد نقــل نکــرده، ثانیــا  بــر همــ ین اســاس، ابــوداود مســعود را بــدین صــورت 

                                                        
 .464متوفی . 1
 .447متوفی . 2
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ســلمه بلکــه از زائــده نقــل  ( ایــن فــراز از روایــت را فقــط یکبــار، آن هــم نــه از امق522سجسـتانی )م
ســلمه وجــود نــدارد. پــ  ســدن ابــن تیمیــه، چیــزی جــز یــا اتهــام  کــرده و در روایــت، نــامی از امَّ 

گفته ابن حجر، ابوداود شدصا  زائـده را ه سلمه نیست. ضمن آنکه ب ت نسبت به جناب امَّ نادرس
گوید:  موثق ندانسته و 
 (342 2  :0616)تب  حا   .خب   أع   لا: بب تو ت قا 

کـــاملا    از  ستتتنن انتتت داودگـــردد. مـــتن حـــدی  در  مدـــدوش مـــی بــدین ترتیـــب ادعـــای ابـــن تیمیـــه 
 این قرار است:

ا عت  عا ت  ع  ...دیعب ب  م ع أ  مسد  حدثنا  لم لتب قتا  تلنت  عت  ت  عبتد عت  ز
 هیتف بوتثی حت  تتفقتبت ثم بمیتتل ذلتك ت  لنتو  ثتهیحد فی زتئتد  قا  بمی إلا ایتلدن م  ب ی

 لأیمتت فنت  ثیحتد فی زت  أی تستت  هیتأب تست  و یتات تاتته بت یءیت  یتب أ تت  مت  أو متی اجتم
تتذ ب ا یستف ثیحتد فی قتا  و جتوات و ظلما ملئ  كما وعدلا قسنا تلأاض  تنقضیت لا أو لا
 :تتتا ی  )ساستتتانی ...یتاتت تاتته بت یءیتت  یتتب أ تت  متت  اجتت  تلوتت   لتتكیم حتت  ایتلتتدن
 6 014) 

که در صـفحات قبـل اشـاره شـد  . همان7 هـا روایـت در منـابع معتبـر فـریقین وجـود دارد  دهطور 
 .شود اشاره می ا پیامبرکه خالی از فراز مذکور بوده و صرفا  به همنامی ب

که از زائده نقـل شـد را مـورد اتفـاق و اجمـا   که سعی دارد تا روایتی  در نتیجه تلاش ابن تیمیه 
معرفی و روایات خالی از فراز مزبور را نتیجـه تحریـ  و حـذ  آن از سـوی شـیعیان قلمـداد نمایـد، 

کام مانده است.   نا

 توجیهات تحیح
 توجیه اول

کــ کــرد، مــیبــا فــر  صــحت حــدی ی  کــرد و ایــن  ه زائــده نقــل  تــوان از آن توجیــه درســتی ارائــه 
کـه متفکـر عامـه،    مطالت ( در 625بـن طلحـه شـافعی )م کمـال الـدین محمـدتوجیه همـان اسـت 

گوید:  مناق  آل الرسیل  السؤول ف کرد. وی ابتدا به ذکر دو مقدمه پرداخته و   ارائه 
کــه از اجــداد بــه  .4 کــریم  پــدر تعبیــر شــده اســت. چنــاندر ادبیــات عــرب رایــج اســت  چــه قــرآن 

ــةَ أبِــ فرمــود: ــرَاهِ یمِلََّ ــامبر مَ؛یکُمْ ِبْ ــان یوســ  پی ــةَ آبَــائِ  فرمــود: و از زب بَعْــتُ مِلََّ مَ وَ یِبْــرَاهِ  یوَ اتََّ
ــحَقَ؛ ــه پیــامبر هــم ِسْ ک از  پــ  از رتیــت ح ــرت ابــراهیم چنــین در حــدی  معــراج آمــد 
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

پـ  لفـ   (522، 4ج :تـا )ابـن حنبـل، بـی .میأبوو ِبراهد: و پاسخ شنی مَن هذا جبرئیل پرسید: 
 گردد. بر اجداد هر چه بالاتر روند نیز اطلاق می« اب»

کنیـه و صـفت نیـز اطـلاق مـی« اسم»کلمه  .5 شـود.  در محاورات رایج بین فصـحای عـرب، بـر 
اسـمی نامیـد و « ابـوتراب»علـی را بـه  چه براساس روایت بداری و مسلم، پیامبر اسـلام چنان

ـــزد امیرالمـــؤمنین محبـــوب ؛  5288، ح4527، 5ج :4082نبـــود. )بدـــاری،  تـــر از ایـــن اســـم ن
کنیـه معـرو  علـی« اسـم»(. در نتیجـه لفـ  5084، ح4720، 0ج :تـا نیشابوری، بی یعنـی  بـر 

گردید.  ابوتراب اطلاق 
گوید:  ایشان بعد از ذکر این دو مقدمه، به اخذ نتیجه و بیان روایت پرداخته و 

دو سبط داشت. ابومحمد حسن بن علی و ابوعبـدالله حسـین بـن علـی؛ و  مبر اسلامپیا
که حجت موعود از نسل امام حسین از آن لـذا آن ح ـرت  باشد نه امام حسـن می جا 

کنیـه بـه « اب»از یا طر  جدَّ اعلای امام موعود را  « اسـم»و پدر خوانده و از طر  دیگـر از 
کنیـه جـدش، نـام پـدر مـن یعنـی عبـدالله اسـت. نام ا تعبیر نموده چنین فرمود: و، نام مـن و 
کنیه امـام حسـین که  ابوعبـدالله بـوده اسـت. پـ  آن ح ـرت بـه روشـنی بـدین امـر  چرا 
که موعود  است نه شد  دیگر. امم از نسل امام حسین تصریر نمودند 

کـرم القـاء  ابن تیمیـه توجیـه مزبـور را تحریـ  روایـت و بـه عنـوان دروغ نسـبت بـه رسـول ا
گوید:  نموده و در مقام رد آن 
کنیـهبرخی روایت  کـه  گفتند: جـدش حسـین اسـت  کرده و  اش ابوعبـدالله اسـت و  را تحری  

کنیه را به منزله اسم قرار داد... از  که  که او محمدبن عبدالله است  معنای روایت این است 
کــه ایــن  جملــه ایــن افــراد ابــن طلحــه اســت... هرکــه درک مدتصــری داشــته باشــد مــی دانــد 

 (.522، 7: ج4086تحری  و دروغ بستن بر رسول خداست... )ابن تیمیه، 

کامـل نقـل نکـرد  کـرده و  کتاب خود، سدن ابن طلحه شافعی را تحری   هرچند ابن تیمیه در 
گـر منصـفانه بیندیشـیم، توجیـه مزبـور سـدن شایسـته کـه بـا فـر  صـحت روایـت  ولی ا ای اسـت 

 زائده، توجیه مناسبی است. 
 وجیه دومت

از این روایـت توجیـه دیگـری نیـز نقـل شـد. مرحـوم علامـه مجلسـی پـ  از ذکـر روایـت مزبـور از 
ابــوداود و ترمــذی و نقــل توجیــه ابــن طلحــه شــافعی، بــه بیــان توجیــه دیگــر از یکــی از معاصــران 

 خویش پرداخته و آورده است:
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كت  بوت  تلموا ت  كن ه وجهتا آخت یت  فیأقو  ذ محمتد و أبب ی ة تلحست  تلوستكیتو  تب أ  
)مجلسیتت    ة  تخلتتة تحتت  تلاستت یتتتتتا  و تلكنیمحمتتد فتهبتفتت  تلكنأبب تلن عبتتدت  أبتتب

 ؛(012  10  :0612

کنیـه امـام حسـن عسـکری کـه ابومحمـد بـوده و از آن مـی این توجیه مبتنی بر  جـایی  باشـد 
کنیه پدر رسول خدا کنیـه پـدران آنهـا ماننـ نیز ابومحمد می که  گشـته و باشد در نتیجه  د هـم 

کنیه، روایت توجیه صحیحی خواهد یافت.  به دلیل اطلاق لف  اسم بر 
 توجیه سوم

که در روایـت بـر فـر  صـحت آن داده شـد ایـن  هیـأب اسـم و»کـه مـتن حـدی   احتمال دیگری 
کــه بــه اشــتباه  ؛«یابنــ اســم ثبــت شــده باشــد. یعنــی نــام پــدر او )امــام حســن  "اســم ابــی"بــوده 

کـه مجلسـی از امـالی ن )امـام حسـن( نام فرزند مـعسکری ( اسـت. شـاهدش روایتـی اسـت 
کرده و همین جمله بدین صورت در آن آمد: شیخ طوسی در علائم ظهور از پیامبر  نقل 

 .(64  38  :0612)مجلسی  ...تبن  ولد م   ب و تبی س إك هیأب تس  و یاإك تاه ...

 اهداف جعل این جمله
گذشـت محتمـل اسـت  همان کـه  فـراز مزبـور مجعـول و سـاخته و پرداختـه تـاجران حـدی  طور 

کــه دســتگاه گاهــان تــاریخ حــدی  پوشــیده نیســت  ــر آ هــای طــایوت امــوی و عباســی در  باشــد. ب
گرفتنــد تــا بــه  کــار مــیه الــنف  و ســودجویانی را بــ راســتای سوءاســتفاده از مقدســات، افــراد ضــعی 

هـای یاصـب، نکـاتی را از  نافع حکومـتاندازی در روایات پرداخته و در راستای م تحری  و دست
 و مهـم شـغل و پسـت دروغ، اتیـروا سـاختن روزگـار،آنها حذ  و یا بدان بیافزاینـد. و اتفاقـا در آن 

 رعیـمغ و جنـدب بـن سـمرع ،رهیابـوهر رینه پردازان دروغ و  یحد نعلااج که بود سود پر یتجارت
 یهواهــازر و زیــور دنیــا و  بــه و هردکــ یزنــدگ لهیوســ بــدان آنــان، همکــاران و دوســتان و شــعبه بــن

 .دندیرس یمخود نفسانی 
گرفت. بـر اسـاس  در همین راستا، احادی  مهدویت نیز در امان نمانده و مورد سودجویی قرار 

کــرده و بــه دروغ، بــه  العبــاس ســعی مــی شــواهد تــاریدی، بنــی کــرد افتدــار مهــدویت را از آنِ خــود 
کــ مهــدی اش محمــد و فرزنــد عبــدالله مشــهور بــه  ه نــام اصــلیســازی بسردازنــد. لــذا مهــدی عباســی 

کردند. آنان برای این بدعت، از یا سوی،  منصور دوانیقی بود را همان موعود ادیان معرفی می
که مهدی از فرزنـدان عبـاس اسـت... از  کنند  به جعل چندین روایت مستقل پرداختند تا وانمود 
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( 027، 5ج :4042)ابن حجر هی مـی، ؛ «یعم العباس ولد من یالمهد»جمله حدی  ساختگی: 
آن اظهر من الشم  بوده و بزرگان عامه مانند ذهبی، ابن جـوزی و سـمهودی راوی که نادرستی 

روایت یعنی محمد بن ولید مقری را متدص  جعـل، سـرقت و تقلـب در اسـناد حـدی  معرفـی و 
کردند. )مناوی،   (527، 6: ج4526روایت را ساختگی اعلام 

به دست بردن در روایات معرو  مانند روایت مورد بحـ  پرداختنـد تـا بتواننـد  از سوی دیگر،
کرسی بنشانند.   عقیده باطل خود را به 

کـــه بـــرای افــزودن فـــراز مزبـــور در روایـــت نقـــل شــد، تأییـــد جریـــان نفـــ  زکیـــه   دلیــل دیگـــری 
 در تاریخ است.

هـای محمـد،  به نام یسه نفر از فرزندان عبدالله فرزند حسن م نی فرزند امام حسن مجتب
و در زمــان منصــور عباســی بــه قیــام و مبــارزه پرداختنــد. العبــاس  ابــراهیم و ادریــ  در مقابــل بنــی

محمد بر مکـه و مدینـه، ابـراهیم بـر بصـره و ادریـ  بـر بـلاد مغـرب مسـتولی شـدند. منصـور لشـکر 
کـرده و محمـد را در سـال راهی م موسی بن سییعفرماندهی ه انبوهی ب ، و در معرکـه ق402دینـه 

گشــته و در  کشــتند. پدرشـان عبــدالله  46کشـته سـس  راهــی بصـره  کوفـه، ابــراهیم را نیـز  فرسـدی 
کـرد. بـا ایـن حـال، عـده کـه بـ محض نیز در زندان منصور از دنیا رحلـت  نـام « محمدیـه»نـام ه ای 

کوه حاجز در منطقـه نجـد بـوده و  که وی در  در پـ  گرفتند، محمد را زنده قلمداد و معتقد شدند 
کــرد.  کــه در آخرالزمــان ظهــور و قیــام خواهــد  پــرده ییبــت رفتــه و همــان مهــدی موعــودی اســت 

عقیـــده دامـــن زده و آن را تـــرویج پـــدرش عبـــدالله محـــض بـــه ایـــن  (04، 2ج :تـــا )ســـبحانی، بـــی
را روایــت  «یأبــ اســم هیــأب اســم»نمــود و بــرای اثبــات ایــن امــر، فــراز مــورد نهــر در حــدی  یعنــی  مــی
 (.64احب فدری، )ص نمود. می

گمراهان و قائل به تشبیه درباره خداوند متعال بود که از  ه و پیـروانش مغیره بن سعید عجلی 
گفت: مهدی منتهَر، همان محمـد نفـ  زکیـه اسـت  شدند، به یارانش می به مغیریه شناخته می

اسـتناد که نامش محمد و نام پدرش عبدالله بود و سـس  بـه همـان روایـت و بـا همـان فـراز مزبـور 
 (464 ،5: ج4085کرد. )مجلسی،  می
کـــه ظــاهرا  الســـعود محمـــد بـــن عیــرب  درهمـــین احتمـــال را داده و  اســـت، یوهـــاب نیلفؤمـــ از ی 
 :دیگو یم و کرده نقل را مزبور تیروا شکتاب

وفتتاً  كتتا  فانّتته ه یتتتلزك تلتتنفس عبتتدت  بتت  محمتتد ت تتحا  وضتتوه قتتد  تتذت تّ   بیتتت لا و  مو 
بیع ب ی؛تلمهد بكبنه  (214 :0606  محمد  )ت
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 او رایــز ؛نــدا کــرده جعــل هیــزک نفــ  عبــدالله محمــدبن طرفــداران را تیــروا نیــا شــا بــدون
 .است موعود یمهد که بود شده مشهور

که از سوی عامه خصوصا    کنـد مهـدی وهابیت ترویج شـده و سـعی مـی گویا احادی  جعلی 
کند نگاهی هم به ترویج هم را از نسل امام مجتبی  ین عقیده داشته باشد.معرفی 

 گیری نتیجه
ما در این مقاله بـا عنایـت بـه ضـرورت شـناخت دقیـق نسـب منجـی موعـود، بـر خـلا  ادعـای 

اثبـات نمـوده آنگـاه بـا تکیـه  عامه، ابتدا ولادت آن بزرگوار را در بیت رفیع امام حسن عسکری
ــا پیــامبر اعهــم همنــامی مهــدی موعــود ســنت اهل بــر منــابع معتبــر رد اشــاره قــرار را مــو ب

کـه بـا اسـتناد بـه روایــاتی  دادیـم. در ادامـه بـا توجـه بـه برخــی ادعاهـا از جملـه از سـوی ابـن تیمیــه 
محمـد بــن »انـدک در پـی ابطـال اندیشـه شـیعی بـود و مــدعی هسـتند مهـدی امـت شدصـی بنـام 

 عتبـرم خواهـد بـود، بـه بررسـی ایـن ادعـا پرداختـه و بـا اسـتناد بـه منـابع رجـالی و حـدی ی« عبـدالله
کشیده و ب سنت اهل که ه خط بطلان بر ادعای مذکور  روایات مـورد صورت مستند اثبات نمودیم 

کرم ادعای آنها در اثبات همنامی پدر مهدی موعود تـرین  بینانه ، در خوشبا پدر پیامبر ا
حالـت، ناشـی از لغـزش راویـان بـوده و از درجـه اعتبــار سـاقط اسـت و بـا فـر  صـحت، توجیهــات 

 گرفته رافع توهمات ابن تیمیه خواهد بود.صورت 
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 منابع
: قیــتحق ،ةیتتالنبی الستنة منهتتاج هـــ(،257م )میعبـدالحل بــن أحمــد ابـن تیمیــه حرانــی، أبوالعبـاس _

 ق4086، اول، قرطبة جا، مؤسسة سالم، بی رشاد محمد دکتر
: قیـتحق نایالدتت وک و الضع اء، أبوالفرج یالجوز بن محمد بن یعل بن عبدالرحمنابن جوزی،  _

 ق4086، اول، ةیالعلم دارالکتبی، بیروت، القاض عبدالله
 بلبتتانا انتتن  یتتبترت ابتتان انتتن حیبتتح ،هـــ(520)م یالبســت یمــیالتم أبوحــاتم محمــدابــن حبــان،  _

 ق4040، دوم، الرسالة مؤسسة بیروت، ،الْرنؤوع بیشع: قیتحق
 الضتتتتتتتع اء و الدجتتتتتتت واین متتتتتتتن الدحتتتتتتتدثین و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ _

 ق4546، دارالوعی ،حلبتحقیق: محمود ِبراهیم زاید،  الدت وکینا
ــ أحمــدبن ابــن حجــر عســقلانی شــافعی، أبوالف ــل _ : قیــتحق تق یتت  التهتتذی اهـــ(، 725)م یعل

 ق4086اول،  ، سوریه، دارالرشید،عوامة محمد
ــــ ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ _ ، اول، بیـــروت، دارالفکـــر ، یالتهتتتذ  یتهتتتذ ــــــــــــــــ

4080 
: قیــتحق ا والا دقتتة والضتتلال التترفض أهتتل علتت  الدحرقتتة قالصتت اع ابــن حجــر هی مــی، ابوالعبــاس، _

 ق4042، الرسالة مؤسسة بیروت،، الدراع محمد کامل / یالترک عبدالله بن عبدالرحمن
 تا ، بیمصر، مؤسسة قرطبه، نن انبل مسند اادد(، ـه504امام احمد )م، بن حنبلا _
تحقیـق: سـمیر أمـین کتتاب ال تتنا  هــ(،577المـروزی )م  نعـیم بـن حمـاد أبوعبـداللهابن حمـاد،  _

 ق4045، اول، التوحید ةمکتب قاهره،الزهیری، 
 مدتــار ییــحی: قیــتحق الرجتتالا ضتتع اء  فتت الكامتتلهـــ(، 562)م یالجرجــان ابــن عــدی، أبوأحمــد _

 م4477 ق/4084، سوم، ، بیروت، دارالفکرییزاو
 و ةیالستلطا  اباحد(، هــ284ابـن طقطقـی )مه محمدبن علی بن طباطبا معرو  ب، ابن طقطقی _

 تا ، بینا جا، بی بی اةیالإسلام الدول
ک یــر،  _  الاســتاذ: صــححه و ضــبطه ،قیــتحق والدلااتت ا ال تتتن  فتت ةیتتالنها ،یالدمشــق أبوالفــداءابــن 

 ق4087، اول، ةیالعلم دارالکتببیروت،  ،یعبدالشافع
 جــــا،  بــــی ،البشتتتتر أخبتتتتار  فتتتت الدختصتتتتر، (هـــــ255م) یعلــــ بــــن لیِســــماع نیعمادالــــد ،أبوالفــــداء _

 تا نا، بی بی
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، العلــم مکتبـهجــده،  االاستلاع اانیتتم  فت هیعشت   الاثنتت هیتالامام عهیالشتت، محمـد بــن عیـرب، یالسـعود _
 ق4040دوم، 

تحقیــق: توفیــق الد ضتت عاتا  هـــ(،242القرشــی، أبــوالفرج عبــدالرحمن بــن علــی بــن محمــد )م _
 ق4042، اول، دارالکتب العلمیه بیروت،حمدان، 

تحقیــق: فــاروق ، الضتتع اء هـــ(،058ن عبــدالله بــن أحمــد أبــونعیم )مصــبهانی صــوفی، أحمــدبا _
 ق4082، الدار البی اء /دارال قافه جا،  اول، بیحماده، 

 بتتحیح) الدختصتتر حیالصتتح الجتتامع هـــ(،526أبوعبــدالله )م لیِســماع محمــدبن بدــاری جعفــی، _
 ق4082، ریک  ابن بیروت، دار البغا، بید مصطفی دکتر: قیتحق ،(بخاری

ـــ ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ _ ، تحقیــق: محمــود ِبــراهیم الضتتع اء الصتتغیر ـــــــــــ
 ق4546، یدارالوعاول، حلب، زاید، 

کر محمد أحمد: قیتحق ،یالترمذ سنن حیالصح الجامع  ،سییأبوع سییع محمدبنترمذی،  _  و شـا
ِح دیگران، بیروت،  تا ، بییالعرب التران اءیدار

شتتر  الدقابتتد فتت  علتت  الكتتلاعا هـــ(، 244تفتــازانی، ســعدالدین مســعود بــن عمــر بــن عبــد الله )م _
 ق4084، اول، المعار  النعمانیهدارپاکستان، 

  لتتتتتهیبذ و نیحیالصتتتتتح الدستتتتتتدرك علتتتتت (، ـهـــــ082)م ابوعبـــــداللهشـــــابورى، محمـــــدبن یحـــــاکم ن _
ة، اول، یــالعلم بیــروت، دارالکتــب، عطــا عبــدالقادر مصــطفیق یــتحق ا التتذهب للحتتاف  صیالتلختت
 م4448 ق/4044

ــی،  _  : قیــتحق ،الرجتتال  قتتد  فتت الاعتتتدال اانیتتمهـــ( 207)م، أحمــد بــن محمــد نیالــد شــم ذهب
، اول، ةیـلعلما دارالکتـببیروت،  ،عبدالموجود أحمد عادل خیالش و معو  محمد یعل خیالش

 م4442
ـــ ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ _ تحقیــق: شــعیب الْرنــؤوع،  ستتیر أعتتلاع النتتبلاءا ـــــــــــ

 ق4045، نهم، الرساله ةمؤسسبیروت، محمد نعیم العرقسوسی، 
 ر و انعتتتتتلاعایات الدشتتتتتاهیتتتتتخ الإستتتتتلاع و وفیتتتتتتار ـــــــــــــــ ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ _

 ق4082، اول، یلعربق: دکتر عمر عبدالسلام تدمرى، بیروت، دارالکتاب ایتحق
ــــ ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ _ ة، دارالکتـــب العلمیـــ بیـــروت،، الح تتتا   تتتتذکر ـــ

 تا اول، بی
ـــن محمـــود _ ـــدین ب ـــی دمشـــقی، خیرال ـــی،  انعتتتلاع، هــــ( 4546) زرکل ـــم للملاجـــا،  ب ـــدارالعل  ، نیی
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 م5885پانزدهم، چاپ 
 نیالــد یــیمح محمــد: قیــتحق اداود  أنتت ستتنن، أبــوداود الْشــع  بــن مانیســلی، أزدسجســتانی  _

 تا ، بیدارالفکرجا،  ، بیدیعبدالحم
 رایالصتغ الجتامع إلت  اد یتالا ضت   فت ریتالكب ال تتح، بکـر یأبـ بـن الـرحمن عبـد نیالـد جلالسیوطی،  _

 ق4055، اول، فکردارال، بیروت، یالنبهان وس ی: قیتحق
کلیـب )م  _ محفـو  الـرحمن  کتـرتحقیـق: د مستند الشاشت اهــ(، 552شاشی، ابوسعید الهی م بن 

 ق4048، اول، الحکم مکتبه العلوم ومدینه منوره، زین الله، 
 یترکـــ و الْرنـــاتوع أحمـــد: قیـــتحق اتایتتتبال ف  التتت اف ،بـــ یأ بـــن لیـــخل نیالـــد صـــلاحصـــفدی،  _

 ق4058، نالترا اءیِح داربیروت،  ،مصطفی
 دیـعبدالمج بـن یحمد: قیتحق اریالكب الدعج  ،أبوالقاسم وبیأ أحمدبن بن مانیسلطبرانی،  _

 ق4080، دوم، الزهراء مکتبةموصل،  ،یالسلف
جـا،  ، بـیالامتان باا  أخبار  ف انیالب ،(هـ627م) وس ی بن محمد عبدالله یأب ،یشافع یگنج _

 تا نا، بی بی
ق: دکتـر عبـدالغفار یـتحق  ستائ ا کبت ی ستنن(، ـهـ585ب )میاحمدبن شعأبوعبدالرحمن نسائی،  _

کسرویو س یمان البنداریسل  ق4044ة، اول، یالکتب العلمبیروت، دار ،ید حسن 
 فـــؤاد محمــد: قیــتحق ح مستتتل ایبتتح(، ـهــ564ن مســلم بـــن حجــاج )میشــابورى، ابوالحســین _

 تا ، بییالعرب التران اءیِح ، دارروتیب ،یعبدالباق
 ی،قلعجـ نیأمـ یعبـدالمعط: قیـتحق رایتالكب الضتع اء، موسی عمربن مدبنمح أبوجعفرعقیلی،  _

 ق4080، اول، ةیالعلم دارالمکتبةبیروت، 
: قیـتحق نایوالدتت وک والضتع اء نیالدحتدث متن نیالدجت وا ،انیـح محمدبنمی، یابن ابی حاتم تم _

 ق4546ی، اول، الوع دارحلب،  ،دیزا میِبراه محمود
 ق4085، دوم،  یالعرب التران اءیِح دار روت،یب  اراالا  بحار محمدباقر، ،یمجلس _
ــن وســ یمــزی،  _ ــ ب ــدالرحمن یالزک  عــواد بشــار کتــرد: قیــتحق الكدتتالا  یتهتتذ، أبوالحجــاج عب

  ق4088، اول، هالرسال مؤسسةبیروت،  ،معرو 
 تا بینا،  جا، بی بی، الدنتمر أخبار  ف الدرر عقدمقدسی شافعی سلمی،  _
ــاوی،  _  ةیــالتجار المکتبــةمصــر،  رایالصتتغ الجتتامع شتتر  ریالقتتد ضیفتت هـــ(، 4854)م  عبــدالرتو من

 ق4526، اول، الکبرى
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، اإمــام الشــافعی ةمکتبــریــا ،  ،التیستتیر بشتتر  الجتتامع الصتتغیر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، _
 ق4087

قاهره / بیروت،  ،ال  ائد منبع و الاوائد مجدع(، ـه782بکر )م ابی ن علی بنی می، حاف  نورالدیه _
 ق4082، یالعرب دارالکتاب و  للتران انیدارالر





 
 
 

 های مهدوی نامه علمی _ ترویجی پژوهش فصل 42/5/4542تاریخ دریافت: 
 4542  تابستــان، 52 ــم، شماره هفتسال    58/5/4542تاریخ پذیرش: 

 

 ق عدالت فرهنگی در پرتو رشد معرفتیحکومت مهدوی و تحق
 1زهرا فرزانگان

 2طاهره ماهروزاده
 دهیچك

شـــاخ  در مباحـــ   یاریـــمع عـــدالت اجتمـــاعی در حکومـــت امـــام مهـــدی
گسترش عدالت بـه  یمهدویت م که احادی  فراوانی در آخرالزمان از  باشد. چرا 

گوینـد. عـدالت فرهنگـی یکـی از ابعـاد مهـم  سـدن مـی دست مهدی موعود
گسترده کار  که تحقق آن ساز و  ای در عصر ظهور  ایجاد عدالت در اجتما  است 

و  یفیوه توصـیبـا شـ یـیو روا یریاسـتفاده از منـابع تفسـ ن مقالـه بـایـطلبد. ا می
گســترش عــدالت فرهنگــ یهــانــهین زمیــیتب یدر پــ یلــیتحل در عصــر  یتحقــق 

 : ل حاصل شده استیج ذیباشد و نتایظهور م
لازم جهـت برخـورداری همگـان از حقـوق اساسـی خـویش در هـای  ایجاد زمینـه

ــد رشــد  عرصــه فرهنــگ چــون حــق بهــره ــه انســانی نیازمن منــدی از حیــات طیب
حکومـــت ؛ معرفتـــی بشـــر بـــرای ارتقـــاء ســـطر ایمـــانی و اخلاقـــی خـــویش اســـت

کتـاب و  مهدوی با اولویت دادن به برنامه های فرهنگـی مناسـب جهـت احیـاء 
هـا را  ی تمهیدات لازم برای رشد معرفتی انسـانسنت و انجام اصلاحات فرهنگ

گــام بلنــدی در تحقــق عــدالت در عرصــه فرهنــگ یــن طریبــد، فــراهم نمــوده ق 
 برخواهد داشت.

کلیدی  واژگان 
 .عدالت فرهنگیی، اصلاحات فرهنگ، رشد معرفتی، حکومت مهدوی

                                                        
کارشناســـی الزهـــرا ةجامعـــ ســـهالتحصـــیل ســـطر  . فــارغ1  )نویســـنده مســـئول( شناســـی دانشـــگاه هـــدی ارشـــد شـــیعه و 

(z.farzanegan@gmail.com.) 

 المصطفی العالمیه. ةع و هیئت علمی جامع استادیار و .2
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

 مقدمه
 ده از گرایانــــــه در احادیــــــ  و ادعیــــــه وارد شــــــ هــــــای موعودنگرانــــــه و منجــــــی گــــــویی پــــــیش
نـد. ینما عدالت اجتماعی را به عنوان یا برنامه اساسـی در حکومـت مهـدوی یـاد مـی معصومین

که با همگـانی  عـدالتی  گـری و بـی مـردود شـمردن ابـاحی، سـاختن بلـوغ عقلانـی و فکـری حکومتی 
گرایی در زدودن تمــــامی بحــــران و در نهایــــت بــــا تــــرویج معنویــــت  هــــای فــــردی و  گرایــــی و تقــــوا

ـــت ســـان متجـــدد مـــیاجتمـــاعی ان ـــایی حکومـــت توســـط ح ـــرت حجَّ ـــلازم برپ ـــا  کوشـــد. ت  ب
کـه اقامـه  ایـن اندیشـه را در ذهـن متبلـور مـی بیـت محوری در روایات اهل وص  عدالت سـازد 

گفـت  عدل و قسط به دست ایشان با اهدا  تشکیل حکومت ارتباع وثیقی دارد و چه بسا بتوان 
هــای اساســی در حکومــت  ومــت یــا حــداقل از برنامـهبرپـایی عــدالت از اهــدا  ظهــور و تشـکیل حک

 مهدوی است. 
کـه چـون قیـام  دربـاره سـیره قـائم گویـد از امـام بـاقر محمد بن مسلم مـی کـردم  پرسـش 

کدام سیره با مردم رفتار می  :فرمود  کند کند به 
که رسول خدا ای عمل می به سیره کرد تا اسلام را آشـکار  و حـاکم[ سـاخت. کند  « عمل 
گوید محمد چـه را در  آن»: فرمـود« چگونـه بـود  سیره رسول خـدا: پرسیدم»: بن مسلم 

کرد و با اجرای عدالت با مردم روبه  گونـه اسـت قـائم رو شد. و همـین جاهلیت بود باطل 
کند آن که در دوره فتـرت در دسـت مـردم بـوده اسـت باطـل مـی که چون قیام  و بـا  کنـد چه را 
 (22، 44ج: 4084، عاملی ود. )حرَّ ش رو می عدالت با ایشان روبه

گیــــــر اســــــت و در ســــــاحت عــــــدالت اجتمــــــاعی در عصــــــر ظهــــــور مقولــــــه کــــــلان  ای فرا  هــــــای 
گســــترده، اقتصــــاد، سیاســــت ــــاب  ــــین فرهنــــگ و ق ــــاوت بازت ــــن ب  ، ای خواهــــد داشــــت. در ای

 ای برخــوردار اســت و ایــن بــه دلیــل اهمیــت بدــش فرهنــگ در  عــدالت فرهنگــی از جایگــاه ویــژه
کبیــر انقــلاب اســلامی از نقــش فرهنــگ در جامعــه  هاســت. امــام خمینــی حــوزهمیــان ســایر  رهبــر 

 : کند گونه یاد می این
ــت اساســی دارد بی کــه در موجودیــت هــر جامعــه دخال ــرین عنصــری  ــالاترین و والات ، شــا ب

اساسا  فرهنگ هر جامعه هویت و موجودیت آن جامعه را تشـکیل ، فرهنگ آن جامعه است
صــنعتی و ، سیاســی، هرچنــد جامعــه در بعــدهای اقتصــادی،   فرهنــگدهــد و بــا انحــرا می

: 4524امـام خمینــی، . )تهی اســت ولـی پــوچ و پـوک و میـان، نهـامی قدرتمنـد و قــوی باشـد
 (550، 42ج
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   ناسی مفهوم
 عدالت. 1

نقــیض ؛ اســت و از نهــر لغــوی معــانی متعــددی دارد« عــدَل یعــدِلُ »مصــدر از فعــل « عــدل»وا ه 
، 2ج: 4082، جــوهری ؛75، 4: ج4044، ابــن منهــور ؛4420، 5: ج4040، یــدیفراهجــور و ســتم )

، 2ج: 4082، جـوهری ؛70، 4: ج4044، )ابن منهـور فدیه، (546: 4052، فیومی ؛4268-4264
کــردن بــه حــق ( 546: 4052، )فیــومی روی در امــور میانــه، (4268-4264 ، )ابــن منهــورو حکــم 
 باشند.  ا ه نزد لغویون میمعانی مورد نهر از این و( 75، 4: ج4044

 : نویسد می م رداترایب در 
کـه مقت ـی معنـای مسـاوات اسـت و بـه اعتبـار قرابـت معنـایی  عدالت و معادلة لفهی است 

شود. پ  عدل یعنی تقسیط به  همراه با لف  مساوات استعمال می، این دو وا ه با یکدیگر
که  شدهگونه مساوی و برابر. لذا روایت  کـه تنبیهـی « قامت السـموات والْر بالعدل »است 

گر یکی از ارکان اربعه در عالم هستی بیشتر از دیگری یا که ا بنـابر ، ناق  باشـد است بر این 
: 4574، مقت ــای حکمــت الهــی ایــن عــالم مــنهم و دقیــق ندواهــد بــود. )رایــب اصــفهانی

244 ) 

 ای عـــدل چهـــار معنــای اصــطلاحی بــر شــهید مطهــری، بــا توجــه بــه معــانی لغـــوی ذکــر شــده
 : کند ذکر می
 ؛ موزون بودن_ 

 ؛ تساوی و نفی هرگونه تبعیض_ 

کردن به هرذی_   ؛ حقی حق او را رعایت حقوق افراد و عطا

ها در افاضه وجود و امتنا  نکردن از افاضه و رحمت به آنچه امکان وجـود  رعایت استحقاق_ 
کمال دارد.   یا 

( در پـژوهش 26-20: 4524، گزینـد. )مطهـری میگاه معنای سوم را از میان این معانی بر  آن
کار می« عدل»حاضر نیز وا ه  به معنـای اعطـاء « عدالت فرهنگی»رود. بنابراین  به همین معنا به 
 باشد.  ها در حوزه فرهنگ می حقوق انسان

 فرهنگ . 2
 هـا تعلـیم و تربیـت از جملـه آن؛ اسـت برای این وا ه از لحا  لغـوی معـانی مدتلفـی بیـان شـده

معرفـــــــت و آداب و رســــــــوم ، علـــــــم، تربیـــــــت، دانـــــــش، ادب، (552، 50ج: 4504، )دهدـــــــدا
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تـری بـه خــود  شناســان ایـن وا ه معنـای عــام ( از دیـدگاه جامعـه5257، 5: ج4524، اسـت.)معین
 :  است است. به عنوان نمونه تعاری  زیر در مورد فرهنگ ارائه شده اختصا  داده

که اع فرهنگ عبارت است از ارزش گروه معین دارندهایی  که از آن ،  ای یا  هنجارهایی 
کالاهای مادی تولید می پیروی می  (56: 4525، )گیدنز نمایند. کنند و 

ــرای توصــی  جنبــه کــه ب ــدگی اســت. مفهــومی عــام  ــی زن کل هــای نهــادی و  فرهنــگ شــیوه 
گـــروه یـــا  آموختـــه در جوامـــع انســـانی مـــورد اســـتفاده قـــرار مـــی گیـــرد. شـــیوه عمـــومی زنـــدگی 

که عناصری از قبیل عاداته گروه هـا و نقـاع  ارزش، هـا سـنت، اعتقادات، ایی از مردم است 
آورد.  ای به وجود می دهد و وحدت اجتماعی ویژه ها را به یکدیگر پیوند می نهر مشترک آن
 (025: 4524، )شایان مهر

ـــر از جامعـــه ـــ  فرهنـــگ ، شناســـان یی ـــه تعری ـــز ب متفکـــران دیگـــری چـــون علامـــه جعفـــری نی
کیفیـت یـا شـیوه بایسـته یـا شایسـته بـرای »اند. از دیدگاه ایشان  پرداخته فرهنگ عبـارت اسـت از 

ــه طــرز تعقــل ســلیم و  هــای حیــات مــادی و معنــوی انســان آن دســته از فعالیــت ــه مســتند ب ک هــا 
( در پــژوهش 458: 4524، جعفــری« )هــای تصــعید شــده آنــان در حیــات تکــاملی باشــد. احســاس

دهد و  ی با علم ندارد. بلکه علم بدشی از فرهنگ را تشکیل میحاضر نیز فرهنگ معنایی مساو
کـه  باورهـا و ارزش، تـر شـامل مجموعـه معـار  فرهنگ بـه صـورت جـامع هـای افـراد جامعـه اسـت 

گـرفتن معـانی  گـردد. بـا در نهـر هـای مـادی و معنـوی آنـان مـی کننده نو  رفتارها و فعالیـت تعیین
کـردن  می« فرهنگ»و « عدالت»ارائه شده برای  گفت عدالت فرهنگـی بـه معنـای برخـوردار  توان 
هـای  باورهـا و ارزش، هـا بـه طـور مسـاوی از حقـوق خـود در راسـتای اعـتلای معـار  تمامی انسـان

گونـه کـه هـرک  طبـق اسـتحقاق و اسـتعداد خـود از ایفـای حقـوق   فردی و اجتماعی اسـت بـه  ای 
 فرهنگی خویش محروم نگردد. 

 رشد. 3
کـردن انـدازه یـا حجـم ؛ شود ی متفاوتی در لغت استفاده میاز این وا ه معان مانند افزایش پیدا 

کسی یا چیـزی در طـی دوره ، افـزایش، از نهـر ذهنـی بـه مرحلـه بـالاتر رسـیدن، ای خـا  فیزیکی 
ـــه راه راســـت بـــودن، پیشـــرفت ـــوری، ب ، 0: ج4575، راســـتی و درســـتی و همچنـــین هـــدایت. )ان
گر در معنای هدا5655 کار رود( این وا ه ا گمراهی و ضلال اسـت. معـانی دیگـری ، یت به  مت اد 

( و تمیـز نیـا و 4622، 5: ج4524، نمـوَّ و بالنـدگی )معـین، چون پایـداری و مقاومـت در راه حـق
کلمه اراده شود. در پژوهش حاضـر ایـن وا ه  ( نیز می026، 56: ج4504، بد )دهددا تواند از این 
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کار خواهد رفت. پیشرفت و نموَّ ، در معنای لغوی افزایش  و بالندگی به 
 معرفت. 4

کــار مـی معرفـت در لغــت بـه معنــای ادراک شـیء بــه همـان کـه هســت بـه  ، رود. )الدــوری گونــه 
ک بــه واســطه تفکــر و تــدبر در آثــار شــیء حاصــل مــی256، 5: ج4525 شــود و در نتیجــه  ( ایــن ادرا

گـاهی بـه اصـل 257: 4572، اخ َّ از علم است. )رایب اصفهانی کـه از ییـر ( زیرا آ چیـزی اسـت 
گذاشته شود و به تفصیل بیان شود. علم چیزی را به اجمال و تفصـیل بیـان مـی کنـد و  خود فرق 

کـلام کـه ، معرفت تشدی  چیـز معلـومی از ماسـوای خـود اسـت. معرفـت در  معرفتـی دینـی اسـت 
( 085، 42: ج4540، محــور اصــلی آن بــر اســاس عقــل ایمــانی اســت. )صــدر حــاج ســید جــوادی

 این در مقاله حاضر رشد معرفتی به معنای افزایش معرفت ایمانی انسان است.بنابر

 پیشینه موضوع
کـــرم نویـــد تحقـــق حکـــومتی عـــدالت  در  پیشـــه در آخرالزمـــان از ابتـــدای شـــریعت پیـــامبر ا

گردان ائمـه اطهـار کتـب حـدی ی توسـط شـا گردیـد و بـا تـدوین  و  قرآن و روایـات نبـوی مطـرک 
کـه در عصـر ییبـت صـغری تـالی  یافـتپ  از آن جوامع روایی م بـه صـورت ، تقدم و آثار حدی ی 

کـه بحـ  عـدل گرفت. از جملـه آثـار شاخصـی  را در  گسـتری امـام مهـدی مجزا مورد توجه قرار 
کتـاب  انـد مـی ضمن سایر موضوعات مرتبط با مهدویت مـورد بررسـی قـرار داده کدتال التدین و تـوان 

علامـه  بحتارالا  ارچنـین از  شیخ طوسـی و هـم الغیبة، نعمانیمرحوم  الغیبة، شیخ صدوق تداع النعدة
 مجلسی نام برد.

ــا ویژگــی هــای عصــر ظهــور و بــه خصــو  عــدالت  در قــرن اخیــر مقــالات متعــددی در رابطــه ب
ــرا   اجتمــاعی در آن دوران پرداختــه ک  ــه ا ک ــد  غ از ویژگــی ان هــای خــا  وضــعیت فرهنگــی آن  فــار

کلــی بــه نهـر مــی ســد در رابطـه بــا عـدالت فرهنگــی بــه عنـوان یکــی از ابعــاد ر دوران اسـت. بــه طـور 
عدالت اجتماعی در عصـر ظهـور و بـه خصـو  تحقـق ایـن بعـد از عـدالت در پرتـو بالنـدگی و رشـد 

کار مستقلی انجام نشده کـاوی  معرفتی در حکومت مهدوی  است. از این رو لازم است در ضـمن وا
یــن بعــد از عــدالت اجتمــاعی بــا تکیــه بــر نقــش رشــد معرفتــی در تحقــق ا، معنــای عــدالت فرهنگــی

گردد.   آیات و روایات بررسی 

 حقوق اتیل انسان در حوزه فرهنگ از دیدگاه آیات و روایات
که آیات و روایات فراروی اندیشـه آدمـی مـی با چشم رشـد معرفتـی یکـی از عناصـر ، نهـد اندازی 
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

کــه زمینــه بدــش عــدالت فرهنگــی در اجتمــا  محســوب مــی تحقــق ســاز برخــورداری  شــود. چــرا 
کریم و روایات هر انسـانی  ها از حقوق اساسی خود در بعد فرهنگ می انسان باشد. از دیدگاه قرآن 
کـه در ایـن بدـش بـه تبیــین  از پـاره ای حقـوق اصـلی در حـوزه معنویـت و فرهنـگ برخــوردار اسـت 
 :  شود ها پرداخته می آن

 حق حیات معنوی. 1
کـه زنـدگی مـادی او را شـامل مـی از دیدگاه قـرآن انسـان عـلاوه برحیـات قابلیـت ، شـود ظـاهری 

که از یا حیات معنوی برخوردار شود و در واقع این مرحلـه از حیـات زنـدگی حقیقـی ، این را دارد 
 : دهد او را تشکیل می

کند که مؤمن است، هر ک  عمل صالر  کیبه او ح، ا زنیخواه مرد باشد ، در حالی  زه یات پا
 ( 42: م. )نحلیبدش می

حیـات جدیـدی اسـت ییـر از حیـات ، حیـات طیبـه، ت ستیر الدیتاانه تعبیر علامـه طباطبـائی در ب
کــه قبــل از ایمــان و عمــل صــالر در فــرد وجــود داشــته کریمــه نمــی مــادی  فرمایــد  اســت. چــون آیــه 

کنـیم بـه حیـات دیگـری.  که او را زنـده مـی کند به این بلکه تصریر می؛ دهیم حیات او را تغییر می
گـرفتن آیـه بـا در این معنا  کـردیـآ»نهـر  کـه مـرده بـود و مـا او را زنـده  کسـی  ش قـرار یم و نـورى بـرایا 

کـه بـا آن در میداد کـه  کنـد م ـل ان مـردم آمـد و شـد مـییـم  هـا باشـد و از آن  در ظلمـتکسـی اسـت 
: 4520، شـود. )طباطبـائی ( با اطمینان بیشتری در ذهن ت بیت می455: )انعام «خارج نگردد  

  (045، 45ج
از طر  دیگر چون ظرفیت رسـیدن بـه ایـن مرحلـه عـالی از حیـات پـاک انسـانی در وجـود بشـر 

که ندسـتین و ابتـدایی؛ گردد این امر یکی از حقوق اساسی او محسوب می، نهاده شده تـرین  چرا 
گرو ایمـان بـه  حق حیات است. بهره، حق هر موجود زنده مندی از این زندگی حقیقی نیز تنها در 

 : تعال و پیروی از تعالیم رسولان الهی استخداوند م
که ا کسانی  کنیـد دعـوت خـدا و پیـا آورده مـانیاى  کـه شـما را بـه ؛ دیـامبر را اجابـت  هنگـامی 

که ما زى مییسوى چ  ( 50: تان است. )انفال اتیه حیخواند 
که یکـی از آنهـا دعـوت بـه سـوی ایمـان اسـت « حیات»و « دعوت»چهار معنا برای  ذکر شده 

ــر مــیکــه نت کف ــه وســیله  ــذیرش ایــن دعــوت حیــات دل و رســتن از مــرگ آن ب باشــد.  یجــه پ
 (758، 0: ج4568، )طبرسی

 : نویسد می علامه طباطبائی
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کاملی  زندگی حقیبراى آدمی  که اشر  و  ی او یایـات و زنـدگی پسـت دنیتر از ح قی هست 
ــدگی مــی، اســت ــه آن زن ــی ب کامــل و رســ و وقت ــه اســتعدادش  ک ــو ا، ده شــده باشــدیرســد  ن ی
ــه وســیــتمام ــه دیت اســتعداد ب ــره اولیــله آراســتگی ب ن دســت یاى صــالحیــن و دخــول در زم
کـه نطفـه ی وقتـی دسـت مـییایـدن بـه زنـدگی دنیکـه رسـ چنـان هـم، دهد می اش رشـد  دهـد 

کامل شود  نموده و هم کند تا استعدادش براى درو آن  ن در یعنی به صورت جنیچنان نمو 
 ( 26، 4: ج4520، د. )طباطبائییآ

 اعْلَمُـــوا  در تفســـیر آیــه خــورد. امـــام بــاقر ایــن مســئله در روایـــات ظهــور نیـــز بــه چشـــم مــی
نََّ الَله 

َ
رَْ  بَعْـــدَ مَوْتِهَـــا ییِـــحْ یُ أ

َ
ن را بعـــد از مـــرگ آن زنـــده ید خداونـــد زمـــیـــبدان ؛(42حدیـــد: ) الْْ

 :کند. فرمود می
گردانـد. منهـور از  ش زنـده مـیزمین را بعد از مرگ خداوند عزوجلَّ به وسیله ح رت قائم

کــافر مــرده محســوب مــی، مــرگ زمــین ، 5: ج4542، )صــدوقشــود.  کفــر اهــل زمــین اســت و 
667) 

کـــافران ، مــرگ و زنـــدگی در ایـــن روایــت کـــه   معطـــو  بـــه مــوت و حیـــات مـــادی نیســت. چـــرا 
کــــه پــــیش از ظهــــور   نیــــز از حیــــات مــــادی و طبیعــــی برخــــوردار هســــتند. بلکــــه بــــدین معناســــت 

گســترش ظلــم در تمــامی ابعــاد زنــدگی بشــر یح ــرت مهــد ــه دلیــل  ــه ، ب  امکــان دســتیابی ب
دین و معنویت برای همگان فراهم نبوده و بسیاری از افـراد از موهبـت ایمـان و عمـل صـالر و در 

هـای اصـلی  نتیجه رسـیدن بـه حیـات حقیقـی و انسـانی محـروم هسـتند. از ایـن رو یکـی از برنامـه
گـــوش ، زمینـــه عـــدالت فرهنگـــی در حکومــت جهـــانی ح ـــرت مهــدی رســاندن حقیقـــت بـــه 

گستراندن نور توحید و پرستش ح رت حق خواهد بود و ایـن مسـئله در روایـات ظهـور  همگان و 
کـه در ضـمن اعمـال سـرداب مقدسـه وارد  کاملا  هویداست. بـه عنـوان نمونـه مـی تـوان بـه دعـایی 

 : اشاره نمود، شده
گـردان... تـا بـا فـروغ عـدل او سـیاهیهایـت را بـه وسـیله او پـا خـدایا  سـرزمین هـای سـتم  ک 

: 4080، های حق آشکار شود و عدل ناشناخته شناخته شود. )مجلسـی زوال پذیرد و پایگاه
 (445، 44ج

این فراز از دعای شریفه با مقایسه وضعیت جهان پیش از ظهور و پ  از تشکیل حکومت بـه 
یـابی بـه  عـالم بـه خـاطر دسـت سـتمگران و مسـتکبران، دهـد نشان مـی دست ح رت مهدی
هـای مست ـعفان بـوده و همـواره سـعی دارنـد  مـانع تـابش نـور حقیقـت بـه دل، منافع مادی خـود

توانــد  مـی« عـدل ناشــناخته»چنـین عبــارت  . هــمخبـری نگــاه دارنـد مـردم را در ظلمــت جهـل و بــی
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

کـه تــا پــیش از حکومـت ح ــرت مهـدی نشـان گســترش عــدالت دهنــده ایـن باشــد   آن ورزی و 
 هایی از عدل ناشناخته خواهد ماند.  جنبه، ح رت

گرامی اسلام  : فرمود در حدی ی پ  از بشارت به ظهور ح رت مهدی پیامبر 
کـه از ظلـم و سـتم پـر شـده اسـت آن، کند زمین را از عدل و داد پر می قلـوب بنـدگان را از ؛ گاه 

 (424: 4044، )طوسی کند. عبادت خداوند پر می

در بعـد فرهنـگ و معنویـت را  ورزی ح ـرت مهـدی ه روشـنی عـدالتایـن حـدی  شـری  بـ
 نماید.  اثبات می

 : نیز فرمود امیرالمؤمنین
کنید گر شما از انقلابگر مشرق پیروی  راهنمـایی  او شما را به راه و روش پیـامبر، بدانید ا

گنگی نجات می می کری و   (548، 4ج: 4045، )مفیددهد.  کند و از بیماری 

کرد هـای جسـمی خلافـت بـداهت عقـل  در روایـت فـوق بـه بیمـاری« گنگی»و « کری»ن تفسیر 
کــه در ؛ اسـت گفــتن حــر  حــق اســت  گنگــی از  کــری از شــنیدن حقیقــت و پیـروی آن و  بلکــه مــراد 

 واقع به همان سلامت قلب و روح انسان اشاره دارد. 
 : آن ح رت در حدی ی دیگر فرمود

 (4644ح : 4048، عدل مایه زندگی است. )تمیمی

ن رو یـاز ا .ردیـگ یهـر دو نـو  عـدالت فـردی و عـدالت اجتمـاعی را در برم، عدل در روایت فـوق
بدشی به بعد روحانی انسان است و ظلم به نف  منجر به  عدالت در حوزه فردی موجب حیات

چنـین اجـرای عـدالت اجتمـاعی موجـب حیـات بدشـی بـه  گـردد. هم مرگ و نابودی انسانیت می
گوناگون  شود.  ها و جوامع می زندگی اجتماعی انسان ابعاد 
« کنــد مــی زنــده آن مــرگ از بعــد را نیزمــ خداونــد دیــبدان»در تفســیر آیــه شــریفه  امــام صــادق

 : ( فرمود42: )حدید
 ( 525، 25: ج4080، منهور عدل پ  از ستم است. )مجلسی

کلی از دیدگاه معصومین هاسـت.  عدالت موجـب حیـات فـردی و اجتمـاعی انسـان به طور 
کـه عـدالت موجـب حیـات حیات بدشـی بـه دیـن  بدشـی عـدالت نیـز در واقـع بـه ایـن علـت اسـت 
 : فرمود که امیرالمؤمنین شود. چنان می

 ( 008ح : 4048، بدشی به احکام است. )تمیمی حیات عدل مایه



تی
معرف

شد 
رتو ر

در پ
گی 

رهن
ت ف

عدال
ق  

 تح
ی و

هدو
ت م

 وم
ح

     
                

 

 

99 
 
 

کــه احکــام دیــن در جامعــه پیــاده نشــود آن جامعــه حیــات انســانی ندواهــد یافــت و ، تــا زمــانی 
اجرای عدالت است. با ایـن بیـان منهـور ، باشد ه ضامن اجرای احکام اسلامی در اجتما  میچ آن

که فرمـود نسـبت عـدالت بـه ایمـان بـه منزلـه سـر اسـت  از حدی  پیشین بهتر روشن می شود. چرا 
ای  شـود تـا ثمـره نسبت به بدن. زیـرا تـا عـدالت نباشـد ایمـان بـه معنـای واقعـی خـود محقـق نمـی

 ای داشته باشد.  که بدن بدون سر نیز اساسا  حیاتی ندارد تا ثمره و نتیجه چنان مه، داشته باشد
تـوان ترسـیم  گونه می احیای دین و احیای انسانیت را این، ورزی بنابراین رابطه میان عدالت

 : کرد
 حیات انسانیت      حیات دین     عدالت     

کرامت انسانی. 2  حق 
کریم انسـان کرامـت هسـتند از دیدگاه قرآن  کرامـت ارزشـی یـا : هـا دارای دو نـو   کرامـت ذاتـی و 

کتسابی.  ا
 کرامت ذاتیالف( 

کریم تمامی انسان کرامتی ذاتی می قرآن  کافر دارای   :  داند ها را از مؤمن یا 
گرامی داشت ما بنی کـرد ا )بر مرکبیها را در خشکی و در م و آنیآدم را  ، میهاى راهـوار( حمـل 

که یو از انوا  روز م. یدیارى از خلق خود برترى بدشیو بر بس، میزه به آنها روزى دادیاى پا
 ( 28: )اسراء

 : نمایند بدشی به انسان را چنین تفسیر می کرامت علامه طباطبائی
کــه در یت و شــرافت دادن بــه خصوصــیــاختصــا  دادن بــه عنا، میمقصــود از تکــر تی اســت 

ـــاز ، عـــالم ر موجـــوداتیان ســـایـــآدم در م گـــران نباشـــد...بنیید اى  صـــهیژگـــی و خصی  وی
گرد که از دیده و به خاطر همان خصیبرخوردار  افته و یاز یگر موجودات جهان امتیصه است 

که به وس دهـد.  ز مـییـر را از شرَّ و نـافع را از م ـرَّ تمیله آن حق را از باطل و خیآن عقلی است 
 (542-540، 45ج: 4520، )طباطبائی

ک و تمـایزی داردر یانسان با سـا؛ که ر آنیتوض رشـد ؛ موجـودات در جهـان خلقـت وجـوه اشـترا
لکــن ؛ باشــد یم یگـر موجــودات عــالم هسـتید نســل وجــه اشـتراو انســان بــا دیـه و تولیــتغذ، ینبـات

 یتعقـل مـ یرویـاز ن یریـگ و بهـره( 25:  ؛ 54: )حجـر یو معنـو یانسان با داشـتن دو بعـد مـاد
گ یگاه اسماء و صفات اله یتواند تجل   نو  یاز  ن جهت در قیاس با سایر موجوداتیبد؛ ردیقرار 
 .نش برخوردار استیدر آفر یکرامت ذات
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

 (0: )تین م.یا دهین صورت و نهام آفریما انسان را در بهتر

 کرامت ارزشی ب(
کار بستن تعالیم انبیاء انسان می، از منهر اسلام کرامـت دسـت  تواند با به  به درجـه بـالاتری از 

کتســابی محســوب مــییابـد. ایــن نــو  ارزشــ کرامــت  مندی یــا نعمــت ویــژه امـا ا گــردد و در مقابــل 
کتسابی است کرامت ارزشی و ا کریم تقوا ملاک این   : ذاتی اوست. از دیدگاه قرآن 

 (45: )حجراتن شماست. ین شما نزد خداوند با تقواتریتر گرامی

 :کند روایات نیز همین جهت را تأیید می
کرمی مانند تقوا نیست. )ح  (02، 4ج: 4084، رَّ عاملیهیچ 

هـا حـق  به تمامی انسان، که دولت عدل و احقاق حقوق انسانی است در دولت امام زمان
کـــه نـــو  رفتـــار بـــا  بهـــره کرامـــت ارزشـــی داده خواهـــد شـــد. بـــدین معنـــا  کرامـــت ذاتـــی و  منـــدی از 

کـــاملا  انســـانی و شایســـته مقـــام انســـان، شـــهروندان ی )نـــه چـــون برخـــ؛ هـــا خواهـــد بـــود رفتـــاری 
کــه وجــه تمــایز انســان را از حیــوان بهتــر خــوردن و بهتــر پوشــیدن تعریــ   دولــت هــای اســتکباری 
ها به خصـو  بـا مست ـعفان و مسـتمندان رفتـاری مناسـب حیوانـات دارنـد.  کنند و با انسان می

هــای زمــان و ایجــاد  کنــد.( بلکــه بــا برانــدازی طــایوت حکومــت مهــدوی بــه ایــن نیــز بســنده نمــی
ها در هر جای هستی امکان رشد معنوی و اتصـا  بـه مکـارم  رای تمامی انسانعدالت فرهنگی ب

کرامت دنیا و آخرت می، اخلاقی را فراهم نموده گنـاه و معصـیت از  آنان را به  کـه  رساند. تـا جـایی 
کره زمین رخت بر می  : بندد روی 

 (620، 5ج: 4542، شود. )صدوق )درآن روزگار( خداوند در زمین معصیت نمی

که در دعای شباز ا  :  است های ماه مبارک رم ان چنین وارد شده ین روست 
کـه بـه وسـیله آن اسـلام و اهلـش را ، خدایا  ما ریبت داریم به سوی تو بـرای دولتـی محتـرم 

کرامــت دنیــا و آخــرت را روزی مــا  کنــی... و بــه وســیله آن  کنــی و نفــاق و اهلــش را خــوار  عزیــز 
 (448، 5ج: 4562، کنی. )طوسی

کرامــت ذاتــی نیســتمنهــور  کرامــت دنیــا  کــه همــان نعمــت عقــل و ؛ از  کرامــت ذاتــی  کــه  چــرا 
اسـت. بلکـه   توانایی درک و سنجش امور است خداوند متعال هنگـام خلقـت بشـر بـه او بدشـیده

کــه بــه  در ایــن کرامــت ارزشــی در همــین دنیاســت. دعــا بــرای تحقــق دولتــی  جــا دعــا بــرای تحقــق 
کریمانه بـا تمـامی شـهروندان کـرد و بـا انجـام اقـدامات فرهنگـی لازم صورت  زمینـه ، رفتـار خواهـد 
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ــان فــراهم ــه ســر منــزل ، آورده رشــد معرفتــی و اخلاقــی را در آن ــد و او را ب کرامــت حقیقــی او را بازیاب
 مقصودش برساند. 

 نقش ر د معرفتی در ایفای حقوق فرهن ی انسان
که دست از آن که بالقوه در وجو جا  کمالاتی  بـرای انسـان ، انـد د بشر نهاده شـدهیابی به تمامی 

رشـد معرفتـی عامـل اصـلی در ، امری اختیاری است و بایـد بـا انتدـاب و اراده خـود او محقـق شـود
گزینش در جایی مطرک می گزینش راه که  کمال است. چرا  که چنـد خواسـت  های منتهی به  شود 

ارضاء و دیگری را فـدای آن  متعار  در مقام ارضاء وجود داشته باشد و انسان ناچار باشد یکی را
گونی مـؤثر اسـت و مهـم کند. در این گونـا تـر از همـه  جـا بـرای مقـدم شـدن یکـی بـر دیگـری عوامـل 

کــه  تــر اســت یــا آن کــه راحـت بــه طــور طبیعــی آن، باشــد. در تعــار  دو خواسـت عامـل شــناخت مــی
گــاهی در ایــن رجحــانی دارد برگزیــده مــی کــدام یــا واقعــا رجحــان دار شــود امــا  د دچــار تردیــد کــه 

کنـیم و آن مـی جــا  چــه را واقعـا رجحـان دارد انتدــاب نکنـیم. در ایـن شـویم و ممکـن اســت اشـتباه 
کما آن بکوشد بین خواست اهمیت شناخت معلوم می کـه بـر زنـدگی گردد تا آدمی به  اش  هایی 

تـا  گذارد مراتبی قائل شـود و رجحـان و اهمیـت برخـی را نسـبت بـه برخـی دیگـر تمییـز دهـد اثر می
گفته ای داشته باشد. از سقراع و افلاطون نقل می بتواند زندگی عاقلانه که   :اند کنند 

 ( 402-406: 4548، هاست. )مصباح یزدی معرفت و حکمت مادر ف یلت

 عوامل تحقق ر د معرفتی در عصر ظهور 

و تشــکیل حکومــت صــالحان بــه دســت ایشــان تحــولی عمیــق و  ظهــور ح ــرت مهــدی
هــای فــردی و اجتمــاعی زنــدگی بشــر بــه دنبــال خواهــد داشــت. بــه  تمــامی ســاحتتردیدناپــذیر در 

گیـر آن در  در توصی  شرایط سدت پـیش از ظهـور و تحـول چشـم عنوان نمونه امیرالمؤمنین
 : حکومت مهدوی فرمود

کسی جز پنهانی نام خدا را نبرد جا سرشار از ستم می بدون شا زمین تا آن که  گـاه  آن، شود 
گروه کار آورد تا زمین را _خداوند  سرشار از  _ که پر از ظلم و جور شده چنان ی شایسته را روی 

کنند.  ( 575: 4040، )طوسی قسط و عدالت 

 : نیز فرمود امام صادق
 ان اشـهد) گلبانگ آنجا در که این مگر نماند زمینی هیچ، کند قائم قیام ح رت که هنگامی

 ( 475، 4ج: 4578، )عیاشی .گردد بلند( الله رسول محمد ان اشهد و الاالله اله لا
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

کریم نیز وعده فرارسیدن روزگاری را می که با برقراری حکومت صالحان قرآن  در سراسر ، دهد 
 : گیتی معبودی ییر از خداوند متعال پرستیده ندواهد شد

که از شما ا کسانی  ک اند وعده می اند و اعمال صالر انجام داده مان آوردهیخداوند به  ه دهد 
کـردیفه روى زمـیآنها را قطعا  خل کـه پ همـان، ن خواهـد  ن یان را خلافـت روى زمـینیشـیگونـه 

که براى آنین و آئیو د. دیبدش دار خواهد ساخت و خو  و  شهیده پابرجا و ریها پسند نی را 
زى را یـپرسـتند و چ کـه تنهـا مـرا مـی چنـان آن، کنـد ت و آرامـش مبـدل مـییـترس آنها را به امن

  (22: )نور  ندواهند ساخت. یربراى من ش

که این وعده در زمان حکومت ح رت قائم و یارانش محقق خواهد شـد.  در تفاسیر آمده 
ــرای 460، 42: ج4568، )طبرســی کمیــت توحیــد در جهــان منجــر بــه یــا خیــزش عمــومی ب ( حا
کـه تنهـا در سـایه اختیـار و انتدـاب انسـان امکـان دست کمالات معنـوی خواهـد شـد  ذیر پـ یابی به 

گزینش این مسیراست. با تتبع در روایات باب ظهـور عوامـل ، بوده و رشد معرفتی عامل اصلی در 
 : توان برشمرد گونه می تأثیرگذار در تحقق رشد معرفتی در دوران حکومت مهدوی را این

کتاب و سنّت. 1  احیاء 

کــه دیــن اســلا دو پایــه و معصــومین گرامــی اســلام قــرآن و ســنت پیــامبر م بــر ای اســت 
گشته است. قرآن آن کـه سـعادت حقیقـی را در دنیـا و آخـرت بـرای بشـر ، ها استوار  منشوری اسـت 

 سازد.  نیاز می ها را از تمامی مکاتب فلسفی و عرفانی بی انسان، آورد و پیروی از آن به ارمغان می
 : فرمود امام صادق

نیازی دسـت  گرنه به هیچ بی شود و پ  از آن نیازی ندارد و نیاز می بی، هرکه قرآن بدواند
  (082، 6ج: 4525، نیابد. )کلینی

 ، تـــرین عامـــل ندســـتین و مهـــم، هـــا در راه ایجـــاد عـــدالت فرهنگـــی و رشـــد معرفتـــی انســـان 
آموزش قرآن و معار  آن به همگـان اسـت. ایـن امـر در عصـر حکومـت مهـدوی از دو جهـت حـائز 

 : اهمیت است
اند و نیازمند یادگیری قرآن بـه  ازگی دین اسلام را پذیرفتهافراد بسیاری به ت، ال ( در آن زمان

 باشند.  عنوان پایه و اساس اسلام می
کـه در برخـی مـوارد  تفسیرها و تأویل، ب( تا پیش از ظهور های زیادی در قرآن بـه وجـود آمـده 

اســت. بنــابراین ضــروری اســت تفســیر و معنــای  هــا نیــز بــا یکــدیگر در هــم آمیدتــه حــق و باطــل آن
کشیده شود.، قیقی از قرآن تبیین شدهح  بر تمامی آراء انحرافی و تفاسیر نادرست خط بطلان 
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گونه، بیانگر احیاء قرآن در حکومت مهدوی است احادی  رسیده از معصومین که  به  ای 
 تــوان ایــن دوران را عصــر طلایــی قــرآن نامیــد. بــه عنــوان نمونــه از ح ــرت امیرالمــؤمنین مــی

   :است چنین نقل شده
گرد آمده گویا شیعیانم را می کوفه  که در مسجد  مـردم را بـه ، اند و با برپایی چادرهـایی بینم 

گونه که قرآن فرود آمده بود همان   (547: 4542، دهند. )نعمانی آموزش می، ای 

گونه» تعبیر که قرآن فرود آمده بود به همان  کـه آمـوزش قـرآن « ای  کیـد دارد  بـر ایـن مطلـب تأ
بلکه این آموزش باید ؛ یا آموزش سطحی و بدون توجه به حقیقت قرآن نیست، در این دوران

گونه که راه هرگونه سوءاسـتفاده و تکیـه بـر  همراه با آموزش تعالیم حیات بدش آن باشد. به  ای 
 :است  که در حدی  دیگری از آن ح رت نقل شده آراء شدصی را مسدود سازد. چنان

کــــه هــــوای نفــــ  حکومــــت مــــی ــــد(  ظهــــور مــــی )امــــام مهــــدی، کنــــد در روزگــــاری   کن
ــر  هــدایت و رســتگاری را جــایگزین هــوای نفــ  مــی کــه نهــر شدصــی ب  ســازد و در عصــری 

کم بـــر جامعـــه مـــی افکـــار را متوجـــه قـــرآن مـــی، قـــرآن مقـــدم شـــده  ســـازد. گردانـــد و آن را حـــا
 (457خطبه ، البلایه هجن)

بلکـه هواهـای ؛ شـود دیـده نمـی تأثیر منفی حاکمیت آراء و افکار شدصی تنها در معار  قرآنـی
ت معصـومین ، نیـز خواهـد بـود. بـه ایـن دلیـل در عصـر ظهـور نفسانی مانع اسـتفاده صـحیر از سـنَّ

کنار قرآن ت نیز در   باشد. نیازمند احیاء و بازنگری می، سنَّ
کـــه آمـــوزش ـــت و حکومـــت نمـــی، البتـــه روشـــن اســـت   بلکـــه اجـــرای ؛ باشـــد تنهـــا وظیفـــه دول

کردن حقیقی آناحکام قرآن و سنت است  ورزی  گردد. این امـر بـا عـدالت ها می که منجر به زنده 
 یابد.  تحقق می

که امام علی  : فرمود از این روست 
ت را زنـده مـی مـی پـ  عـدالت و دادگـری را بــه شـما کنــد.  نمایانــد و قـوانین مـرده قـرآن و ســنَّ

 (457خطبه ، البلایه نهج)

کـه  رسد تصحیر انحرا  به نهر می ت های فکری  کـریم و سـنَّ بـا ارائـه تفسـیر صـحیر از قـرآن 
کمـه در عصـر ظهـور خواهـد بـود ترین چالش از مهم، باشد پذیر می امکان ؛ هـای فـراروی هیئـت حا

کــه ایــن امــر در میــان علمــای جامعــه اســلامی حساســیت برانگیــز اســت و درگیــری در جبهــه  چــرا 
کفـار و مســتکبران  ایـن درگیـری، سـازد. براسـاس روایــات ناپـذیر مـی خـودی را اجتنـاب از مقابلـه بـا 
 : علت آن را چنین تبیین فرمود تر خواهد بود. امام صادق مشکل برای امام زمان
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

که قـائم تـر  بسـی سـدت، بینـد از جـاهلان آخرالزمـان مـی، بـه هنگـام رسـتاخیز خـویش آزاری 
کــه پیــامبر از مــردم جاهلیــت دیـد. راوی مــی چگونــه ایــن : گفــتم»: گویــد اسـت از آن همــه آزار 

کـه ایشــان سـنگ و صــدره و ، بـه میــان مـردم آمـد پیــامبر»: امــام فرمـود« شـود  مـی در حــالی 
کنـد، پرستیدند های چوبی( را می های تراشیده شده )بت چوب و تدته که قیام  ، و قائم ما 

کتـــاب خـــدا بـــرای او دلیـــل مـــی هـــای قـــرآن را تأویـــل و توجیـــه  آورنـــد و آیـــه مردمـــان همـــه از 
 (546: 4542، ی)نعمان .«کنند می

که اندکی پ  از رحلت رسول خدا گذاشـتن  جریان تفسیر انحرافی قرآن و حدی   کنـار  بـا 
ت گرفـت، مفسران حقیقی قرآن و سنَّ دار اسـت و تـا عصـر ظهـور نیـز اسـتمرار  جریـانی ریشـه، شـکل 

گروه بوده و مـی گرفتـه  خواهد یافت. این جریان وابسته به سه  گفـت افکـار انحرافـی شـکل  تـوان 
 : محصول مشترکی از این سه عامل است، در داخل اسلام

 ؛ روحانیان دنیادار و وابسته .4
 ؛ سرمایه داران و اشرا  .5
 های ییر اسلامی و به ظاهر اسلامی. حکومت .5

کــه صــاحبان زر و زور همکــاری مشــترک میــان ایــن ســه دســته را مــی کــرد  ، تــوان چنــین توجیــه 
کـه بــه طــور مسـتقیم اقــدام بــه ، ره در طـول تــاریخامــا همــوا، دهنـد تحریـ  را ســفارش مــی کســانی 

کتــاب کــه ؛ انــد روحانیــان دنیاپرســت و فریــب خــورده بــوده، انــد هــای آســمانی نمــوده تحریــ   چــرا 
هـای دینـی نیــاز بـه مهــارت و تدصـ  ویـژه دارد و تنهــا عالمـان دیــن از  تحریـ  نمـودن واقعیــت

 ( 44-48: 4572، چنین تدصصی برخوردار هستند. )حکیمی
ــل امــام مهــدی جبهــه، در ایــن مرحلــه کــه در مقاب ــرار مــی ای  ــرد ق متشــکل از جــاهلان ، گی

که به دلیل ضع  مبانی اعتقادی عالم کـه مدـال  بـا  _ قادر به پذیرش اسلام راسـتین، نما است 
 باشند.  نمی _ اسلام آنان است

گروه بسیار مشکل خواهد بود در مقابلـه  ری امـامناپـذی قاطعیـت و سـازش، گرچه مقابله با این 
کــه بــرای ایجــاد عــدالت فرهنگــی در  هــا و صــاحبان آن بــدعت، هــا بــا تحریــ  هــا تنهــا راهــی اســت 

 روی حکومت مهدوی قرار دارد.فرا، راستای رشد معرفتی مردم جهان
 اصلاحات فرهنگی .2

کـه در مکانیسـم تحقـق رشـد معرفتـی جایگـاه ویـژه ای دارد اصـلاحات فرهنگـی  عامل دیگـری 
ک شـود. بـا توجـه بـه روایـات ایـن اصـلاحات در دو بدـش  انجام مـی ه توسط امام مهدیاست 



تی
معرف

شد 
رتو ر

در پ
گی 

رهن
ت ف

عدال
ق  

 تح
ی و

هدو
ت م

 وم
ح

     
                

 

 

011 
 
 

 : کلی قابل پیگیری است

کن ساختن بدعت  ها  الف( ریشه 
ت معصـومین کـریم و سـنَّ بـه عنـوان دو منبـع مهـم از منـابع  _ انحرا  در برداشـت از قـرآن 

گـاه بـه مرحلـه عمـل رسـیده و بـه بل؛ شـود تنها در ناحیه افکار و اعتقـادات دیـده نمـی _ اسلامی کـه 
که ریشه هایی در دین می گذاری بدعت پایه ها نیازمنـد راهکارهـایی عملـی  کن ساختن آن انجامد 

که در دین اسلام پدید آمده و به نام اسـلام در اجتمـا   و اصلاحی است. مقابله با انحرافات عملی 
که بـه دسـت توانمنـد ، شود شناخته می ـتکاری ب  دشوار است  کـارگزارانش  ح ـرت حجَّ و 

 به وقو  خواهد پیوست.
 : در ضمن سدنی بلند در توصی  زمان ظهور آن ح رت فرمود امام باقر

تی نمی هیچ بدعتی را وانگذارد مگر این کـه  گذرد مگر این که آن را از ریشه برکند و از هیچ سنَّ
کرد.  (572، 5ج: 4045، )مفید آن را به پا خواهد 

که امام مهـدی از بدعت یکی، طبق احادی  کـرد هایی  در رابطـه بـا ، بـا آن مقابلـه خواهـد 
 ساختمان مساجد است. 

 : فرمود امام باقر
کــه ح ـرت مهــدی کنــد ندسـتین چیــزی  هــا را  ســق  مسـاجد اســت. آن، از آن آیــاز مـی 

: 4045، )صـدوق دهـد. آن قـرار مـی بـر هـایی ماننـد عـریش موسـی کنـد و سـق  ویران می
گرما و آفتاب می سازند(ع) (556، 4ج که برای محافهت خود از   ریش سایبانی است 

کراهت آن علت تدریب سق  مساجد و مناره کـه نبـودن ؛ ها از منهر فقه اسلامی اسـت ها  چـرا 
حائـــل میـــان نمـــازگزار و آســـمان مســـتحب اســـت و یکـــی از اســـباب قبـــولی نمـــاز و اســـتجابت دعـــا 

کراهـت داردگـردد. سـاختن منـاره در مسـاجد نیـ محسوب می کـه موجـب اشـرا  داشـتن بـر ؛ ز  چـرا 
 ( 427: 4578، های مسلمانان است. )طبسی خانه

 بیانگر این حکم است. روایتی از امام صادق
کراهـت دارد : سؤال شد از امام صادق : فرمـود« آیا نماز خوانـدن در مسـاجد سـر پوشـیده 

کـه مشک_  یعنی تا پیش از قیام ح رت مهدی _ ولی امروز، آری» لی نیسـت. امـا آن روز 
کـه بــا ایــن، حکومـت عــدل برپــا شـود کــرد. خواهیــد دیــد  ، )طوســی گونـه مســاجد چــه خواهـد 

 ( 525، 5ج: 4562

هـای ایجـاد شـده در اسـلام  ای از اصلاحات فرهنگی در رابطـه بـا بـدعت این روایات تنها نمونه
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

که در حکومت مهـدوی جامـه عمـل خواهـد پوشـید. در ایـن رابطـه ذکـر  کبیـر است  فرمـایش رهبـر 
 : جاست به انقلاب اسلامی امام خمینی
کـه اجـرای ، که آمدند ءهر یا از انبیا برای اجرای عدالت آمدند و مقصدشـان هـم ایـن بـود 

کـه بـرای اصـلاح  عدالت را در همۀ عالم بکنند لکن موفـق نشـدند. حتـی رسـول ختمـی
بــاز در زمــان ، ت بشــر آمــده بــودبشــر آمــده بــود و بــرای اجــرای عــدالت آمــده بــود و بــرای تربیــ

که به این معنا موفق خواهد شد و عدالت را ، خودشان موفق نشدند به این معنا کسی  و آن 
کرد کـه مـردم عـادی مـی، در تمام دنیا اجرا خواهد  کـه فقـط  نـه آن هـم ایـن عـدالتی  فهمنـد 

ت. انسـان ق یۀ عدالت در زمین برای رفاه مردم باشد بلکـه عـدالت در تمـام مراتـب انسـانی
کند گر هر انحرافی پیدا  برگردانـدن ایـن ، انحـرا  عقلـی، انحـرا  روحـی، انحـرا  عملـی، ا

ــه معنــای خــودش ایــ ــر اخلاقــش اخــلاق  .ایجــاد عــدالت اســت در انســانن انحرافــات را ب گ ا
کـرده ، از این انحرا  وقتی به اعتدال برگردد، منحرفی باشد این عـدالت در او تحقـق پیـدا 

گــر در عقا کجــیاسـت. ا کــج بــه یــا ، هــایی باشــد یــد یــا انحرافـاتی و  برگردانـدن آن عقایــد 
، امـام خمینـی) .ایـن ایجـاد عـدالت اسـت در عقـل انسـان، عقیدۀ صحیر و صراع مسـتقیم

 ( 584-582، 45: ج4564

 ا معطلید یاحکام جد یب( اجرا
خبـــر  برخـــی از احادیـــ  از ظهـــور احکـــام و قـــوانین جدیـــدی در حکومـــت ح ـــرت مهـــدی

که میده می ها را از جمله اصلاحات فرهنگی در حکومـت مهـدوی برشـمرد. بـه عنـوان  توان آن د 
که فرمود نمونه از امام صادق  : چنین نقل شده 
که قائم آن کند گاه  گذشته نبوده مسائلی را طرک می، قیام  که در  : 4044، )طوسـیاست.  کند 

025) 

 : چنین آن ح رت فرمود هم
کــه  چنــان، کنــد یعنــی هرچــه را پــیش از او باشــد ویــران مــی؛ اســت او چــون پیــامبر راه و روش
: 4542، )نعمــانیســازد.  جاهلیــت را ویــران ســاخت و اســلام را از نــو مــی ]نهــام [ پیــامبر
555)  

 : نیز فرمود امام باقر
که قائم کند هنگامی  ت شـیوه، ظهور  کتـاب جدیـد و سـنَّ آورد و در  هـای جدیـد مـی هـای نـو و 

 (525: 4542، )نعمانیدارد. ق اوت روش جدیدی 

 : در توجیه این دسته روایات توجه به چند نکته ضروری است



تی
معرف

شد 
رتو ر

در پ
گی 

رهن
ت ف

عدال
ق  

 تح
ی و

هدو
ت م

 وم
ح

     
                

 

 

017 
 
 

که تـا پـیش  دوران طلایی ظهور از شرایط و ویژگی های منحصر به فردی برخوردار خواهد بود 
کـه  است. این شرایط جدید به طور طبیعـی نیازهـای جدیـدی را پدیـد مـی از آن وجود نداشته آورد 

کــه احکــام و قــوانین ؛ یابــد ای ضــرورت مــی وجــود احکــام و قــوانین تــازه، نیازهــا مطــابق بــا آن چــرا 
گرفته و با تغییر آن اسلامی بر مبنای مصلحت که  ها تغییر می ها و نیازها شکل  کند. از این روست 

کرد.  قوانین شرعی جدیدی را در حکومت خویش بنیان ح رت مهدی  گذاری خواهد 
شرایط اعلام و اجرای آن در ، است ریزی شده ند از سوی خداوند پایهبرخی از احکام الهی هرچ
که آن احکام را اعلام و اجرا می فراهم می زمان ظهور ح رت مهدی  کند.  شود و اوست 

گذشت زمـان بـه وسـیله زورمنـدان و تحریـ  هـا و تحریفـاتی در احکـام الهـی  دگرگـونی، گـران با 
 کند.  ها را تصحیر و تعدیل می ور آنپ  از ظه است و ح رت قائم پدید آمده

 ، جوینـــد از یـــا سلســـله قواعـــد و اصـــول بهـــره مـــی، چـــون فقهـــا در اســـتنباع حکـــم شـــرعی
کـرده که استنباع  هـر چنـد نتیجـه آن اسـتنباع ؛ انـد بـا حکـم واقـع مطابقـت نـدارد گاهی حکمی را 

ــدان ــت شــرعی اســت. در حکومــت امــام زمــان بــرای مجتهــدان و مقلَّ واقعــی  احکــام شــان حجَّ
 شود. بیان می

ـه بـه صـورت ییـر واقعـی  برخی از احکام شـرعی در شـرایطی خـا  و اضـطراری و بـه خـاطر تقیَّ
کــه در روزگــار ح ــرت اعــلام شــده ــه برداشــته مــی، اســت  گــردد.  شــود و حکــم واقعــی بیــان مــی تقیَّ
 (426-404: 4578، )طبسی

 : می فرماید امام صادق

کند که قائم ما قیام  ه ، هنگامی   (02، 50: ج4080، رود. )مجلسی از بین میتقیَّ

که در عصر ظهور پدید می گسترده، آید گرچه ممکن است احکام و قوانین جدیدی  تری  دامنه 
گـویی شـده در عصـر  های پیش به نهر می رسد عمدۀ دگرگونی، از موارد ذکر شده را نیز در بربگیرد

کـه در نه خود احکام. ؛ ظهور مربوع به اجرای احکام اسلام است به عبارت دیگر احکام جدیدی 
کـه در ایـن رابطـه بـه  محدود است و تغییر چشم، دوران حکومت مهدوی پدید خواهد آمد گیـری 

کــه تــا آن زمــان متــروک مانــده اســت، وقــو  خواهــد پیوســت ؛ اجــرای برخــی احکــام اســلامی اســت 
ین و منکـران ضـروری دیـن کـار محصـنه و.، مانند اعدام مرتدَّ کـردن زنا .. اجرایـی شـدن سنگسـار 

کـه ایـن احکـام در واقـع در  این احکام را در حقیقت می توان تحولی در نهام اسلامی دانست. چرا 
اســت. مؤیــد ایــن مطلــب  هــا عمــل نمــی شــده انــد ولــی تــا بــه حــال بــه آن دیــن اســلام وجــود داشــته
 : است حدی ی از امام صادق
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کســی بــه آن ح کــه  کــم نمــیدر اســلام بــه حکــم خــدا دو خــون حــلال اســت ولــی  کنــد تــا ایــن 
نــه و شــاهدی  قــائم اهــل، خداونــد کــرد و بیَّ بیــت را بفرســتد. او بــه حکــم خــدا حکــم خواهــد 
کار محصن)مرد زن دار و زن شوهردار( را سنگسار می، طلبد. ح رت نمی که  زنا کسی  کند و 

گردنش را می زکات نمی  (624، 5ج: 4542، زند. )صدوق دهد 

ـی، را ضـعی  دانسـتهسند روایـت  هرچند علامه مجلسی دربـاره حکـم اعـدام  از قـول علامـه حلَّ
 : نویسد کننده زکات می منع

هـای  انـد و زکـات را یکـی از پایـه مسلمانان بر وجوب زکات اتفاق نهر داشته، در همه عصرها
کــه واجـب بــودنش را نسـذیرد و مســلمان فطــری  گانــه اسـلام مــی پـنج کسـی  داننـد. در نتیجــه 

گـر مسـلمان  او را بدون توبه دادن اعدام می، زرگ شده باشدباشد و بین مسلمانان ب کنند و ا
ی باشد شود. ایـن احکـام  دهند و پ  از آن اعدام می اش می تا سه بار پ  از ارتداد توبه، ملَّ

کــه فــرد گــاهی بــه وجــوب آن داشــته باشــد، در صــورتی اســت  گــر وجــوب آن را ؛ علــم و آ ولــی ا
کفرش نمی، نداند  ( 40، 46ج: 4560، شود. )مجلسی حکم به 

 : فرماید ضمن بیان وجوهی می، مجلسی اول در شرک این روایت
که ح رت در این دو مورد بر طبق علم خـود حکـم و ق ـاوت مـی کنـد و  شاید مراد آن باشد 

هــای ح ــرت نیــز  کــه ایــن روش در دیگــر ق ــاوت چنــان؛ نیــازی بــه شــاهد ندواهــد داشــت
کـه  و مورد به لحا  اهمیـت آن اسـت و نتیجـه آنباشد ولی راز اختصا  دادن به این د می

کـه منـع زکـات را حـلال  گرچه جنگ به خاطر آن جایز است. مگر این؛ کفر نیست، منع زکات
که در این صورت  ( 47، 6ج: 4086، کفر او ظاهر است. )مجلسی، بشمرد 

ـــه دســـت ح ـــرت  ـــد ب ـــه از ظهـــور آیـــین جدی ک ـــ   بنـــابراین ممکـــن اســـت آن دســـته از احادی
کردن احکام تعطیل شده اسلام باشد.، گوید سدن می مهدی  ناظر به اجرایی 

 : گوید شیخ مجتبی قزوینی خراسانی در رابطه با این دسته از احادی  می
ـــه حـــدودی . ک ـــن اســـت  ـــین تـــازه( ای ـــاب جدیـــد و آی کت ـــات )احادیـــ   ـــراد از ایـــن روای  .. م

کــه از بــین رفتــه احیــاء مــی کــه در بــین و بــدعت، کنــد را  مــردم رایــج شــده ودر شــعائر  هــایی را 
گشــته منسـو  مــی نمایـد و از ایـن رو روش او را دیــن تـازه مـی پندارنــد. ، اسـت اسـلامی ظـاهر 

 ( 426: 4572، )حکیمی

 : مؤید این مطلب فرازی از دعای عهد است
  (42، 25ج: 4080، خدایا او را تجدیدکننده احکام تعطیل شده از قرآن قرار بده. )مجلسی

کـردن احکـام در مجمو  بای گفت حکومت مهدوی با زنـده سـاختن معـار  اسـلامی و پیـاده  د 
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گــــام  هــــای بلنــــدی در راســــتای ارتقــــاء ســــطر معرفتــــی مــــردم در عصــــر ظهــــور  الهــــی در جامعــــه 
 برخواهد داشت.

 گیری نتیجه
گــذرا در آیــات و روایــات مــرتبط بــا موضــو  مهــدویت ایــن نکتــه را روشــن مــی کــه  ســیری  ســازد 

اجتمـاعی در   ای بـه برقـراری عـدالت در آخرالزمان توجه ویژه مهدی حکومت جهانی ح رت
گونه؛ جهان خواهد داشت که بدش قابـل تـوجهی از احادیـ  ظهـور بـه برپـایی عـدالت در  به  ای 

گیـر  جهان به دست پـر تـوان ایشـان تصـریر مـی کنـد. عـدالت اجتمـاعی در عصـر ظهـور عـدالتی فرا
که حکومـت مهـدوی عهـده محسوب می است و یکی از ابعاد آن عدالت فرهنگی دار اجـرای  گردد 

 در سرتاسر جهان خواهد بود.   آن
کـــه بــه معنـــای اعطــاء حقـــوق معنــوی و فرهنگـــی اســت بـــه اقامــه حقـــوق ، عــدالت فرهنگــی 

کرامــت انســانی اختصــا  مــی انســان کــه پیمــودن  یابــد و از آن هــا در زمینــه حیــات معنــوی و  جــا 
ســاز  رشــد معرفتــی یکــی از علــل زمینــه، مــری اختیــاری اســتمراحــل تکامــل در انســان بــه صــورت ا

آید. حکومت مهدوی با برپـایی مقـدمات  می شمار برای برخورداری مردم از این دو حق اساسی به
گرفــت و  لازم در اجتمــا  برنامــه ای بلندمــدت را جهــت برقــراری عــدالت فرهنگــی در پــیش خواهــد 

کتــاب و ســنت کــردن انجــام اصــ، مســائل اساســی چــون احیــاء  کــن  لاحات فرهنگــی چــون ریشــه 
کـه همگــی عــواملی مــؤثر در  احکـام فرامــوش ایــد و یــکــار آوردن قـوانین جد هــا و روی بـدعت شــده را 

 های فرهنگی خود قرار خواهد داد.  در راستای برنامه، رشد معرفتی هستند
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 یهود در عصر ظهور
 1امین البنین حیدری ام

 2فاطمه عسگرپور
 دهیچك

گروهدوران سدتی و موا عصر دوران ظهور ح رت ولی هـای  جهه با اقوام و 
. بـا توجـه بـه تاریدچـه مدتل  فکـری و عقیـدتی، مـن جملـه قـوم یهـود اسـت

ال ایـن اسـت ؤسـ، مدتلـ هـای  نگگی قوم یهود و نقش آنـان در ایجـاد جزند
 بـرانگیزی  دسـت از فتنـه تسـلیم شـده و، که آیا این قوم لجوج با ظهور ح ـرت

ـــا هـــم مـــی ـــد ی ـــرار د دارن ـــه جنـــگ اشـــته وچنـــان در جبهـــه باطـــل ق ـــروزی و ب  اف
، پردازنـد  روایـات مـرتبط بـه وقـایع پـ  از ظهـور مـی تراشی در برابر ایشان مانع

مـداوم انگیزی  فتنـهافـروزی و  جبهـه باطـل و جنـگبیانگرح ور مـوثر یهـود در 
گونـاگون و یاری رساندن بـه دشـمنان امـام بـه شـیوه آنان چگـونگی نیـز  و های 

مدتلــ  بیــان های  یــن مواجهــه بــه صــورتا .مواجهــه ح ــرت بــا ایشــان اســت
و ایمـان آوردن آنــان،  بـه اســلام بـا اقامـه دلیـل دعـوت یهودیـاناز جملـه ، شـده

های عربــی و پرداخــت جزیــه و در صــورت مقاومــت و  وم از شــهراخــراج ایــن قــ
گیـرد. ایـن اخبـار مدتلـ   مـی بـا آنـان شـکلو نبرد سدتی مقابله انگیزی،  فتنه

کی از ح ـور طـولانی مـد گون از ناحیـه آنـان ت یهـودحا گونـا پـ  از  و اقـدامات 
 باشد. می ظهور ح رت

 که همسویی خاصی میـان دجـال و یهـود شود می همچنین از روایات برداشت
که در نهایت امام زمان تصر  ایـن سـرزمین  با شکست دجال و وجود دارد 

 گردند. می وارد مسجدالاقصی
کلیدی  واژگان 
 ال.، یهود، دج، ح رت مهدیظهور

                                                        
کلام امامیه دانشگاه قرآن و حدی  قم. 1  .(heidare.amin@yahoo.com))نویسنده مسئول(  دانشجوی دکتری 
کلام امامیه دانشگاه قرآن و حدی  قم.. 2  دانشجوی دکتری 
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

 مقدمه
اعتقــاد بــه ظهــور ، عهیبــالاخ  شــ یمــذاهب الهــ و انیــاد یتمــام یاز اعتقــادات مهــم و اساســ

 نـهیکـه مدای  بشـر اسـت. دوره یزندگ خیادوار تار نیتر است. عصر ظهور از حساس یمصلر جهان
گسترش ، ابدی می فاضله تحقق رسـد. امـا  مـی ییبشر به شکوفا یو تمام استعدادها افتهیعدالت 

کـه معانـدان و اسـتکباران در راه ا یموانع وها  چالش اامر ب نیا تحقق حکومـت  جـادیهمراه اسـت 
پــ  از ظهــور  عیمطالعــات وقــا رینکتــه در ســ نیتــر مهــم نیــآورنــد. بنــابر ا مــی دیــپد یواحــده جهــان
کـه  شـانیمبـارزات ا ریسـ، تیبشـر یمصلر و منجـ نیتر به عنوان بزرگ یح رت مهد اسـت 

گمورد مطالعه ق دیبا ح ـور و نقـش تـوان بـه  ، مـیمربوع به دوران ظهـور ییروا یبررس ر. دردیرار 
بـر  هیـبـا تک انیـهودیاشـاره نمـود.  هـودیبـا  شـانیمهـم ا ییارویتقابل و رویهود در مقابله با امام و 

 زیـو... و ن عقـوبی اسـحاق و و میچـون ابـراه ییایـسابقه چند هزار ساله و افتدار به دارا بودن انب
ــار ک خیت ــانآ ــ کشــتار و آواره و ینــده از نافرم ــه خــودهمــواره  ،یگ گون ــه  ــر دانســته ب ــژاد برت کــه ای  را ن
که از نژاد آنان باشد. لذا با توجه به چن می را حجت یامبریپ قـوم  نیـا، ییهـا یژگـیو نیدانستند 
ک نی. همچنندیآ می از موانع بزرگ ظهور به حساب یکی  هـودیبر مبـارزات ح ـرت بـا  اتیروا دیتا
کـه آ تین مطلب چنان اهمیح ور موثر آنان در زمان ظهور بوده و ا یایگو سـوره  هیـاول اتیـدارد 

و  هـــودیح ـــور  یچگـــونگ یبررســـ بـــه آن اشـــاره دارد. لـــذا، مفســـران یاســـراء بـــر حســـب نهـــر برخـــ
ای  ژهیـو تیـحکومـت ح ـرت از اهم یاز موانـع مهـم در برقـرار یکـیبـه عنـوان  آنانانگیزی  فتنه

 برخوردار است. 
و نیـز مقابلـه ح ـرت بـا مواجهـه آنـان بـا امـام  یو چگـونگ هـودیکه به ح ور  یمتعدد اتیروا

از  اتیــروا یدر جمــع آور زیــن عهینقــل شــده و بزرگــان شــ ســنت اهل از دلالــت دارد عمــدتا  ایــن قــوم 
کرده  ،نهر دارد اتیروا ییمحتوا یبه بررس مقاله صرفا   نیکه ا ییجا و از آناند  کتب آنها استفاده 

گذار اتیمربوع به سند روا یتدصصهای  بح   . میینما می را به اهل فن وا
نحـوه  سـنت اهل و عهیشـ اتیـروا، ریتفاس، قرآن: همچون یبا استفاده از منابع قیتحق نیا در

 : میکن یبررس کردیرو سهرا با  هودیمواجهه  ح ور و
 _ ح ور یهود در عصر ظهور

 در زمان ظهور  شانیاانگیزی  با امام و فتنه هودیمقابله  یچگونگ_ 
 کامـــل آنـــان  یو مقابلـــه بـــا آنـــان از زمـــان ظهـــور تـــا نـــابود یســـرکوب یامـــام بـــرا یکلـــ ریتـــداب_ 

 به دست ح رت
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 معاتردر عصر  هودیان یزی  فتنه
خوبـان  منـان وؤمدالفـت را بـا م که بیشترین دشمنی واند  درطول تاریخ نشان داده قوم یهود

ک خداجویان دارند و و که در مسیربا  گام بر حق و سانی   پردازند. می به مبارزه، دارند میعدالت 
گذشته به دنبال فساد این قوم انگلـی  هـای  بـا حمایت یارت بودند و قتل و تباهکاری و، از 

تجـاوز بـه منـابع آنـان  مسـلمان وهای  استکباری به فکر سلطه بر ملتهای  دیگر دولت آمریکا و و
 ســازمان یهــود و انــد. اســلام نیــز نقــش افســادی وســیعی بــر عهــده داشــتهیهــود در برابــر  افتادنــد.

کمیـــت جهـــانی  کمیـــت اســـرائیل بـــه دنبـــال حا  دانـــد. مـــی را آرزوی نهـــایی جهـــاناســـت و ایـــن حا
گزیر پایـان تـاریخ بشـری( در قالـب فیلم هـای هـالیوودی و  پرداختن به واقعه آرماگدون )واقعه نـا

گرفته است.تسدیر جهان توسط یهودیان در همین را  ستا صورت 

 در زمان ظهور هودی
گستردگ کـل وقـا یهـودی سـتیونیح ور و نقـش صه یبا توجه به  جهـان امـروز و اعتقـاد  عیدر 
مــورد  یدر زمــان ظهــور امــر انیــهودیح ــور مــوثر ، ظهــور آن یو تــلاش بــرا یآنــان بــه ظهــور منجــ

کــه یرفتــار رهیعملکــرد و ســ، هــودیدربــاره  یاریبســ اتیــباشــد. آ مــی پــذیرش  آنهــا در قــرآن آمــده 
گو می  هـودیسـوره اسـراء بـه ح ـور  اتیـدر زمان ظهور باشد اما فقط آ هودی لکردنو  عم یایتواند 

کـه توضـ یدر زمـان ظهـور و فـتر مسجدالاقصـ آن در ادامـه خواهـد  ریتوسـط ح ـرت دلالـت دارد 
کـه  ن ظهـوربـر ح ـور آنهـا در زمـا یشـاهد، هـودی تیـفـراوان بـا محور اتیـآمد. صدور روا در بـوده 
 .مینک می استناد ادامه به آنها

  در عصر ظهور هودیوجود  نئقرا
 آیه دال بر حضور یهود تا آخرالزمان

 بر اساس آیات قرآن، یهود تا روز قیامت وجود دارند:
لم  وَّ  تِ  اَّ تقالَّ ُ تبُ  یهَّ  دُتیَّ

َّ
تت م أ تة  غُلَّّ لُبلَّ غم تِ  مَّ ت م هِ دِ یم ت م وَّ لُوِنُتبت بِمتا قتتالُبت بَّ تاِ  دتُ  یَّ سُتب َّ هم فِتتُ  یُ مَّ نم

ثِ یزِ یَّ شاءُ وَّ لَّ یَّ فَّ یم كَّ  كَّ  َّ ّ تزِ َّ إِلَّ یدَّ نم
ُ
ُ م متا أ ت اً مِت م تكَّ ُ غم یم بِّ ََّ ت اً یكَّ مِت م  كُفم قَّ   انتاً وَّ  لم

َّ
تنتا بَّ یم وَّ أ ُ  یم ُ َّ 

تتدتوَّ َّ ت وَّ ضتتاءَّ إِلى وَّ ت لم غم هَّ تتلم قِ یَّ لم مِ اَّ تتةِ یبم تتدُوت  امَّ قَّ وم
َّ
متتا أ تتا ت كُلَّّ َّ 

َّ
أ فَّ  م
َّ
ِ  أ تترم حَّ وم یَّ  وَّ ُ  نتتاااً لِلم تتوَّ   َّ فِی سم

سا اً وَّ ت ضِ فَّ َّبم سِدِ یُحِ  لا ُ  تلأم فم ُ  (؛46)مائد :   َّ یبُّ تلْم
سـدن از  نیـبسـته بـاد و بـه خـاطر ا شـان یهـا دست خدا بسته اسـت. دسـت: گفتند هودیو 

گونـــه بدواهـــد« قـــدرت»دور شـــوند بلکـــه هـــر دو دســـت یرحمـــت الهـــ گشـــاده اســـت؛ هـــر   او 
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

کفـر بسـ انیـاز طر  پروردگارت بر تو نـازل شـده بـر طغ که اتیآ نیا یبدشد ول می از  یاریو 
. هــر زمــان آتــش میافکنــد یعــداوت و دشــمن امــتیآنهــا تــا روز ق انیــو مــا در م دیــافزا مــی آنهــا
و کننـد.  مـی تـلاش، نیفسـاد در زمـ یخداونـد آن را خـاموش سـاخت و بـرا، افروختنـد یجنگ

 .خداوند مفسدان را دوست ندارد

 یهود به اسلامروایات دعوت 
كوتب قتا  نته  یتلمهتد یإنمتا ات: ع   ستتخ جها مت  یإلى أستفاا مت  أستفاا تلتتوات   یدهتلأ
كثیب  فیهتا تلیهتدعب إلیت  جبا  تلشتام كت  ْتبت مت  یتستل  عتى تلتك تلكهتب جماعتة      ثم ذ

 ؛ ألفاینثمث
ـــه مهـــد ســـتین نیـــجـــز ا ـــدا دهیـــنام یک ـــی تیشـــد چـــون او ه ـــد بـــه قســـمت م  از هایی  کن
ک یتـورات کــرده اسـتهــای  وهکــه آن را از  ج   کنــد  مــی آن دعــوت یرا بــه ســو هــودیو ، شــام خــار

کتب تسل یادیپ  جماعت ز کـه سـ مـی میبر آن  ، )عبـدالرزاق هـزار نفـر ذکـر شـدند. یشـوند 
 (525، 44ج

ک می خبر انیهودیاز  یادیاز مسلمان شدن عده ز تیروا نیا که حـا از  یتعـداد یاز بقـا یدهد 
 باشد. می خود در زمان ظهور نیئبر آ انیهودی

که یگرید تیروا  : دیفرما می نقل شده 
   یتنة مت   یظهت  تتابب  تلستكی یتلمهتد یدیتأنه عى  بلغی: سی قا یما  ب  عیع  سل
ب  أستتلم  إلا یهتته تلیتتلفتتإذت نظتت   إ    تلمقتتدسیتته ببیتتدی ینة حتت  تحمتت  فتبضتتع بتتیتت ب 
 ؛م م  یقل
 رهیـاز بح نهیسـک تتـابو یکه بـه دسـت مهـد دیر رسبه من خب: دیگو می یسیبن ع مانیسل
 یپـ  هنگـام، دهـد مـی المقـدس قـرار تیـکند و در ب می )آن را( حمل شود و می ظاهر هیطبر
، 4ج :4055، از آنـان. )ابــن حمــاد یآورنـد مگــر انــدک مــی کننـد اســلام مــی بـه آن نهــر هــودیکـه 
 (568و  522

 نیـیبـر آ انیـهودیاز  یبقـاء تعـداد انیـبـا ب، شـدکه به دو نمونه آن اشـاره  اتیدسته از روا نیا
 یبـرا ییجـا اتیـدسـته از روا نیـا رشیدر زمـان ظهـور اشـاره داشـته و پـذ انیهودیخود به ح ور 

 گذارد. نمی یباق شان نیبه آئ یبندیدر ح ور آنان با پا دیترد
 شان تابا تور هودی نیقضاوت ب اتیروا

کــردن ح ــرت دربــاره صــاحب یاتیــروا  نیبــر اســاس آئــ، در زمــان ظهــور را انیــان ادکــه ق ــاوت 
 باشد. می بر ح ور آنان در زمان ح رت یلیدل، دارد می انیخودشان ب
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ثم قتا  تذت قتام تلقتائم  ...جوف تلبتاق  تی  خت  اجت  عتى: عم  ب  مت  عت  جاب قتا   ع 
 متت  عصتتا  فقتتد فمتت  ت اعتته فقتتد ت تتا  ت  و ةیتتتل ع عتتد  فی و ةیقستت  بالستتو  یتتت تت  تلب
نته  ایمهد یتلمهد یتنما ا ت  و عصی كهتب  و  تلتتوات ستتخ  ی و تمت  خت  تلى یدهتلا ستائ  

ك  و  یتبالانج  یتت   تلانج ینب و  بالتوات  ت   تلتوات ینب ك یح و ةیت  عز وج  م  غاا تننا
بوا و ینب بوا بالز  ؛ت   تلق آ  بالق آ  ینب ت   تلز

کــه مــر مــی عمــر بــن شــمر از جــابر نقــل : ســس  فرمودنــد وارد شــد... بــر امــام بــاقر یدکنــد 
کس دینما می رمردم به عدل رفتا انیکند م امیق تیب که قائم اهل یهنگام که از  یپ  

کنــد پــ  خــدا را اطاعــت نمــوده وکســ  یاز خــدا نافرمــان، کنــد یفرمــانکــه از او نا یاو اطاعــت 
شـده  تیپنهـان هـدا یکـه بـه امـر رایده شده زیمهدى نام، که صاحب امر ینموده و بدرست

کتابیاست و تورات و سا ک یهاى آسمانی خدا ر  که در انطا ه واقع شده یعزوجل را از یارى 
اهـل ل و اهل زبور بـه زبـور و یل به انجین اهل تورات به تورات و اهل انجیکند و ب خارج می

کرد.  (552: 4542، ی)نعمان قرآن به قرآن حکم خواهد 

در زمـان ح ـرت بـوده و  هـودیبـر ح ـور  یبـالتورات( شـاهد اهل التورات نیب حکمی) عبارت
 خودشان است. نییعدالت توسط ح رت طبق آ یاجرا انگریب

 : آمده است یگرید تیروا در
كوب قا  كیستخ   تابب  تلسكی: ع   أنتز  ت  توتالى  ه تلتوات  تلت یة فینة م  غاا بأننا

اتته  و  أ ت  تلتتوات  بتتوینكت  بتیح  سییأنز  ت  عزوج  عى ع ی  تلذیعى مبسی و تلإنج
 ه .لی  بإنجی أ   تلإنجینب

ک رد یرا از یار نهیتابوت سک: دیگو می کعب که خداوند متعـال  یکند؛ تورات می خارج هیانطا
کرد و انج یبر موس کرد در آن قرار دارد یسیکه خداوند متعال بر ع یلینازل  اهـل  نیب، نازل 

، 4ج :4055، )ابـن حمـاد. کند می حکم شان لیبا انج لیانج اهل نیتورات با توراتشان و ب
522) 

 امتیتا ق هودیاختلاف  دالّ بر اتیآ
 نیـمواجهـه ا یفهـم چگـونگ یراهنمـا بـرا نیبهتـر خیدر طول تار هودیشناخت نحوه عملکرد 

ــا ح ــرت در زمــان ظهــور اســت و آ ــقــوم ب ــه روشــن اتی ــگو یقــرآن ب ــان وهیشــ یای  و روش رفتــار آن
و  یزمــان ح ــرت موســ عیشــرک وقــا، قــوم نــازل شــده نیــکــه دربــاره ا یاتیــآ شــتریبباشــد.  مــی

ــ شــانیبرخــورد ا یچگــونگ ــ اب ــوم بن ــآ نیباشــد. همچنــ مــی لیاســرائ یق ــن یاتی ــه فتنــه زی انگیزی  ب
گــر چــه دقــت در تمــام ا عیدر وقــا انیــهودی در شــناخت افکــار و ، اتیــآ نیــزمــان اســلام اشــاره دارد ا

ــا فرســتادگان الهــ یقــوم و چگــونگ نیــاعمــال ا ــرا یمقابلــه آنهــا ب گــاه یلازم بــوده و ب از نحــوه  یآ
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

کـلام تنهـا بـه عنـوان نمونـه بـه ذکـر  زیـپره یاما بـرا، است مبرخورد آنها در زمان ظهور لاز از اطالـه 
کتفا یاتیآ  باشد. می و فساد آنهاانگیزی  فتنه انگریکه ب میکن می ا

 : دیفرما می در سوره مائده خداوند
تِ  تلم قالَّ  وَّ  ُ تبُ  یهَّ  دُ تیَّ

َّ
ت م أ تة  غُلَّّ لُبلَّ غم تِ  مَّ ت م هِ دِ یم ت م وَّ لُوِنُتبت بِمتا قتالُبت بَّ تاِ  یَّ سُتب َّ هم فِتُ  یُ دتُ  مَّ نم

ثِ یزِ یَّ شاءُ وَّ لَّ یَّ فَّ یم كَّ  كَّ  َّ ّ تزِ َّ إِلَّ یدَّ نم
ُ
ُ م متا أ ت اً مِت م تكَّ ُ غم یم بِّ ََّ ت اً یكَّ مِت م  كُفم قَّ   انتاً وَّ  لم

َّ
تنتا بَّ یم وَّ أ ُ  یم ُ َّ 

تتدتوَّ َّ ت وَّ ضتتاءَّ إِلى وَّ ت لم غم هَّ تتلم قِ یَّ لم مِ اَّ تتةِ یبم    امَّ
َّ
أ فَّ  م
َّ
ِ  أ تترم حَّ تتدُوت نتتاااً لِلم قَّ وم

َّ
متتا أ تتا تُ  وَّ كُلَّّ وم َّ فِی یَّ  َّ تتوَّ  سم

ضِ ت َّبم سا اً وَّ تلأم سِدِ یُحِ  لا ُ  فَّ فم ُ  (؛46)مائد :   َّ یبُّ تلْم
 ســدن از نیــبســته بــاد و بــه خــاطر ا شــانیها دســت خــدا بســته اســت. دســت: گفتنــد هــودیو 

ـــه بدواهـــد« قـــدرت»دور شـــوند بلکـــه هـــر دو دســـت یرحمـــت الهـــ گشـــاده اســـت؛ هرگون  او 
کفـر بسـ انیـکه از طر  پروردگارت بر تو نـازل شـده بـر طغ اتیآ نیا یبدشد ول می از  یاریو 
. هــر زمــان آتــش میافکنــد یعــداوت و دشــمن امــتیآنهــا تــا روز ق انیــو مــا در م دیــافزا مــی آنهــا
و  کننـد. مـی تـلاش، نیفسـاد در زمـ یرا خـاموش سـاخت و بـراخداونـد آن ، افروختنـد یجنگ

  خداوند مفسدان را دوست ندارد.

 ومیـ»عبـارت  هیـآ نیـکنـد و در ا مـی دلالـت یمتعـدد یمدتل  به معان اتیدر آ «امهیالق» کلمه
کـه در آ همـان؛ کند می کار دلالت تیبر نها «امهیالق : ؛ مائـده22: عمـران ؛ آل27: )اسـراء اتیـطـور 
 تیـو نها تیـیا ی( بـه معنـ54: ؛ قلـم2: ؛ احقـا 25-24: ؛ قصـ 65: ؛ اسـراء462: اعرا ؛ 60
وْقَـدُوا  عبـارت هیـدر ادامه آ نیباشد. همچن می هودیمداوم  یافروز نگج انگریکه ب _ آمده

َ
مـا أ کُلََّ

هَــا الُله  نــارا  
َ
طْفَأ
َ
کــه  یالهــهای  از ســنت یکــی انگریــب لِلْحَــرْبِ أ فســاد  جــادیا یهــر زمــان هــودیاســت 

گرچـه ا ندینما  انیـاختصـا  دارد امـا ب هـودیبـه فسـاد  هیـآ نیـمحکوم به سرکوب خواهنـد بـود. ا
 باشد. یسنت اله نیا تیبر عموم یلیتواند دل می هیدر آخر آ نَ یحِبَُّ اَلْمُفْسِدِ یُ لُله لا وَ ا عبارت

 :  دیفرما می خداوند نیهمچن
كَّ لَّ  بُّ ََّ ذَّّ َّ 

َّ
أ وَّ یَّ وَّ إِذم تَّ َّّ هم لَّ  ثَّ ِ عَّ مِ تیَّ  م إِلى یهم قِ بم ةِ مَّ م یلم وَّ سُبمُهُ م سُبءَّ تیَّ امَّ ت ِ لم سَّ كَّ لَّ بَّّ ََّ عُ یذتِ  إِّ َّ 

حِ ت فُوب  بَّ غَّ هُ لَّ وِقاِ  وَّ إِنَّّ  (؛044)تع ت :     لم
کرد یو هنگام که پروردگارت اعلام  را بر آنها مسلط خواهد ساخت  یکس، امتیتا دامنه ق: را 

 نیاست و در ع عیپروردگارت مجازاتش سر رایقرار دهد؛ ز یسدت که همواره آنها را در عذاب
  .حال آمرزنده و مهربان است

آمده به تحت سلطه بـودن  «امهیالق ومی یال»که در ادامه  لْعَذابِ سُومُهُمْ سُوءَ ایَ مَنْ عبارت 
« لْعِقـابِ اعُ یسَـرِ » یو ذلـت را سـنت الهـ یخـوار نیـا لیـاشـاره دارد و دل هودیمداوم  یو رنج و سدت
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و ذلــت  یخــوارو  هــودی یشــگیهمانگیزی  فســاد هیــدو آ نیــکنــد. ا مــی انیــبــودن خداونــد متعــال ب
که شامل زمان ظهور ح رت ن انیمداوم آنها را ب  د.خواهد ش زیکرده 

 آیات سوره اسراء
 0-7 اتیـآ، دارد مـی انیـو نبرد ح رت با آنهـا را ب هودیانگیزی  که به صراحت فسادهایی  هیآ
که از تحقق دو وعده اله سوره کـه ای  وعـده د؛یگو می سدن لیاسرائ یدرباره قوم بن یاسراء است 
 باشد.  بار سرکشی آنان در برابرحق میدو  یبرا ییبوده و جزا یحتم

ضَّ  وَّ  یِ یم قَّ سِدُّ َّ فِی   َّ فِی یإِسم تئِ  نا إِلى بَّ هُفم كِهاِ  لَّ تَّ ت تلم ترَّّ ضِ مَّ َّبم ِ لأم لُّ َّ عُلُتبًّ ینم وم تهَّ بِ  وَّ لَّ كَّ تإِذت یتت   اً فَّ
تت لَّ نتتا عَّ ثم وَّ ولاهُمتتا بَّ

ُ
تتدُ أ عم لِى یم جتتاءَّ وَّ و

ُ
نتتا أ تت كُ م عِبتتا اً لَّ تتدِ بَّ س  شَّ

م
ااسُتتبت خِتتم َّ تیأ كتتا َّ یلتتدِّ د  فَّ ااِ وَّ 

فم  داً مَّ عم كُُ  ت وُبلاً وَّ نا لَّ لَّ ثُمَّّ بَّ َّ م رَّّ َّ عَّ كَّ ِ لم نِتیهم بت   وَّ بَّ مم
َّ
كُ م بِأ نا دَّ م مم

َّ
ترَّ ینَّ  م وَّ أ ثَّ كم

َّ
كُ م أ نتا لم وَّ فِ   وَّ جَّ   اً یتنَّ

اُم 
م
تأ سَّ
َّ
فُسِتكُ م وَّ إِ م أ نم تنمتُم م لِأَّ سَّ حم

َّ
تنمتُم م أ سَّ حم

َّ
تدُ تإِ م أ عم تتإِذت جتاءَّ وَّ هتا فَّ لَّ ِ  لِ  فَّ خِترَّ كُ م وَّ یَّ لآم ت وُجُتتب َّ ُُ سُتو
خُلُبتیَّ لِ  رَّّ   وَّ لِ ت دم وَّّ َّ مَّ

َّ
لُبُ  أ خَّ ما  َّ كَّ اِدَّ  سم َّ بِ یُ لْم هم ت تَّ بم لَّ وت ما عَّ رُ هِّ  م یهَّ

َّ
كُ م أ بُّ ََّ سی  ت اً عَّ كُ م وَّ إِ م رم یَّ َّ حمَّ

نا جَّ  لم وَّ نا وَّ جَّ اُم عُدم كافِ ِ عُدم َّ لِلم نَّّّ صِ یهَّ  (؛8-6)تس تء   اً ی َّ حَّ
کتـاب تـورات چنـ لیاسرائ یبن یما برا کـرد نیدر   دیـفسـاد خواه نیدر زمـ ارکـه دو بـ میمقـدر 
گروه می وعده فرا نیکه ندست هنگامید _ نمو دیخواه یبزرگ ییجو یو برتر، کرد از  یرسد 
کوبند حت میزیانگ می خود را بر ضد شما یجو کاریگان پبند  یبرا ی)تا شما را سدت در هم 

 _ یاســت قطعــای  وعــده نیــکننــد؛ و ا مــی جوو را جســتها  بــه دســت آوردن مجرمــان( خانــه
 میکمـا خـواه یو فرزنـدان هـا یـیدارا لهیوسه و شما را ب م؛یکن می رهیشما را بر آنها چ سس 

گــر _ میدهــ مــی )از دشــمن( قــرار شــتریکــرد و نفــرات شــما را ب  یکــیبــه خودتــان ن دیــکن یکــنی ا
گر بد دیکن می چنـان  که وعده آخر فـرا رسـد )آن یو هنگام دیکن می باز هم به خود دیکن یو ا

که( آثار یم در صورت گرفت  شـود؛ و داخـل  مـی ظـاهر تان یها دشمن بر شما سدت خواهد 
کــه بــار ا شــوند همــان مــی (یمســجد )الاقصــ  ســلطه خــود ریــول وارد شــدند؛ و آنچــه را زگونــه 

گـاه برگرد دامی _کوبند.  می در هم، رندیگ می کنـد. هـر  مـا ، دیـاست پروردگارتان به شما رحـم 
  .میقرار داد یزندان سدت نکافرا یو جهنم را برا م؛یگرد می هم باز

 سوره اسراء اتیآ مخاطب
 نیـخطـاب اکـه  ایـن ردیـگد توجـه قرارمـور بایـد چه آن، سوره اسراء اتیآ یمحتو یاز بررس قبل

 اسرائیل همان قوم یهود به معنای امروزی آن است. بوده و قوم بنی اسرائیل بنی به قوم اتیآ
کـه نیگواه بر ا خیتار یبررس   )اسـرائیل( عقـوبیهمـان فرزنـدان و نوادگـان  اسـرائیل بنی اسـت 

که بعدها توسط ح رت موس و به دلیل ایمـان بـه یهـوه  آوردند مانیا هودی نییبه آ یهستند 
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گشتند:  خدای قوم یهود به این نام معرو  
ا َّ  ّ َّ  قَّ جَّ وَّ زَّّ ا َّ تُ  عَّ امُ قَّ مَّ ِ
یِ ی: تلإم دَّ یإِسم تئِ  ا بَّ تئِ یَّ  َّ وُلم رَّ قُب َّ إِسم   تلمنستب  إلى یِ  ت  )تلتفستیوم

 ؛(334  یتلإمام تلحس  تلوسك 
که یهوه یعنی پرستش خـدای کـن، لـذا  چون به موسی وحی شد  بـزرگ را بـه قومـت معرفـی 

 (.555، 5: ج4520)پیروان( دین موسی به یهود نامگذاری شده است )جان بی فاس، 

خطــاب  اســرائیل بنی را یخداونــد قـوم ح ــرت موسـ، فرعـون یسـوره بقــره بعـد از نــابود در
 : دیفرما می کرده

یِ یَّ  تئِ  ا بَّ رَّ تِ  یإِسم مَّ وت نِوم كُترُ تِ    َّ تذم
َّ
ت تلّ مم وَّ نم

َّ
تأ لَّ نّیِ یم ُ  عَّ

َّ
أ تىَّ  كُ م وَّ هُكُ م عَّ تلم ضَّّ تالمَِّ  فَّ وَّ )بقت  :  ینَّ تلم

64 ) 
که بر شما ارزان ینعمت، لیاسرائ یبن یا اد یـبـه ، دادم یان برتریداشتم و شما را بر جهان یرا 
 د.یاوریب

 :شده است انیب ینازل شده بع ت ح رت موس اسرائیل بنی که بر ینعمت
تتا َّ  تتا َّ  قَّ تتامُ قَّ مَّ ِ
تتِ َّ تذم : تلإم مَّ وت نِوم تتِ   كُتترُ

َّ
تت تلّ لَّ تتُ  عَّ مم وَّ نم

َّ
و یم أ َُ تتا تتُ  مُتتبسیَّ وَّ  َّ ثم وَّ  م بَّ

َّ
  ی)تلتفستت  كُ م أ

 .(361  یتلمنسب  إلى تلإمام تلحس  تلوسك 
گذشت، آشکار می آن بنابر کـه چه  یهـود  قـوم یـا همـان اسـرائیل بنی اتیـمداطـب همـه آ گردد 
 باشد. می

 یوعده اله دو
ــا ــآ نی ــر اســرائیل بنــی از دو فســاد اتی ــه ا مــی خب ــا توجــه ب ــار نکــهیدهــد. ب  از فســاد مکــررا  ، خیت
 اتیـدرباره دو فساد بزرگ مطـرک شـده در آ یمفسران احتمالات مدتلف، دهد می خبر اسرائیل بنی

 داده اند.
 اول دگاهید

کـه از تـار نیـمطرک شده ا ریتفاس یبرخ که در یاحتمال اول کـه اولـیـآ هـود برمـییخ یاسـت   نید 
که از  که بیناحکسی  کند بدتیالمقدس را و تیه خدا مبعون شد  که در ا ران  ن نوبت یالنصر بود 

که در نوبت دوم ب و آن، مدت هفتاد سال به صورت خرابه در آمده بود  رانیـالمقدس را و تیک  
کــیصـر روم اســسیکـرد ق ر خـود طوطــوز را یــسـته و وزیز لاد مــیی  قـرن قبــل از مـیــ بـا  یه تقرانوس بـود 

کرد ت  د.یه نمایل ساخته و تنبیا مسجد را خراب و مردمش را ذلروانه 
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کـه یـرا بقیـزانـد  رفتهیپذ یدو حادثه را بـه عنـوان دو وعـده الهـ نیاز مفسران ا یبرخ ه حـوادثی 
کلـی آنـان را از بـ لیاسرائ بنی خ براىیتار کـه بـه  ن بـرده و اسـتقلال و ینشان می دهد طورى نبوده 

گرفته باشیشان را از ا مملکت که همه آنـان و اسـتقلال به خلا  داستان بدت، دشان  شـان  النصر 
کلی از ب را کورش به  کـورش بعـد از مـدتی همـه آنـان را جمـع نمـوده و سـر و  ن بـرد. آنیتا زمان  گـاه 

گرفتنـد و  افتند و قوت و شوکتیان بر آنان دست یگر رومیشان داد. بار د یصورتی به زندگ شان را 
کننـد. )گر تا زمان اسلام نتوانستید : 4045طبـری،  ؛24، 45ج: 4522مکـارم شـیرازی، ند قد علـم 
 (642، 6ج: 4522مکارم شیرازی،  ؛42، 42ج

 یعنـیلنـا  عبـادا   رایشود. ز می احتمال رد نیآمده ا هیکه در آ« لنا عبادا  »با توجه به عبارت : نقد
مکــارم ) نــا باشــند.ل تواننــد عبــادا   نمــی انوسیالنصــر و اســس بدــت خداونــد و قطعــا   ژهیــبنــدگان و
 (24، 45ج: 4522شیرازی، 

 دوم دگاهید
 اول را همــــان دو فســــاد  فــــهینقــــض عهــــد دو خل، یاتیــــبــــر اســــاس روا یــــیروا ریتفاســــ یبرخــــ

ـــد وعـــده اول در جنـــگ جمـــل ـــوده و وعـــده  و اصـــحابش نیمنؤالمـــریام، دانســـته و معتقدن  ب
، یبحرانــ ؛408، 5ج: 4042، یزیحــو ی. )عروســردیــگ مــی صــورت دوم توســط ح ــرت قــائم

 ( 287، 5ج: 4046
( 0-55: 4545، شـده )طائـب رفتهیپذ فهیدو خل نییدر تع هودینقش  که نیبا توجه به ا: نقد
 یرادیـباشـد و ا هیـاز آ یتواند مصـداق می دو نقض عهد نیا، است لیتاواز باب  اتیروا یو از طرف
 ریکـه تصـر« المسـجد دخلوایل» با توجه به عبارت یریاما از لحا  تفس ستیوارد ن دگاهید نیبه ا
ک قو بر و  انگریکه ب« کما دخلوه اول مره»بر عبارت  هیآ دیورود به مسجد در وعده دوم داشته و تا

 شود. یبررس یگریاحتمال د دیبا، ورود عباد لنا به مسجد در وعده اول است
 (دهیبرگز دگاهی)د سوم دگاهید

 هیـکـه بـا شـواهد موجـود در آ میکنـ مـی طـرکرا م یگـریاحتمـال د، شـد انیـچـه ب با توجه بـه آن
الار   ی)فــ چنــد عبــارت اتیــآ نیــبــر صــحت مــدعا وجــود دارد. در ا زیــن یاتیــمنطبــق بــوده و روا

کمـا دخلـوه اول مـره( پـذ دخلوایل_ وکان وعدا مفعولا _  نیمرت احتمـال وقـو  هـر دو  رشیالمسجد 
در  کــه؛ نیــا شــتریب ریبدشــد. توضــ مــی شــدت یرا در زمــان ظهــور ح ــرت مهــد یوعــده الهــ
کلمــه )ار ( اســتفاده شــده در صــورتنیالار  مــرت یعبــارت )فــ کــه در وعــده دوم در عبــارت  ی( 
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

ــــ)ل ــــه دســــت دخلوای ــــه ب ک ــــ  )مســــجد( اســــتفاده شــــده  ــــره( از لف ــــوه اول م کمــــا دخل   المســــجد 
 کننـد امـا هـر دو مـی فسـاد میمسـتقریی ایـ میبـه طـور مسـتق نیدو بـار در زمـ اسـرائیل بنی کـه دیآ می

کــان وعــدا مفعــولا( طبــق روا مــی محقــق المقــدس بیت وعــده در  لیــکــه در ذ یتــیشــود. عبــارت )و 
 نیــبــر ا یشــاهد و ظهــور ح ــرت اســت و بــه وعــده اول نســبت داده شــده اســت، شــود مــی مطــرک

 مدعا است. 
 سوم دگاهید دییأدر ت ییروا شواهد
بــه دســت ح ـــرت  کــه تحقــق وعــده اول را میکنــ مــی مطــرک یتــیاحتمــال روا نیــا دییــتا در
 داند. می یمهد
 :آمده است  اشیر العیت س در

كتا   جوفت  ع  حم ت  عت  أی تقت أ یقتا   لَّ نتا عَّ ثم وَّ لِى یم بَّ و
ُ
نتا أ تدِ  كُ م عِبتا اً لَّ س  شَّ

م
تأ ثم  د  یبَّ

 ؛دیبأس شد ب تلقائم و أ حابه أولىو  : قا 
کـه ابــو جعفـر ولِـ کُمْ یْ بَعَْ نــا عَلَـ هیـهنگـام قرائــت آ از حمـران نقـل شــده 

ُ
س  بَــ یعِبـادا  لَنــا أ

ْ
 أ

ولِ و اصحاب ح رت قائم: فرمودند د  یشَدِ 
ُ
س  شَـدِ  یش أ

ْ
 :4565 ،یاشـی)ع د  هسـتند.یبَـأ

 (574 ،5 ج

 مشهور است. سنت اهل انیباشد اما در م  یممکن است از نهر سند ضع تیروا نیا
کتـــاب یتـــیبدشـــد روا مـــی احتمـــال را شـــدت نیـــا رشیکـــه پـــذ یگـــرید تیـــروا    کتتتاف اســـت از 
 : دیفرما می که

ِ  زِ  عِدَّّ    ِ  بم هم ا عَّ م سَّ ابِنَّ حَّ  م
َّ
تدِ یَّ مِ م أ هم تِ  عَّ تدِ تِ  بم هم ت م عَّ تو   عَّ

ُّ تِ  مَّ تِ  بم سَّ َّ ِ  تلحم دِ بم مَّّ ا   عَّ م مُحَّ
یِ 
َّ
ت م أ ِ  عَّ نَّ هَّ اسِِ  تلم قَّ ِ  تلم دِتِ  بم هم ّ ِ عَّ م عَّ َّ 

َّ ِ  تلأم َّ حمم تدِتِ   تلرَّّ هم لِتهِ  فِی  عَّ بم تالىَّ قَّ وَّ ت _ تَّ ضَّ  نایم وَّ قَّ
یِ   إِلى سِتدُّ َّ فِی   َّ فِی یإِسم تئِ  بَّ هُفم كِهتاِ  لَّ تَّ  تلم ترَّّ ضِ مَّ َّبم ِ تلأم تىِِّ  ینم تُ  عَّ هم

تا َّ قَّ یِ  قَّ
َّ
تِ  أ الِتب   بم وَّ   َّ

  ِ سَّ َّ ُ  تلحم وم بِ  _  َّ كَّ ت  لُّ َّ عُلُبًّ وم هَّ سَّ یوَّ لَّ ُ ُ  تلحم هم ا َّ قَّ ِ  اً قَّ ولاهُما فَّ  _ ینم
ُ
دُ أ عم إِذت جاءَّ وَّ تاءَّ فَّ ت جَّ إِذَّ

ت صم ت رُ نَّ سَّ ُ مِ تلحم َّ  ِ ت ینم لَّ نتا عَّ ثم وَّ لِى یم بَّ و
ُ
نتا أ تدِ  كُ م عِبتا اً لَّ س  شَّ

م
تأ ااسُتبت خِتم َّ تلتدِّ یبَّ م  ید  فَّ تبم ااِ قَّ

تتائِمِ یَّ  قَّ وِ  تلم تت َّ خُتترُ هم ُ  تُ  قَّ تتثُهُ وَّ تتمَّ  هم تتفَّ تتد  یَّ مَّّ ِ  مُحَّ تت اً لِآ تم عُو َّ وَّ تتداً  دَّ عم كتتا َّ وَّ لُتتبُ  وَّ  هَّ إلّاَّ قَّ
وُتتبلًا  فم تتمَّ قَّ وُ  تلم تت _ ائِمِ  خُتترُ لَّ تترَّّ َّ عَّ كَّ كُتتُ  تلم نتتا لَّ ِ ثُمَّّ بَّ َّ م تتیهم سَّ ُ وُ  تلحم ِ  م خُتترُ  :0614  ییتت)كل ینم

 ؛(314  8  
که ا از اصحاب از ابوعبداللهای  عده کردند  نا یْ وَ قََ ـ یدرباره قول خداوند تعال شانینقل 
لی سْرائِ  یبَنِ   ِِ تَ  یالْکِتابِ لَتُفْسِدُنََّ فِـ یلَ فِ یِِ رِْ  مَـرََّ

َ
 یدو فسـاد( قتـل علـ نیـنِ فرمودنـد )ایْ الْْ

کَبِ  _است و اهانت به امام حسن طالب یابن اب ا  را  فرمودنـد قتـل یـدربـاره وَ لَـتَعْلُنََّ عُلُـوَّ 
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ولاهُمــا )ا _ اســت نیحسـ
ُ
 نیخــون حســ یروزیــوعــده اول( زمــان پ نیـفَــكِذا جــاءَ وَعْــدُ أ

ولِ کُمْ عِبادا  لَ یْ است بَعَْ نا عَلَ 
ُ
س  شَ  ینا أ

ْ
ِ  د  یدِ بَأ کـه خداونـد  یارِ قـومیفَجاسُوا خِـلالَ الـدَّ هسـتند 

کســـ مـــی مبعـــون آنهـــا را قبـــل از خـــروج ح ـــرت قـــائم  از آل محمـــد یخـــون یکنـــد و 
کـانَ وَعْـدا  مَفْعُـولا  خـروج ح ـرت قـائم _ کشند می قوم( او را نی)ا که نیمگر ا زدیر نمی  وَ 
عَ عَ ثُمََّ رَدَدْنا لَکُمُ  _است   .است نیخروج امام حس هِمْ یْ لَ الْکَرََّ

کـه بـه وعـده اول نسـبت داده شـده اسـت « نِ یْ فَكِذَا جَاءَ نَصْرُ دَمِ الْحُسَـ» استناد به عبارت با
گر منهور از ا تحقـق وعـده اول  میتـوان ، مـیباشد الشهداءدیاز خون س یخواه عبارت خون نیا

کان وع» . عبارتمیرا به دست ح رت بدان  شده است. انیخروج ح رت ب زین« دا مفعولاو 
ولِــیْ بَعَْ نــا عَلَــ»در عبــارت  تیــروا نیــا در

ُ
س  شَــدِ  یکُمْ عِبــادا  لَنــا أ

ْ
ِ یبَــأ ارِ قَــوْمٌ ید  فَجاسُــوا خِــلالَ الــدَّ

 اشاره شده است. زیح رت ن ارانیبه «   قَبْلَ خُرُوجِ الْقَائِمِ بْعَُ هُمُ الُله یَ 
ک نیبا م ام اتیوجود روا، هودی رت در مواجهه با ح ریتداب ییروا یبررس در از  یمتفاوت حا

مدتل  ح رت  ریاز تداب، اتیرسد روا می در زمان ظهور بوده و به نهر هودیمدت  یح ور طولان
متفـاوت در  کـردیاز سـه رو  یـدهـد. احاد مـی در آن دوران خبـر هـودیانگیزی  بـا فتنـه ییارویـدر رو
اصـلاح جامعـه  ریدر سـه زمـان متفـاوت در سـ ایـ کـردیسـه رو نیـکـه ادهـد  مـی خبر هودیبا  جههموا

ــدهــد و  مــی توســط ح ــرت رخ کنــدگ ای ــه پرا ــا توجــه ب  یدر منــاطق مدتلــ  برخوردهــا هــودی یب
کردیــگ مــی از جانــب ح ــرت صــورت یمتفــاوت کــه بــا توجــه بــه تا  بــر ح ــور ح ــرت در اتیــروا دیــ. 
گـ مـی تر به نهـر یقواحتمال اول المقدس،  بیت ر چـه ممکـن اسـت هـر سـه احتمـال در نهـر رسـد ا

 گرفته شود.

 در عصر ظهور  در مواجهه با امام زمان هودی واکنش

 در مواجهه با امام زمان انیهودی یجنگ طلب
و  یاز نبـرد نهـام اتیـاز روا یادیـتعـداد ز، بـا ح ـرت هـودیمربوع بـه مقابلـه  اتیروا یدر بررس

 :کند می تیبه دست ح رت حکا انیهودیکامل  ینابود
ا یت: قتو  تلحات ی  حت  یهب  فتسلنو  علتیهقاتلك  تلی: قا  أ  اسو  ت  تب  عم  ع 

 ؛فاقتله واتئی یب همسل   ذت 
 ییتـا جـا دیشـو مـی کنند پ  شما بـر آنهـا مسـلط می با شما نبرد هودی: دیفرما می امبریپ

ـــگو مـــی کـــه ســـنگ  بکـــش.پشـــت ســـر مـــن اســـت پـــ  او را  یهـــودی نیـــمســـلمان اای  : دی
 (544، 44ج: )عبدالرزاق
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

کـه بـا  هودینبرد توسط  نیبرخوردار است شرو  اای  ژهیو تیاز اهم تیروا نیدر ا چه آن است 
گرچــه ا مــی انیــبــه پا هــودی یمســلمانان و نــابود یروزیــپ  یاز نــابود تیــحکا  یــاحاد نیــرســد و ا

 یطـوره بـ، باشـد مـی ردکننده در نب شرکت انیهودی ینابود، نداشته اما قدر مسلم انیهودیتمام 
که به هر می بر آنان تنگ عرصهچنان  که آن شـوند ولـو  مـی جهت پناه بـردن متوسـل یمکان گردد 

 دهد. می گاه او را لویباشد اما آن سنگ هم به امر خداوند به صدا در آمده و مدف یتدته سنگ
 نبرد و زمان نبرد یچگونگ

ــاز روا تــوان مــی چنــد مــورد را، نبــرد نیــا اتیــدر خصــو  جزئ  یبــه دســت آورد؛ فرمانــده اتی
 .نبرد نیو شدت ا ینهامریو ی ینهام ییارویرو، یسیح رت ع

بـه عهـده داشـته و  یسـیح ـرت ع را هـودینبـرد بـا  یفرمانـده، اتیـروا یبا اسـتناد بـه برخـ
که از حد همان  یو نهـام یفرهنگـ ریبـا اسـتفاده از دو نـو  تـدب شـانیا دیـآ می به دست ریز  یطور 
که بالاخره منجر به نابودبه مق  :شود می کامل او یابله با دجال پرداخته 

وت و و قتا یب  فتإذت اآ  تلتدجا  ذت   یمسیت بت  مت ینتز  عی: ة أخ   ع  عبتدت  بت  عمت 
ا عبتدت  یت: قتو یحت  أ  تلحات  ل  ب یهتف   عنه تلیقت  تلدجا  و یف  كما تذو  تلشحمة

 ؛هفتوا  فاقتل یب ه یسل   ذت عندتلم
ماننـد ذوب  دجـال، کند می که به دجال نهر یشود پ  هنگام می نازل میبن مر یسیع

همانـا  کـه نیـشـود تـا ا مـی متفـرق هـودیکشـد و  مـی شود. پـ  دجـال را می ذوب یشدن چرب
و او را بـه قتــل  ایــنــزد مـن اســت پـ  ب یهـودی نیــبنـده مســلمان خـدا اای  : دیــگو مـی سـنگ
 (544، 44ج: )عبدالرزاق برسان.

کمـا تـذوب الشـحمه( و  هـودیامـام و  نیبه وقـو  نبـرد بـ تیروا نیا اشـاره دارد و عبـارت )ذاب 
ح ـرت دلالـت دارد.  ینهـامریی و یفرهنگـ یگذارریثأبه آن اشاره شده بر ت تیکه در روا مانند آن
با  ا  یو ثان انیهودیو شکست  ینهام ریبا تداب اولا   یسیتوسط ح رت ع هودی ینابود نیبنابرا
گرچـه احاد . وردیپـذ مـی انجـام، آنـان بـه اسـلام تیو هـدا یدر قالب روشنگر یفرهنگ ریدابت   یـا

نبـرد و  نیـندارد اما با توجه به اختصا  وص  )اشد الفتن( به ا انیهودیهمه  یدلالت بر نابود
کامــل اســلام بعــد از نــزول ح ــرت ع نیچنــ هــم  انیــب ریــز  یــکــه در احاد، یســیتحقــق ظهــور 
 دانست. هودیبقاء  انیرا پا شانینزول ا دیبا، شود می

 یونتینص   تلإمتام و یثم   سی موه یع صىی.. و : .ما  ع  تلن یفة ب  تلیحذ ع 
كمتا یسیف  سی تلناعةیع سیت یه عیتإل شتیمع تلملتح و یتیم  بالناس ح  إذت اآ  تلتدجا  متا  
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كت  شتا  و حات تبتؤ  فت قتو  و یقتت  موته مت  شتاء. ثم یقتله بإذ  ت  توالى و یف   تحت  
دعب تلشتا  مثت  یتو   فاقتلته واتئی یب هتا مستل  توتا   تذت یتا عبتدت  یت: قو  تلحا یح  

كتتو  عنتتد ا. قتتا  استتو  ی  أحتتدت یهب  لا تتتدعب إلتتیهتت  شتتا   تلغ قتتد  شتتا   تلیتتذلتتك غ
 و فكت ه و حدثبت بته مت  خلی. إنما أحدثك   ذت لتوقلب  و تفهمب  و توب  و تعملبت علت 
سیت بت  یلتك ماشتاءت  متع عشتو  بوتد ذیثم تو  و إ  فتنته أشد تلفن  حد  تلآخ  تلآخ یل
 ؛یمم 
ــد امبریــپ ــا آنهــا نمــاز یســی.. ع: .فرمودن ــد ســس  امــام )زمــان مــی ب ــا  خوان از  ( )موقت

گرفته و رهبر (یفرمانده گـذار یسـیرا بـه ع یکناره  تـا  رودیـبـا مـردم م یسـیکنـد پـ  ع مـی وا
کــه نمــا در آب حــل رود همــان مــی نیکنــد دجــال از بــ مــی ه دجــال نهــرکــه بــ یامهنگــ  طــور 
کس او رفته و به اذن خدا او یبه سو یسیشود و ع می که بدواهد یو هر  کشـد. سـس   می را 

 بنده خداای   دیگو می یشوند تا هر سنگ می پنهان یهر درخت و سنگ ریشوند و ز می متفرق
 نیهمچنـ زیـمـن اسـت پـ  او را بکـش. و درخـت نسـر  شـتپ یهودی نیو ا ایمسلمان بای  

که درخت  ریکند ی می دعوت نـزد  یکسـ دیـگو نمـی است به مسلمانان هودیاز درخت یرقده 
و  دیشــیاندیدهـم تـا در آن ب مــی کــه بـه شـما خبـر سـتین نیـجــز ا: فرمـود امبریـاوسـت. پ
کن دیبفهم کن دیو ادراک  ک دبعد از خو یو برا دیو بر طبق آن عمل  و نسل به نسـل  دینبازگو 

کــه خــدا  آن ،اسـت ســس  بعــد از آنها  فتنــه نیدتریاش شــد و همانــا فتنــه، منتقـل شــود طــور 
 (267، 5ج :4055، )ابن حماد .دیکن می یزندگ میابن مر یسیخواهد همراه با ع

و  هـودیتوسط  دیشدای  وقو  جنگ و فتنه انگریعبارت )ان فتنته اشد الفتن( ب تیروا نیا در
کامل اسلام محقق می یسینان توسط ح رت عآ ینابود که پ  از آن ظهور   شود.  می باشد 

ت: قبلته عزوجت  فی  مجا تد عت  ضَّ تّ  تَّ زتبَّ تا قتا عَّ تحَّ وم
َّ
ُ  أ تترم َّ سیت بتت  ینتز  عیحت   وتیی: لحم

كتت  یف یممت  كتت  نصتت تنی یب هتستتل   كت   تتاحب ملتتة و  و تتأم  تلشتتا  تلتتذئب و لا   و 
كلهتایتو  مت  تلأشتو تتذ ب تلوتد  تق ض فتأا  ج تبتا   یذلتك ظهتوا تلإستمم عتى تلتد و  اء 

 ؛كله
ــ وْزارَهــا ارهاز مجاهــد درب

َ
ــی تََ ــعَ اَلْحَــرْبُ أ بــن  یســیع کــه نیــتــا ا: دیــگو مــی قــول خداونــد حَتَّ

گوسـفند از  یو هر صاحب ملتـ یو نصران یهودینازل شود پ  هر  میمر مسـلمان شـود و 
از همـه امـور دور شـود و  یزنـد( و دشـمن نمی بی)آس جود نمی شود و موش چرم را منیگرگ ا

کامل اسلام است. نیا  (478، 4ج ق:4500، یهقی)الب ظهور 

تىَّ یُ : لِ قبلته ستننه عت  جتاب  فی فی قییهو تلبت  و تبت  تلمنتذا  د بت  منصتوایستو أخ   ُ  عَّ هِترَّ ظم
تتهِ یلتتدِّ ت كُلِّ لتتة إلا و لا  تتاحب م و لا نصتت تنی یب هتتبقی یتتكتتو  ذلتتك حتت  لا یلا : قتتا   ِ  

ىَّ تلدِّ ظم یُ تلإسمم؛ جاب   ا قو  لِ  ُ  عَّ هِ یهِرَّ كُلِّ  ؛ِ  
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

از  ریـبـه ی یو صـاحب ملتـ یو نصـران یهـودیکـه  یشـود تـا زمـان نمـی امـر واقـع نیـا: دیـگو یم
، یمجلسـ ؛266، 5: ج4565، یعـامل حـر ؛478، 4ق: ج4500، یهقیالب) نماند. یاسلام باق
کنزجامع الفو 64، 24: ج4080  الهاهره( اتیا  لیائد وتاوبه نقل از 

ــمجمــو  روا ک اتی ــ هــودیتوســط  دیشــدای  از وقــو  فتنــه یمطــرک شــده حــا ــوده و در پ آن  یب
 یسـیح ـرت ع یکه مسـلمانان بـا فرمانـده ردیگ می و مسلمانان صورت انیهودی نیب ینبرد
کامل اسلام تحقق پ روزیپ  کند.  می دایشده و ظهور 

 رامـــــش در حکومـــــت ح ـــــرت آ یپـــــ  از برقـــــرار ،زمـــــان وقـــــو  فتنـــــه دجـــــال، اتیـــــروا در
 :مطرک شده است

كمتا یحفتنة  ستكو  فتم تستببت أ ت  تلشتام و   تلموتد  صت  تلتذ ب فییحص  تلنتاس م تا 
فت قه  حت  لتتب یبا متت  تلستماء فی  ستیه ست  ت  إلتی  تلأبتتدت . و سیهستببت ظلمتته  فتإ  فت

عشت   تثتی فی مت  عتت   تل ستو بوث ت  عند ذلك اجم یثم   قاتلته  تلثوالب غلبته 
قتهلتتو  و ینمتتع بالملتتك فیة إلا و  تتب یتتس متت   تتاحب اتیا  لتتیتتقتتاتله  أ تت  ستتبع اتی  لفتتاأ
كبنتتو  عتى ذلتك حتت  ی  ف   ت  إلى تلنتاس إلفتته  و نومتته یتتف یظهت  تهمتامیثم   زمتو ه
 ؛   تلدجا  

که مردم از آن فتنه جدا جادیاای  فتنه یبه زود کـه طـلا در می خواهد شد   شوند. همانگونه 
گـر  دیکن نیآنها را نفر نیبلکه ظالم دیشام را دشنام نده شود پ  اهل می یمعدن جداساز ا

 آنهـــا یاز آســمان بـــه ســو یــیخداونـــد بلا یزوده باشـــد. بــ یآنهـــا افــراد صــالح نیچــه در بــ
گر روباه یشوند به طور می فرستد پ  دچار تفرقه می  روزیـنـان پها با آنـان بجنگنـد بـر آ که ا
)که درود خدا بر او وخاندانش  امبریاز خاندان پ یآنان مرد زدآنگاه خداوند ن شوند. می

کنند و صاحب هر  می مردم هفت پرچم با آنان نبرد، کند می باد( را با دوازده هزار نفرمبعون
کـــه طمـــع فرمـــانر دهیـــو عق میاقلـــ ـــا آنـــان ییواای  کنـــد ب  جنگـــد و شکســـت مـــی و حکومـــت 
شـان را بـه  کند و خداوند مهـر آنـان و نعمـت می ظهور یاز تبار هاشم یمرد گاه آن خورند. می

کنـد. کـه نیـحـال هسـتند تـا ا نیو آنان بـر همـ، کنند می مردم عرضه ، یکـوران) دجـال خـروج 
4058 :645-645) 

کای  مــردم بعــد از وقــو  حــوادن و فتنــه نیآرامــش بــ جــادیا  مطلــب اســت  نیــاز ا یســدت حــا
 بــه  شــانیحکومــت ا لیباشــند و فتنــه دجــال متــاخر از تشــک مــی همــان ح ــرت، یکــه مــرد هاشــم

 .ونددیپ می وقو 
عشت  ألفتا إ  قلتبت و خمستة عشت   تثتی    فی ت: قتو ی ایتأنه اتع عل   تلغافقییتب  وز ع 

وت كثتت  شتتواا   أمتت    لقتتا  عتتدو إلا  تتزمه  بتتإذ  ت یلا   هیتتدی ین  تل عتتب بتتیستتی  ألفتتا إ  
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ئم فیبتتالو  یلا   أمتت  لتتك یمزمه  و یهتتا  متت  تلشتتام فیتت  ستتبع اتیهختت   إلتتیف  ت  لبمتتة لا
كتو  بوتد   إلا تلتدجا . یفتم    محبته  و نومته  و قا ته  و بزتاته ینفت جع إلى تلمسلم

 ؛ئایش ش اء لا یتكل  تل ج  بأشیقب  تلأم  ح  یو ما تلقا ة و تلبزتا ؟ قا  : قلنا
بــه تعــداد  یآنــان در لشــکر: دیــفرما مــی کــه یاز علــ دمینشــ نقــل شــده ییــافق ریــاز ابــن وز

ک ر پـــانزده هـــزار نفـــر خـــروج هحـــداقل دوازد تـــرس و وحشـــت را  کننـــد و مـــی هـــزار نفـــر و حـــدا
خـدا از  یاریـکه با آنان رو به رو شود بـه  یآورند و هر شدص می خود به حرکت در شیشاپیپ

 ه خـــدا از ملامـــت ملامتگـــردر را، اســـت آرامـــش شعارشـــان صـــلر و، خـــورد مـــی آنـــان شکســـت
کننـد پـ  آنـان را  مـی از شـام خـروج دهیـترسند و در مقابل آنـان مـردم هفـت پـرچم و عق نمی

محبت و نعمت و ، نیآورند آنگاه به مسلم می دهند وقدرت را به تملا خود در می شکست
کس، گردد می قاصه و بزارتشان بر ه و قاصـ: دمیپ  از آنان ندواهد بود مگر دجال. پرس یو 

گونــه ســت یبــزاره چ کــه انســان بــدون تــرس ا ای مــی گفــت امــر بــه  آنچــه را ، یزیــچ زشــود 
 (502، 4ج :4055، حماد ابن) .دیگو می خواهد یم

که بـه اذن الهـ یاز خروج سساه زین تیروا نیا  یملامتـ چیدشـمنان از هـ یدر نـابود یبا اعتقاد 
کـه برقــرار تیــندارنــد حکا یترسـ . بـا توجــه بــه ابــدی مــی آنــان تحقـقصــلر و آرامـش توســط  یدارد 
دســته از  نیــطبــق ا، باشــد نمــی ریپــذ جــز بــه دســت ح ــرت امکــان یطیشــرا نیچنــ جــادیا نکــهیا
 باشد. می پ  از استقرار حکومت ح رت یدجال مدت زمان هوقو  فتن اتیروا

 از دشمنان امام زمان تیحما
بـه  ایـاز دشـمنان ح ـرت و  دهـوی تیـکـه بـه حما میکنـ می برخورد یاتیبا روا اتیروا یدر بررس

 نیــبــزرگ در مقابــل امـام اشــاره دارد. از جملــه ا یهـا بــه شـرکت داشــتن در نبــرد قــدرت گــرید انیـب
گـر چـه پ، دجـال دلالـت دارد یبـودن فـتر روم و نـابود یاپیـکـه بـر پاست  یاتیروا، اتیروا  یاپیـا

کـه  هـودیقـدرت   یا ت ـعامـ، کنـد نمـی از روم اثبـات یبانیرا در پشـت هـودیوساطت  نبردبودن دو 
کـه روم خـط دفـاع مـی بـه آن اشـاره دارد نشـان تیروا  هـودیبـوده و بـا شکسـت آنـان  هـودی یدهـد 

 :دهد می قدرتش را از دست
و بت  تلوتا  قتا  ع  خت و  تلتدجا   ةینیفتحتبت تلقستننن  یتلتذ بلت ی: عبتدت  بت  عمت 
تمتت أ  و تثنتتا عشتت  ألتتف  آلا  ةیتتقتتد حصتت   نالتتك ثمان  تلمقتتدس  یتتبب لقتتب یحتت   قبلتتو یف

 ت  تحت  ضتبابة مت  غمتام إذ تكشتف  نمتایفب  و  تالح مت  مضیت م  بتقی  یمقات     خ
إمتامه  عنته  نكتبیف   یهظهت تن ینبت یمبت  مت  سیتیفإذت بو  ع   تلضبابة مع تلصبح

 شتیمثم   إمتامه  تك متة لتلتك تلوصتابة صىیح   یمب  م  سییع أتییف  به  صىیل
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

ک  اح  تلأاض فلت   قتلهیف ض بهیآخ  ام  ف ب فیإلى تلدجا  و   حات  و لا  بت یفوند ذت
 ؛ةیب هفإنها شا     قد إلا تلغ  فاقتله واتئی یب همسل   ذت  ای: شا  و لا  ء إلا قا 

رسـد پـ   مـی هیخبر خروج دجال به فاتحـان قسـطنطن:  دیگو می عبدالله بن عمر بن عا 
کنند تعداد آنهـا هشـت هـزار زن و دوازده  می و را ملاقاتالمقدس ا تیبه سمت او رفته و در ب

تـا  نـدبود رتیـمانـدگان هسـتند پـ  آنهـا در ح یبـاق نیو بهتـر زگـاریپره یهزار مـرد جنگجـو
 یبــرا میبــن مــر یســیرفتــه و ع نیصــبحگاهان از بــ یو ســردرگم یفــیبــلا تکل نیــا کــه نیــا

کــرام بــه آنهــا م کــه  یکنــد. ســس  بــه ســو یمــ آنهــا حاضــر و اقامــه نمــاز انیــاحتــرام و ا دجــال 
کشـد و سـنگ و  می حهیصـ نیکشـد و در آن هنگـام زمـ مـی شده رفته و او را  یقدرتش ت ع
که درخت  نمی یباق یزیدرخت و چ  ای : دیاست، بگو هودیماند مگر او را بکش مگر یرقده 
 (228، 5ج: 4055، پشت سر من است )ابن حماد یهودی نیمسلمان ا

 آخــر رمقــه( بــه دســت یاز عبــارت )و هــو فــ گــرید ینبردهــا یروم و حتــدجــال در نبــرد  وســاطت
 اندک به مسلمانان است. یرویدجال با ن یحمله نهام انگریب، عبارت نیا رایز دیآ می

 در عصر ظهور هودیدر مواجهه با  امام زمان ریتداب
 به اسلام انیهودیدعوت 
 :کند می لالتبه دست ح رت د انیبر اسلام آوردن همه اد یادیز  یاحاد

بهتا و  فتحی ...قا  تبب جوف  تلكابى خالد تی ع  تلنتاس  قتت یت  له شت   تلااض و غ 
 ؛محمد  یتلا   بقییلا  ح 

. او آن دیگشـا مـی صـاحب امـر ییـرب جهـان را بـرا خداونـد شـرق و: انـد فرمـوده امام باقر
 ،25ج: 4080ی، مجلسـنمانـد. ) یبـاق ینـید محمـد نیـکه جـز د نیجنگد تا ا می یقدر
کتاب ف ل بن شاذان(؛ 548  به نقل از 

سْـلَمَ مَـنْ فِـفه یه شریر آیتفس از ح رت ابو الحسن: دیگو ر مییبک ابن
َ
ـماواتِ وَ  یوَ لَهُ أ السََّ

لَ   وَ ِِ
کَرْها  رِْ  طَوْعا  وَ 

َ
کردم رْجَعُونَ یُ هِ یْ الْْ  :فرمود، را سؤال 

و أ تت  تلتت ّ   و   قتته و تلزناینلنصتتاا  و تلصتتابئب  و تیهتتإذت ختت   فی تل ئماأنزلتت  فی تلقتت
بهتا فمت  أستل   بعتا أمت   بالصتلب  و     تلإستممیهفوت ض علت  تلكفّاا فی شت   تلأاض و غ 

بقی فی یتتستتل  ضتت   عنقتته حتتّ  لا یو متت  لم   هیتتب   علیتتمم  بتته تلمستتل  و یتتتلزكتتب  و متتا 
 ؛غاا  أحد إلّا وحّد ت تلمشات  و تلم

کــردم فرمــودؤعمــران ســ ســوره آل 75 هیــدربــاره آ نح ــرت ابوالحســ دیــگو مــی ریــابــن بک : ال 
و زنادقـه و اهـل  نیو صـابئ یو نصـار هـودیکه بر  ینازل شده هنگام درباره ح رت قائم
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کفار در شرق و یرب زم کند پ  اسلام را بر آنها عار  نیرده و  کـ   می خروج  کند پ  هـر 
چه بر مسلمان امـر شـده و خـدا  و به هر آن ندک می زکات امر اسلام آورد او را به نماز و اریبا اخت

کرده امر در مشـرق و  کـه نیـزند تـا ا می گردنش را اوردیکند. و هرک  اسلام ن می آن را واجب 
کس بـه ؛ 508، 25ج :4080مجلسـی، آورد. ) مـانیخـدا ا تیماند مگر به وحدان نمی یمغرب 
 (475، 4ج: 4565، یاشیع رینقل از تفس

کــه پــذ نیــا انگریــاشــاره دارد و ب انیــ)اذا خــرج( بــه وقــو  نبــرد بــا اد عبــارت  رشیمطلــب اســت 
گونه انیاسلام توسط صاحبان اد نماند جـز بـا نبـرد بـا آنـان  یباق یگرید نیکه جز اسلام دای  به 

کامل اسلام است. ریتدب نیآخر ینبرد نیچن شود و قطعا   نمی سریم  امام در جهت ظهور 
كت   تلمشت كو .  یتلتد عتى ظهت  یل قبله توتالى فی: اسمجا د ع  تب  عب ع  قتا   كلته ولتب 
 ؛تلاسمم تلا  خ  فی ةلا  احب مل و لا نص تنی و یب ه بقییلا  ذلک ح  كو یلا

کـره المشـرکون  نیالـد یعلـ ههـرهیل یتعـال یسدن بار نیمجاهد از ابن عباس در ا کلـه ولـو 
داخل اسلام  که نیماند مگر ا نمی یباق ینیوصاحب د یحیمس و یهودی چیه: کند  می نقل

کنز جامع الفوا؛ 64، 24ج :4080 ،مجلسی) شده باشد.  الهاهره( اتیا  لیوتاو دیبه نقل از 

 یعرب یاز شهرها انیهودیاخراج 
 باشد. های اعراب می و اخراج آنان از شهر هودیذلت  انگریب  یاحاد یبرخ

 و ین تلمتممنیقتا  اوت  أم یتلاستد هیتع  تلصفاا ع  تحمد ب  محمتد عت  عبا دیول تب 
نقضتتّ   یّن لأبنتتمتكتتیء و أنتتا قتتائم  علیتته:  تتب   مشتت  حاتت ت حاتت ت و لأختت ج   بمصتت  منبتت ت و لأ
كتوا تلوت  یهتتل كتت    ین  تلمتتممنیتا أمیتت تتذ . قلت  لته  یو لأستتبق  تلوت   بوصتا  ب  مت  

فولتته ی! ب متذ یغ ة ذ بت  فییتا عبایتا  یهت : تمتب ؟ فقتا  وتدماا بیتكأنتك تخبت  أنتك تح
 ؛(یتلمهد ی)أ می اج 
کند و سـنگ  می بنا یدر مصر منبر همانا قائم دمیشن نیمنؤالمریاز ام: دیگو می هیعبا

 نیـکنـد و عـرب را بـا ا مـی مردم عرب خارج انیرا از م هودیدهد و  می سنگ دمشق را نجات
گفـتم  می مجبور اعص گونـه نیمنؤالمـریام ایـکنـد. بـه او  گو یدهـ مـی خبـرای  بـه  بعـد از  ایـکـه 

از مـن  یامـر را مـرد نیـ  ایرفتـ یبـه راه نادرسـت هیعباای  : پ  فرمود  یشو می مردن زنده
؛ 68، 25: ج4080، یمجلسـ ؛055: 4565، یعـامل )حـر (یمهـد یعنـیدهد. ) می انجام

 الاخبار( یبه نقل از معان

 هیجز دریافت
که صاحب به امام صادق: دیگو ر مییابوبص کردم  نصـارا  هـود وی، مر با اهل ذمـهالا عر  

کرد  فرمود:  کما سـالمهم رسـول اللهی»چه خواهد  ون یـو ، سالمهم  د و یـة عـن یـالجزؤدَّ
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

کرمیمانند پفرمودند:  «هم صایرون... ک، کند با آنان مصالحه می امبر ا مال آنها هم با 
 (574و  526، 25ج :4080 ،ی. )مجلسدهند ه مییتواضع و خوارى جز

  یاحاد یبرخ که نیا دلالت دارد و یهمراه با خوار هیصایرون( بر پرداخت جز عبارت )و هم
 روشن  یهر دو حد یبا دقت در محتو قابل استناد است و یامر زیرساند ن می را هیرفع حکم جز

که ا می کـه بـر پرداخـت  ی یباشـد. احـاد می در زمان آن یدوگانگ لیحکم به دل یدوگانگ نیشود 
 هیــکــه بــر رفــع حکــم جز ی یامــا احــاد ردیـگ مــی توســط ح ــرت صــورت ما  یتقدارد مســ لــتدلا هیـجز

کـه زمـان نـزول ا و قطعا   یسیدلالت دارد توسط ح رت ع گرفتـه   شـانیبه دستور امام صورت 
 باشد. می خر از آیاز حکومت ح رتأمت

 یمتبت  مت  سیتیع نتز ی حت  ةلا تقتبم تلستاع و: قا    ی   ب  تسل  ع  تی دیز فاخب نا
 و  بیتلصتتل كستت یو   یتتتلخنز قتتت یو   تلامتتاا شیقتت  بتتتزیو  وحکمتتا عتتا لا  متتا مقستتناتما

 ة.یتبضع تلجز
کــه ق مــی نقــل رهیــهر یابــن اســلم از ابــ دیــز ابــن  یســیع کــه نیــشــود تــا ا نمــی برپــا امــتیکنــد 
کم، دادگر ینازل شود؛ امام میمر  ریـخنز، ردیگ می را )پ ( شیو حکومت قر، عادل یحا
 (545: 4055، ابن حماد) کند. می را رفع هیو حکم جز، شکند می را بیصل، کشد می را

 : حنبل آمده است مسنددر  نیهمچن
بته  بلت ی   یت   عت  تی  دیعت  ستو  یعت  تلز ت   ا یستف ثنتا  تی حتدثی  حدثنا عبتدت 

 قتتتت ی و  بیتلصتتل كستت ی  حکمتتا مقستتنا یمتبتت  متتت  ك یفتت نتتز یت   بشتتکی: تلنتت 
 .تحد قبلهیلا  تلما  ح   یفی و  ةیزتلج ضعی و   یتلخنز
که پسر مر اینزد: مودندفر امبریپ کم انی( در میسی)ع میاست   یشما نازل شود؛ حا

بـه  یادیـمـال )ز، کنـد مـی را رفـع هیـحکـم جز، کشـد مـی خـوک را، شـکند مـی را بیصـل، دادگر
کسـ یکند بـه طـور می مردم( اعطا اسـت.  فتـهریرا( نسذ یادیـمـال ز نی)چنـ یکـه قبـل از آن 

 (60: 4084، )احمدبن حنبل

 هودینبرد با 
که قبلا اشاره شد احاد همان  آنـان دلالـت یو نـابود هـودیبـر نبـرد مسـلمانان بـا  یادیز  یطور 

ـــابود مـــی ـــه ن ک گرچـــه  ـــد ا ـــهودیهمـــه  یکن ـــدب نمـــی را اثبـــات انی ـــا ت ـــد ام ـــاع یریکن ـــر  یدف در براب
 :باشد می سدت یدوقو  نبر انگریب  یبوده و احاد انیهودی یافروز جنگ

قتتله  یب  فیهتقتت  تلمستلمو  تلیلا تقبم تلساعة حت  : قا     أ  اسو  ت ی   أی ع 
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ا یتتا مستتل  یتت: قتو  تلحاتت  أو تلشتتا یواتء تلحاتت  أو تلشتتا   ف یب یهتتتتتل تل تلمستلمو  حتت  
 ؛ب یها  تلإلا تلغ قد فإنه م  ش  فتوا  فاقتله خل  یب هعبدت   ذت 

ـــد الله لرســـو ـــ امـــتیق: فرمودن ـــاه ب ـــا  نمـــی پ ـــا مســـلمانان ب ـــد و  هـــودیشـــود ت کنن ـــرد   نب
شــود و ســنگ و  یدرخــت مدفــ ایــپشــت ســنگ  یهــودی کــه نیــمســلمانان آنهــا را بکشــند تــا ا

و او را  ایـپشـت مـن پنهـان شـده پـ  ب یهودی نیبنده خدا اای  مسلمانای  : دیدرخت بگو
، أحمدحنبل ؛574: 4055، )ابن حماد .ستا هودیبه قتل برسان مگر یرقد پ  آن درخت 

 (042، 5ج: 4084

تتل أحتد   واتء تلحات   ب  حت  یهتتقاتلو  تل: قا  أ  اسو  ت : ع  عبد ت  ب  عم 
 ؛فاقتله واتئی یب هبد ت   ذت ا عی: قو یف

ــا : فرمــود رســول الله ــا ا مــی نبــرد هــودیب  از آنهــا پشــت ســنگ پنهــان یکــی کــه نیــکننــد ت
 ت من است پ  او را بـه قتـل برسـان.پش یهودی نیبنده خدا اای  : دیگو می پ  .شود می

 (045، 48 جزء :4082 ،ی)بدار

ا یتت: یب یهتتقتتو  تلحاتت  واتء  تلیب  حتت  یهتتلا تقتتبم تلستتاعة حتت  تقتتاتلبت تل:   یتت   عتت  أی و
 .فاقتله واتئی یب همسل   ذت 

کـه  یسـنگ که نیکنند تا ا می نبرد هودیبا  که نیشود تا ا نمی برپا امتیق: دیگو می رهیهر یاب
پ  او را بـه  استپشت من  یهودی نیمسلمان اای  دیگو می شده یپشت آن مدف یهودی

 (454، 5: ج4084، أحمدبن حنبل ؛422، 4ق: ج4500، یهقی)الب قتل برسان.

 یدهنــده اوج زبــون نشــان امــام زمــان ارانیــ و هــودی انیــعــلاوه بــر جنــگ م  یــاحاد نیــا
 باشد. می زیقوم لجوج ن نیا یروخوا

 گیری جهینت
کـه بـاق هودی یافروز و جنگانگیزی  بر فتنه یقرآن به روشن اتیآ  دلالـت، باشـند یتا هر زمان 
 انیـرا ب هـودیمدتلـ  ح ـرت در برابـر  ریکـه تـداب یاتیـو وجـود روا اتیجو در رواو کند و جست می
که بعد از ظهـور دیکأنکته ت نیکند بر ا می چنـان ح ـور  هـم یمـدت زمـان طـولان هـودیوم قـ، دارد 

گرفتــه و نیــآتــش فتنــه از اهای  وشــعلهداشـته   یزننــد ولــ مــی انیــدســت بــه فسـاد و طغ قـوم ن ــج 
، خداونــد ســتهیو بــه دســت بنــدگان شا امــام زمــان ادتیو ســ یفتنــه بــه رهبــر نیــســرانجام ا
و انگیزی  فتنـه رشیپـذ کننـد. بـا مـی کـه خانـه بـه خانـه آنهـا را دنبـال یگردد بـه طـور می خاموش

کــه تحقــق دو  مــی احتمــال داده نیــا، در زمــان حکومــت ح ــرت هــودیفســاد توســط  جــادیا شــود 
کـه روا شانیا ارانیشده توسط خود ح رت و  انیسوره اسراء ب اتیکه در آ یوعده اله  یاتیـباشد 
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 انیـهودیت بـا متفـاوت ح ـر ریبر تـداب اتیروا دییأبا ت نیکند. همچن می دییاحتمال را تا نیا زین
ـــه برخـــ ـــروا یک ـــب اتی ـــانآ یبقـــا انگری ـــر د ن ـــتیب ـــا پرداخـــت جز شیخـــو ان ـــب ـــان از  هی و اخـــراج آن
ک گــرید یبــوده و برخــ یاســلامهای  نیســرزم ح ــرت و قتــل عــام آنــان دارد و  نیاز نبــرد خــون یحــا

 یاحتمــال وقــو  هــر دو وعــده الهــ، دارد مــی انیــآنــان را ب یاســلام آوردن همگــ اتیــدســته ســوم روا
در زمــان حکومــت ح ــرت مــدت زمــان  انیــهودی نیبدشــد. بنــابرا مــی ســط ح ــرت را قــوتتو

تــا زمــان تحقــق وعــده دوم بــا  زیــپردازنــد و ح ــرت ن انگیزی مــی ح ــور داشــته و بــه فتنــه یطــولان
 پردازد. می آنان شده و به مقابله با آنانانگیزی  گوناگون مانع فتنههای  استفاده از روش
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 های مهدوی نامه علمی _ ترویجی پژوهش فصل 40/5/4542تاریخ دریافت: 
 4542  تابستــان، 52 ـم، شماره ـهفتسال    54/5/4542تاریخ پذیرش: 

 

 باطل در آستانه ظهورهای  پرچم
 )ابقع، اصهب، سفیانی(

 1فر رضا مهدیان
 دهیچك

کــه بــه  از رخــدادهایی در آســتانه ظهــور خبــر می احادیــ  معصــومین دهنــد 
های آخرالزمـــان بـــازخوانی ایـــن روایـــات  منهـــور در امـــان مانـــدن از آفـــات فتنـــه

کـه در  ایـه ایـن روایـات افـزون بـر فتنـهرسـد. برپ ضروری بـه نهـر می های عـامی 
های خاصـی نیـز در  های اسلامی به وقو  خواهد پیوست، فتنـه سراسر سرزمین

کـه پرچم گانه از  هـای سـه برخی شهرها از جملـه در دمشـق اتفـاق خواهـد افتـاد 
ها هســتند. اصــهب، ابقــع و ســفیانی ســه فرمانــده شورشــی و  جملــه ایــن آشــوب
که هر سه باطل بوده و اصـهب و ابقـع بـه دسـت  صاحبان این پرچم ها هستند 

گانه،  هـای سـه سفیانی هلاک خواهند شد. مسلم بودن برافراشته شـدن پرچم
باطــل بــودن هــر ســه آنهــا، وابســتگی بــه بلــوک شــرق و یــرب و نقــش نداشــتن 

ــا زمــان پی شــیعیان در درگیری کشــتار شــیعیان از ســوی  هــای آنــان ت جــویی و 
ــه ی ــا روش  افتــهســفیانی از جمل های پــژوهش حاضــر هســتند. در ایــن نوشــتار ب

ای و رویکرد توصیفی _ تحلیلی، با استناد به منابع معتبر روایی سـعی  کتابدانه
 در رمزگشایی از روایات مربوع به ابقع و اصهب داریم.

کلیدی  واژگان 
 های ظهور. پرچم، اصهب، ابقع، سفیانی، دمشق، نشانه

                                                        
کری . استادیار دانشگاه1  (.rezamahtab52@yahoo.comم )علوم ومعار  قرآن 
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 مقدمه
سعادت و خوشبدتی و دوری از ناملایمات از همان ابتدا یار قـرین و همـراه انتهار دستیابی به 

ها بـوده اسـت. در ایـن میـان وعـدۀ رهـایی از سـوی انبیـاء و اولیـاء نیـز ایـن انتهـار را  دائمی انسـان
گـاهی از سرنوشـت آینـده جامعـه خـویش واداشـته اسـت.  قوت بدشـیده و وی را بـه تـلاش بـرای آ

مــردم در دسترســی بــه  گشــودن ایــن راز ســر بــه مُهــر و عــدم توانــایی فقــدان ادوات مناســب بــرای
برداری از این راز را از قدیسـان،  چه در پ  پرده نهان مانده، موجب بوده تا عموم اقوام، پرده آن

کاهنــان، منجمــان، طالع بینــان و بــالاخره پیشــگویان بدواهنــد. چــه، دســت یازیــدن بــه  راهبــان، 
دانسـتند. بـه دلایلـی زبـان عمـوم ایـن آثـار  های معمولی خـارج می انساناین اسرار نهان را از توان 

(. ادیـان آسـمانی 48_4: 4575تم یلی، رمزگونه و استعاری اسـت )شـفیعی سروسـتانی و دیگـران، 
ها از رخـدادهای آینـده بشـر و  نیز در راستای پاسخ دادن بـه ایـن پرسـش اساسـی در زنـدگی انسـان

کــه بدشــی از آثـار و منــابع مسـلمین نیــز در بردارنــده  انـد. چنان ههای ظهــور منجـی خبــر داد نشـانه
تــوان در روایــات  اخبــار آخرالزمــان، ملاحــم و فــتن و بــالاخره ظهــور موعــود اســت. ایــن اخبــار را می

کـرم جسـت. اطمینـان از صـحت  و پـ  از وی در روایـات ائمـه معصـومین رسیده از نبـی ا
یل نسبت حقیقی آنان با منبـع وحـی و الهـام و جایگـاه به دل اقوال و اخبار صادره از معصومین

گســتره زمــین، موجبــات توجــه  ویــژه آنــان بــه عنــوان ولــی و سرپرســت مســلمین و حجــج الهــی در 
فرسای قبل از ظهـور  های سدت و طاقت جدی و تذکر مسلمین و شیعیان به این اخبار را در سال

که شـریعت مقـدس اسـلام  (. از آن45: 4575فراهم آورده است )شفیعی سروستانی و دیگران،  جا 
بیـت طـاهرینش در  خاتم ادیان و شرایع است خدای سبحان در آیـات شـریفه و رسـول خـدا و اهـل

کــه جامعــه اســلامی و دیــن مبــین  انــد تــا از آســیب اندازی را ترســیم نموده روایــات خــود چشــم هایی 
هاسـت  ماقبل الههور، عصـر فتنهکند تحذیر دهند. زیرا براساس روایات، عصر  اسلام را تهدید می

گاهی درست و دقیق از حقیقـت فتنه که در امان ماندن از آسیب هاسـت. از ایـن  های آن نیازمند آ
ها در میـان مسـلمین هشـدار  رو پروردگار مهربـان از همـان روزهـای ندسـت نسـبت بـه وقـو  فتنـه

کـه بـه  حـم و آشـوببیـت طـاهرینش نیـز از ملا هـا و اهـل که رسول مهربانی داده است. چنان هایی 
گرفتـه و در هـر زمـانی ادامـه داشـته تـا عصـر پـیش از ظهـور و پـ  از  زودی دامن جامعه اسـلامی را 

گــاهی  را شـامل خواهــد شـد، پـرده برداشــته و نسـبت بــه وظـای  مسـلمین در ایــن فتنـه ظهـور ها آ
ــاره نشــانه انــد. بدــش عمــده داده هــا،  جنگ های ظهــور شــامل ای از ایــن روایــات پیشــگویی درب

کشـــته شـــدن افـــرادی خـــا ، برخـــی رویـــدادهای طبیعـــی ماننـــد زلزلـــه، ســـیل شـــورش های  ها، 



ور   
 ظه

تانه
ر آس

ل د
باط

  
                

 

 

017 
 
 

گرانــی، بــی ویران کســو ؛ و اجتمــاعی ماننــد  کــه از ایــن میــان  گــر، خســو  و  حجــابی و... اســت 
گستره تأثیر آن در سرنوشت جوامع  پرچم که به لحا  نمود بیشتر اجتماعی و  های شورشی است 

گرفته است. هـم از ایـن رو محـدثان و در هر عصری به  ویژه در عصر حاضر بیشتر مورد توجه قرار 
کوشــیده عالمــان مســلمان بــا جــدیت در جمــع کتــب روایــی بــابی   آوری و نگهــداری ایــن آثــار  و در 

گشودند. در دوره« الملاحم و الفتن»تحت عنوان  های بعـدی آثـار مسـتقلی بـا همـین عنـوان یـا  را 
کـــه بازتـــاب شو نگار الغیبتتتهعنـــوان  دهنـــده عصـــر ظهـــور یـــا آســـتانه ظهـــور هســـتند از ســـوی  هـــایی 

ــه نشــان از اهتمــام دانشــمندان و اندیشــه ک وران  محــدثان و دانشــمندان اســلامی نگــارش یافــت 
های اخیـر بـیش از پـیش موضـو   انداز اسـلامی دارد. دنیـای یـرب در سـده اسلامی در حف  چشـم

کــاوش و پــژوهش قــرار د های  های ســال کــه رخــدادها و آشــوب اده اســت. چنانآخرالزمــان را مــورد 
کـرده و  اخیر خاورمیانه نیز توجهات جدی همگان بـه ویـژه مسـلمانان را بـه ایـن اخبـار دوچنـدان 

 هایی را به دنبال داشته است. آثار و پژوهش

 و اهمیت پژوهشضرورت 
کرده و با مشتبه سـاختن حقیقـت بـر دینـدا فتنه ران بـه آشـوب در گران با نقاب دینداری ظهور 

 :فرماید می پردازند. امیر مؤمنان جامعه اسلامی می
 تّ  تلفتنة تذت أقبل  شبّه ؛

که فتنه رو آورد  حقیقت[ را مشتبه می  . (52، 2ج: ق4040، )قمی سازد زمانی 

کارآمدترین سلاح برای رویـارویی بـا آنـان و مـانعی بـرای توسـعه  رو روشن از این بینی و بصیرت 
اندازی اسـت  مقصود اصلی آیات و روایات ترسـیم چشـم های آنان خواهد بود. افروزی دامنه آتش

که به ویژه در عصر فتنـه تا شریعت مقدسه و جامعه اسلامی را از آسیب کنـد در  ها تهدیـد می هایی 
که مسـلمانان را  ها و آشوب امان نگه دارند. از این رو از همان آیازین روزهای وحی به فتنه هایی 

گیری مناسـب  ها و از سـوی دیگـر موضـع اند. پرهیز از افتادن در دام فتنه کند زنهار داده د میتهدی
ــاهی و بصــیرت اســت.  در رخــدادهای جامعــه اســلامی و مســئولیت گ ــد آ پذیری در برابــر آن نیازمن

کـه از حقیقـت ایـن  ترین راه برای دست مطمئن یابی به این مهـم از رهگـذر آیـات و روایـاتی اسـت 
اند. از ایـــن رو بـــازخوانی ایـــن روایـــات و تـــدبر عالمانـــه در آنهـــا و پرهیـــز از  ا پـــرده برداشـــتهرخـــداده
ها و بـه ویـژه منتهـران مصـلر  زدگی در تطبیق، به ویژه در عصـر حاضـر بـرای عمـوم انسـان شتاب

گرفتـار  ها و مصون نماندن از آسیب که افتادن در دام فتنه بسی ضروری است. چنان های فتنه و 
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ــات اســت. در  در دام مــدعیان درویــین مهــدویت نتیجــه محتــوم بیآمــدن  ــه ایــن روای ــوجهی ب ت
های آسـتانه ظهـور  گانه به عنوان یکی از نشـانه های سه پژوهش حاضر به اصهب و ابقع از پرچم

های ارزنده دانشمندان و پژوهشگران اسلامی در  در دمشق، اشاره خواهیم داشت. به ریم تلاش
ـــا جســـتهای ظهـــ موضـــو  نشـــانه ـــه طـــور عـــام، ب ـــه وجـــو در پایگاه ور ب کتابدان ـــور و  ها و  هـــای ن

های اینترنتی به پژوهشی مسـتقل بـا عنـوان مزبـور دسـت نیـافتیم؛ و تنهـا در ضـمن همـان  سایت
کوتــاهی بســنده شــده اســت. از ایــن رو خــلَ حاضــر پــژوهش مســـتقلی را  پــژوهش هــا بــه اشــارات 

 تحلیلی جامع دست یابیم. طلبد تا با تمرکز بر این نشانه خا  به می

  امات
از لحــا  جغرافیــایی ســرزمینی بــزرگ در آســیای یربــی، حــد فاصــل « شــامات»قــدیم یــا « شــام»
قـدیم و « روم شـرقی»، مرز جنوبی «حجاز»، مرز شمالی «فرات»، سواحل یربی «دریای مدیترانه»
و در تــاریخ فعلــی اســت. شــام از لحــا  تــاریدی یــا پــای همیشــگی تــاریخ اســلام اســت « ترکیــه»

گرفتــه اســت، جایگــاه  هــای دوران اســلامی، بــه خصــو  جنگ جنگ کــه بــا اروپاییــان در  هــایی 
کشــور   ویــژه و « فلســطین»، «اردن»، «ســوریه»ای دارد. شــام پــ  از جنــگ جهــانی اول بــه چهــار 
 یربـاز نقـش مهمـین شـام از دیسـرزم(. 522، 4: ج4544تقسیم شد )شفیعی سروسـتانی، « لبنان»

سیاسی، اجتماعی و علمی از جمله مناطق خ یدر طول تار وکرده  یباز یجامعه اسلام تدر تحولا
 مهم جهان اسلام به شمار رفته است.

. باشـد ی  ظهـور، شـام مـینقاع اثرگذار بر واقعه شرن یتر از مهم یکیز یات عصر ظهور نیدر روا
کـه  یاریبسـ ایه و شـورش هـا امیـق در آسـتانه ظهـور نین سـرزمیـااز جمله رخدادهای مهم  اسـت 

 هستند. یابی به قدرت در برابر مهدی موعود عمدتا باطل بوده و در پی دست
کــانون فتنــه ــژه دمشــق  ــه وی ــات عصــر ظهــور، شــامات ب ــزارش روای گ ــه  ــوده و  ها و آشــوب ب ها ب

کــــرد. از آن کــــه دمشــــق بدشــــی از  رخــــدادهای فراوانــــی را در آســــتانه ظهــــور تجربــــه خواهــــد  جــــا 
ه ظهور را به خود اختصا  داده اسـت، در ایـن نوشـتار بـه دنبـال بـازخوانی های آستان پیشگویی

کـه برافراشـته  ها دربـاره دمشـق و بـه طـور خـا  بـه یکـی از نشـانه روایات مربوع به پیشگویی ها 
 پردازیم.  های اصهب و ابقع در آستانه ظهور است می شدن پرچم

 های عمومی فتنه

کشـورهای اسـلامی در آسـتانه ظهـور  بیشتررا در  تنش پرو  زده آشوبجوی ، روایات عصر ظهور
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که مـدتی قبـل از ظهـور در جوامـع انسـانی و خصوصـا  این فتنه .کشند به تصویر می ها و اختلافات 
شـود و در  ظهـور تشـدید مـی آسـتانهدر ، در خاورمیانه به عنوان مکان جغرافیایی ظهور وجـود دارد

کـه از  ها برچیـده می بساع ایـن فتنـه، و با ظهور رسد سال ظهور به اوج خود می شـود. شـامات نیـز 
کـانون ایـن فتنـه های مهم اسلامی بـه شـمار می دیرباز یکی از سرزمین ها خواهـد  ها و آشـوب رفتـه 

ــود.  اشــاره ؟عج؟ های قبــل از ظهــور امــام زمــان در ســال، مســتندات بســیاری بــر حــوادن شــامب
کتـاب  کنند. مهم می ـد نعمـانی یبتهالغترین آنها روایـت جـابر در  کـه از امـام محمَّ نقـل  باقراسـت 
که فرمودند: می  کند 

گیرد و اهل شام به دنبـال  که فتنه کند تا آن ای جابر  قائم ظهور نمی رهـایی از ای شام را فرا
ا راهی برای آن نمیآن هستند  (.524: 4542)نعمانی،  یابند ؛ امَّ

گیـری اخـتلا  و درگیـر کـه از فرا های اسـلامی و عربـی  ی در سـرزمینهمچنین روایـات فراوانـی 
 اند. دهند از وقو  آن در شام نیز خبر داده خبر می

 های خاص فتنه
های خاصــی نیــز در دمشــق رخ  های عـام، فتنــه ، افــزون بــر فتنــهبیـت بـر پایــه روایــات اهــل

هایی چون سفیانی، اصهب، ابقع، نبـرد قرقیسـیا، زلزلـه، ویرانـی دمشـق، نـدای  فتنه .خواهد داد
کنون نوشتارهای پرشماری درباره سفیانی از سوی پژوهشگران به رشـته آسما نی و مانند اینها. تا

کنونی در  تحریر درآمده است. از میان سایر آشوب ها نیز با نهر به اهمیت و تناسب با رخدادهای 
کـاوی فتنـه کوتاه تنها بـه وا  ای بـه نبـرد قرقیسـیا های اصـهب و ابقـع پرداختـه و اشـاره این پژوهه 

 خواهیم داشت. 

 در روایات آخرالزمان اتهب و ابقع
که فرمود: جابر جعفی در ضمن روایتی طولانی از امام باقر کرده است   نقل 

ة یتتا  ثتتم  اتیتتتلفتتو  عنتتد ذلتتك عتتى ات ا جتتاب  أو  تلأاض تلمغتت   تختت   أاض تلشتتام یتت
و   و م  موته  قتلهیهلو  فقتیتلأبقع و  انییلقی تلسفیف انییة تلسفیقع و اتة تلأبیو ات  تلأ هب

قبتا  ْتب تلوت ت  و مت  جتیة تلأ هب ثم لا یات قتلتو  بهتا یف ستایش بق قیكتو  همت   ت  إلا تلإ
 (؛361 -366  0  :0281   ... )عیا یمائة ألف م  تلجبات

که ویران می شود سرزمین شام است.  ای جابر ندستین سرزمین یربی)یرب جهان اسلام( 
کنند؛ پـرچم اصـهب، پـرچم ابقـع و پـرچم  پرچم)لشکر( اختلا  میدر آن وقت مردم بر سه 
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کشـد. همچنـین  سفیانی. سفیانی پ  از رویارویی و درگیری با ابقع، وی و سربازانش را می
کـرده و صـدهزار  کشد و به سوی عراق رو می اصهب را نیز می آورد و لشکری از قرقیسیا عبـور 

 کشند.  نفر از ستمگران را می

 ی از عیاشی آمده است:در نقل دیگر
کـه نشـانه هایی  امام به جابر فرمود: پیوسته بر جای خود باش و هیچ حرکتی نکن تا زمانی 

که بـرای تـو برمی دهـد، و  شـمارم در یـا سـال ببینـی، و ببینـی منـادیی در دمشـق نـدا می را 
گروهـی از مسـجد آن سـقوع می روستایی از روستاهای دمشق در زمین فرو می د. کننـ رود، و 

کــرده و در جزیره موصــل[ فــرود آمدنــد و  کــه دیدی لشــکر[ تــرک از دمشــق عبــور  پــ  زمــانی 
های عـــرب اخـــتلا  اســـت و   لشــکر[ روم در رملـــه فـــرود آمدنــد و آن ســـال در همـــه ســرزمین

کـه بنـی ذنـب  کننـد  مردمان شام در آن زمان بر سـه پـرچم اصـهب، ابقـع و سـفیانی اخـتلا  
کلـب نیــز بـا وی هسـتند. سـفیانی بــا هــ الحمـار م ـر در یـا سـو و دایی ای سـفیانی از طایفـه 

یابد  کنند. مردی از بنی ذنب الحمار در دمشق ح ور می نهیری می م ر جنگ شدید و بی
کشــته می و بــه شــکل بی کــه  نهیــری او و همراهــانش  شــوند و ایــن همــان آیــه شــریفه اســت 

ــا لشــکر« فــاختل  الاحــزاب مــن بیــنهم...»فرمایــد:  می ــا  یانش پیــروز میو ســفیانی ب شــوند ت
 (.60، 4: ج4578کنند... )عیاشی،  و شیعیانش را دنبال می که آل محمد این

کرده است:  نعمانی نیز با اندکی اختلا  نقل 
کـه نشـانه امام باقر کـاری نکـن تـا زمـانی  هایی را  به جابر فرمود: ای جـابر بنشـین و هـیچ 

ــرای تــو برمی ــو آن را شــمارم ببینــی. ندســتین نشــانه ا کــه ب کــه ت خــتلا  بنــی عبــاس اســت 
کن.  نشانه دیگـر[ منـادیی از  ندواهی دید ولی از من، برای نسل های پ  از من آن را نقل 

ـــدا می ـــرای پیـــروزی  بلنـــد شـــده اســـت[ را  آســـمان ن کـــه از ســـوی دمشـــق ب کنـــد و صـــدایی 
گروهــی از ســمت های شــام بنــام جابیــه فــرو مــی ای از قریــه شــنوید. نیــز قریــه می راســت  رود و 

گروهــی از ناحیــه تــرک از دیــن خــارج می مسـجد دمشــق ســقوع می شــوند و لشــکر روم  کننــد. 
ــرود می شــان می تعقیــب ــره ف ــرک در جزی ــرادران ت ــد. ب ــرود  کن ــه ف آینــد و سرکشــان روم در رمل
ندســـتین  آینـــد. ای جـــابر در آن ســـال در هـــر ناحیـــه از مغـــرب اخـــتلا  فراوانـــی اســـت. می

که ویران می کننـد  سرزمین شام است. در آن زمـان بـر سـه پـرچم اخـتلا  میشود  سرزمینی 
پـــرچم اصـــهب، ابقـــع و ســـفیانی. ســـفیانی بـــا ابقـــع برخـــورد و درگیـــر شـــده و او را بـــا یـــارانش 

کشــته و همتــی جــز رو آوردن بــه ســوی عــراق را نــدارد. لشــکر  می کشــد. ســس  اصــهب را نیــز 
کرده و درگیر می که در ن سفیانی از قرقیسیا عبور  کشـته شود  تیجه آن صد هزار نفر از جبـاران 

گســیل مــی می کوفــه  کشــتن، یــارت و  شــوند. ســفیانی هفتــاد هــزار نفــر بــه ســوی  کــه بــه  دارد 
کوفـه می کـار مشـغول هسـتند تـا پرچم اسارت اهـل  هـایی از سـمت  پردازنـد. همـواره بـه ایـن 

خ ؛ شــی005-004: 4044؛ شــیخ طوســی، 578-524: 4542آینــد... )نعمــانی،  خراســان می
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 (.526 -522: 4045مفید، )ال (

کـرده اسـت.  اختصا نیز با همان سند  ارشادشیخ مفید در  کوتاه با انـدکی تفـاوت نقـل  و متن 
آمده و پـ  از « الترک« »اخوان الترک»در این متن به اختلا  بنی عباس تصریر شده و به جای 

آمــده اســت )شــیخ مفیــد، « و ســبب خرابهــا اجتمــا  ثــلان رایــات...»اشــاره بــه ویرانــی شــام تعبیــر 
 (.575، 5: ج4042؛ طبرسی، 525-525، 5)ب(: ج4045

 سنت اهل گانه در مصادر های سه پرچم
 گانه در دمشق اشاره شده است: های سه سنت نیز به پرچم در بع ی از منابع اهل

کـــه  کنــد و خلیفـــه شـــما  کـــه تـــرک بــه ســـوی شـــما لشکرکشـــی  گفــت: زمـــانی   عمــار بـــن یاســـر 
کند بمیرد و پ  از وی فرد ضعیفی جانشینش شود و پ  از دو سال خلـع  میاموال را جمع 

آینـد. منـادی بـر  هـا در زمـین پدیـد می خیزنـد و جنگ شود. روم و ترک به مدالفت هـم برمی
کـه نزدیـا اسـت؛ یـرب مسـجد دمشـق فـرو  دیوار دمشق ندا می دهد: وای بر عرب از شری 

کننــد  کــه طالــب حکومــت هســتند شــورش میریــزد. ســه نفــر در شــام  رود و دیــوارش می مــی
کلــب خــروج  کــه بــه همــراه قبیلــه  مــردی ابقــع، مــردی اصــهب و مــردی از خانــدان ابوســفیان 

کننــد و وارد  هــا( خـروج می شـوند. اهــل مغـرب )یربی کنـد. مــردم در دمشـق محاصــره می می
کــه بــه آل مصــر می کســی  کــه همــان نشــانه ســفیانی اســت. پــیش از آن،   محمــد شــوند 
ها( در رمله )منطقه  کند.  لشکر[ ترک در جزیره و  لشکر[ روم )یربی کند قیام می میدعوت 

کشـته و زنـان را بـه اسـارت  آینـد. صـاحب مغـرب رو مـی فـرود می ای در شام( آورد و مـردان را 
ــه در جزیــره بــر ســفیانی وارد می دهــد تــا این بــرد. ســس  بــه مســیرش ادامــه می می شــود  ک

 .(02-06: 4544)المقدسی، 

خــود در ضــمن روایتــی از علــی بــن  مستتتدر حــاکم نیشــابوری نیــز بــا ســند متصــل و صــحیر در 
کـه اهـل شـام را در برمی هـایی از فتنـه با تفاوت طالب ابی کـه در  گیـرد از وجـود پرچم ای  هـایی 

، )حـاکم نیشـابوری آستانه ظهور طالب قدرت بوده و با یکدیگر درگیر خواهند شد خبر داده اسـت
 .(426، 0: ج4042؛ طبرانی، 225، 0ج: تا بی

گفت: نعیم بن حماد از حکم بن نافع از جراح از ارطاه نقل می که   کند 
گروهــی از ســمت یــرب  کننــد و آبــادیی در دمشــق فــرو بــرود و  کــه تــرک و روم اجتمــا   زمــانی 
کننــد، ســه پــرچمِ ابقــع، اصــهب و ســفیانی در شــام برافراشــته شــود.  مســجد دمشــق ســقوع 

کشـته شـود. دو نفـر از فرزنـدان ابوسـفیان شدصی در دمشق  محاصره شود و بـا همراهـانش 
که ابقع از مصر بیـرون آیـد سـفیانی بـا لشـکرش بـر  کنند و دومی پیروز شود. هنگامی  شورش 
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گوشت شـان سـیر شـوند  آنان ظاهر شود. ترک و روم را در قرقیسیا بکشد تـا درنـدگان زمـین از 
 (.428: 4040)نعیم بن حماد، 

کـه بـا « گانه هـای سـه پرچم»حمـاد روایـات متعـددی را در رابطـه بـا  نعیم بـن کـرده اسـت  نقـل 
باشـند. براسـاس نقـل ابـن حمـاد ابقـع از مصـر خواهـد بـود. )شـیخ  همسو می بیت روایات اهل

 (.555البیت،  کورانی این مطلب را نسذیرفته و توجیهاتی دارند: مصر و اهل

 سند روایاتبررسی 
گانه و نبــرد قرقیســا را جــابر بــن یزیــد جعفــی از امــام  هــای ســه ات پرچمدر منــابع شــیعی روایــ

کردن به نام  باقر کرده است. ندستین بار عیاشی در قرن چهارم در تفسیر خود با بسنده  نقل 
کرده است. نهـر بـه جلالـت عیاشـی و دقـت و تدصـ   جابر و حذ  بقیه سند این روایت را نقل 

به سادگی روایات نقل شده توسط وی را بـه دلیـل نقـ  در  توان وی در علم حدی  و رجال نمی
گفته شده است روایات  گذاشت. از سوی دیگر  کنار  مسـند بـوده ولـی بعـد از وی  ت سیر عیاشت سند 

کرده کتاب آن را حذ   ا    اند )نا: مقدمه طباطبایی بر تفسیر عیاشی(. نُسَّ
کامل آورده اسـت. جـابر بـن یزیـد  نعمانی معاصر عیاشی، این روایت را به چند طریق و با سند

، 40: ج4045جعفی فـردی موثـق اسـت. عمـرو بـن ابـی المقـدام نیـز معـرو  و ثقـه اسـت )خـوئی، 
کــه روایات75 شــان پذیرفتــه شــده اســت )شــیخ  (. حســن بــن محبــوب از اصــحاب اجمــا  اســت 

القـــدر و  (. احمـــد بـــن محمـــد بـــن ســـعید معـــرو  بـــه ابـــن عقـــده جلیـــل758، 5تـــا: ج طوســـی، بی
، 6: ج4045(. محمد بـن مف ـل ثقـه اسـت)خوئی، 084: 4042الشأن است)شیخ طوسی،  هیمع
 (.78: 4046احمد بن حسین بن عبدالملا نیز ثقه است )نجاشی،  (.54

کرده کـه شـیخ طوسـی از ف ـل از  انـد جـز این شیخ مفید و شیخ طوسـی نیـز بـا همـین سـند نقـل 
که ا کرده است. مقصود از ف ل  کنـد ف ـل  ز حسـن بـن محبـوب نقـل میحسن بن محبوب نقل 

که فردی مورد وثوق و جلیل  (. 584، 40: ج4045القدر است )خوئی،  بن شاذان است 
کتبـی چـون تفسـیر عیاشـی، ییبـت   نتیجه این کـه در  که روایات مزبور با نهر به مصدر روایات 

بـوده و  نعمانی و شیخ طوسی آمده است و در سلسله سند ضـعفی مشـاهده نشـد دارای قـوت سـند
 شود. اطمینان به صدورشان حاصل می

 سنت اهل بررسی سند روایات
کرده است. حکـم بـن نـافع در اعتمـاد بـه  نعیم بن حماد از حکم بن نافع از جراح از ارطاه نقل 
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ــدارد )عجلــی،  (. جــراح بــن 274، 4: ج4575؛ ذهبــی، 540، 4: ج4082روایــاتش مشــکلی وجــود ن
ــن ــی توثیــق شــده اســت )اب ــیر بهران ــرازی،  مل ــن المنــذر 250، 5: ج4524ابــی حــاتم ال (. ارطــأه ب

 (.552_556، 5: ج4524السکونی توثیق زیادی شده است؛ ثقة ثقة)ابن ابی حاتم الرازی، 
که از علی بن ابی هر چند روایات اهل است و حـاکم نیشـابوری  طالب سنت جز یا روایت 

کــه افــراد مــورد  ا نهــر بــه اینســندش را صــحیر دانســته اســت، از صــحابه نقــل شــده اســت ولــی بــ
کرده انــد و بــه هــر روی  گرفته انــد بــه احتمــال زیــاد روایــات مزبــور را از رســول خــدا وثــوقی نقــل 

 سنت نیز ثابت شده است. اصل مطلب در میان اهل

 بررسی محتوای روایات
کــه روایــات شــیعه و ســنی بــا تفــاوت بســیار انــدکی از برافراشــته شــدن ســه پــرچم در  روشــن شــد 

دهنــد. بــاز خــوانی محتــوای روایــات و فهــم درســت آن مــا را بــه  انه ظهــور در دمشــق خبــر میآســت
که هشداری برای آماده شدن منتهران ظهور و پرهیز از یلتیدن در خطا و اشـتباه  مقصود روایات 

کنـــد. بــر پایـــه ایــن روایــات، در آســـتانه ظهــور ســـه پــرچم در دمشـــق  تر می هاســت نزدیــا و فتنه
د شـد. هــر سـه پــرچم باطـل بــوده و بـه دنبــال دسـت یــافتن بـه قــدرت هســتند. از برافراشـته خواهــ

کــه پــرچم نمــاد لشــکر اســت، هریــا از ایــن ســه پــرچم دارای قــدرت نهــامی و طرفــداران  آن جــا 
که سرزمین شام آشـوب  فراوانی خواهند بود. همچنین این پرچم ها زمانی برافراشته خواهند شد 

کرد.  گروهـی از مسـجد دمشـق، و ویرانی را تجربه خواهد  شنیده شـدن نـدایی در دمشـق، سـقوع 
ـــه بـــین النهـــرین  ک ـــرو رفـــتن آبـــادیی در دمشـــق، فـــرود آمـــدن لشـــکر تـــرک در جزیـــره )عـــراق(  ف

ــــــه، 025: 4045؛ صــــــدر، 452، 450، 5: ج4442اســــــت)یاقوت حمــــــوی،  ( و لشــــــکر روم در رمل
ــه  ز نشــانه( ا025: 4045؛ صــدر، 254، 4: ج 4052ای در شــام )اســکندری،  منطقــه ک هایی اســت 
زمان با برافراشته شدن این سـه پـرچم اتفـاق خواهـد افتـاد. در نهایـت درگیـری شـدیدی بـین  هم

کشــــته شــــدن ابقــــع و اصــــهب و  کــــه ســــرانجام بــــا  ســــفیانی و ابقــــع و اصــــهب رخ خواهــــد نمــــود 
جـویی  شان، سفیانی بر دمشق سلطه خواهد یافت. سفیانی پ  از قدرت یافتن بـه پی طرفداران

کشتارشــان دســت میشــ کشــتار اصــهب و ابقــع و حرکــت بــه  یعیان پرداختــه و بــه  زنــد. وی پــ  از 
کشتار شیعیان در منطقه قرقیسیا با لشکر ترک و روم درگیری شدیدی پیـدا  سوی عراق به منهور 

کـه از ایـن پـ  آیـاز  سو به دست می کند. با استفاده از محتوای روایات مزبور و روایات هم می آید 
کـرده و هم ا نزدیا به آن خواهد بود. چنانظهور ی زمـان بـا  کـه سـفیانی در آسـتانه ظهـور شـورش 
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ــا لشــکریان وی نــابود خواهــد شــد. از ایــن رو ایــن  جــویی امــام عصــر ظهــور و بــه دنبــال پی ی
 الله متصل خواهند شد. رخدادها به ظهور بقیة

ــز گــروه ب ــر اصــهب، ابقــع و ســفیانی دو  ــه احتمــال دو بــر اســاس ایــن روایــات افــزون ب کــه ب  رگ 
بلــوک قــدرت شـــرق و یــرب باشــند در رخـــدادهای دمشــق نقشــی اساســـی خواهنــد داشــت. ایـــن 

کــه برخــی از مهــدویت احتمــال زمــانی تقویــت می کــورانی(، تــرک در (پژوهان  شــود  نــا: آثــار علــی 
کرده روایـــات را بـــه روس کـــه  کـــه بـــه ترک انـــد. چنان هـــا معنـــا  هـــای ترکیـــه نیـــز معنـــا شـــده اســـت 

واری ترکیــه بــا مکــان جغرافیــایی ایــن حــوادن و تحرکــات دولــت ترکیــه نیــز ایــن احتمــال را جــ هم
هــای  آیــد بــه طــور مســلم پرچم چــه از روایــات بــه دســت می بنــابر ایــن بنــا بــه آنکنــد.  تقویــت می

که شورشی بوده و هر سه طالب قدرت و باطل می گانه سه باشند در دمشق برافراشته خواهند  ای 
کـرده و خـدای سـبحان آنـان را از بر اساس  شد و روایات، شیعیان از همراهی با سفیانی خودداری 

 کند:  شر[ خروج با وی حف  می
تتتتتختتتتت   تلستتتتتفیانی..  : ...قتتتتتا  منینمعتتتتت  تمی تلمتتتتت م تتتتتامِ فَّ  َّ تتتتتُ  یَّ رُُ  بِالشَّّ  م

َّ
تتتتتهُ أ تتتتتاُ  لَّ قَّ  نم

قِ  ُ تئِتتفُ مِتت َّ تلْم بَّ تتامِ إِلّاَّ  َّ تتّ ِ ینَّ مِتتیتلشَّّ َّ
تتىَّ تلحم صِتتمُهُ یَّ  عَّ تتهوم وَّ وِ  مَّ تترُ ُ )نومتتانی   ... ُ  تُ  مِتت َّ تلخم

 ؛(211 -216 :0294

که خداونـد  ... مردم منطقه شام از سفیانی اطاعت می کنند بجز پویندگان راه حق )شیعیان( 
 . کند... آنها را از شر خروج و همراهی با سفیانی، حف  می

کنـد  ز هرگونه اقدام سـفارش می، جابر را به خودداری اکه در روایات پیشین امام باقر چنان
کشته و راهی سـرزمین عـراق می که این تا شـود و پـ  از نبـرد در قرقیسـیا  سفیانی ابقع و اصهب را 

کارزار مـی شـوند کوفه می رود و در این هنگام لشکری از خراسان وارد   :4542)نعمـانی،  به سوی 
بــــه  د شــــیعیان ایــــرانورو دهنــــده ( ایــــن روایــــات نشــــان60، 4ج :4578؛ عیاشــــی، 578 -524

کشته شدن ابقع و اصهب به دست سفیانی خواهد ب   .ودرخدادهای دمشق پ  از 

 اتهب و ابقع کیستند؟
کـه در ظـاهر سـرخ ولــی در  اصـهب در لغـت بـه معنـای سـرخی در مـوی سـر و ریـش اسـت زمـانی 

گفته می شود )فراهیـدی،  رومیـان ( و بـه 045، 5: ج4084باطن سیاه باشد و به شتر سرخ مو نیز 
گفتــه می ( و بــه معنــای 482: 4575ای،  شــود )تونــه نیــز بــه دلیــل رنــگ چهــره و دشــمنی بــا اســلام 

که به احتمـال زیـاد ییرمسـلمان اسـت.  خا ، نام یکی از دو مدعی قدرت و رقیب سفیانی است 
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کرده« علج»زیرا بع ی از روایات او را با صفت  کـافر اند و این تعبیر معمولا  دربـاره سـربازا معرفی  ن 
کار می (. ابقـع در لغـت 244: 4575؛ شفیعی سروسـتانی، 470، 5: ج4055رود )یزدی حائری،  به 
کــه بــا ســفیدی آمیدتــه باشــد و بــه هــر  بـه هــر شــی کـلاغ ســیاهی  ء ســیاه و ســفید و بــه خصــو  بــه 

کـه لبــاس وصـله شـد  پلیــد و بـه ابــر  و شـوره کســی  پوشـد تعبیــر شــده  دار و رنگارنــگ می زار و 
: ذیـــل النهایتتته فتتت  غ یتتت  الحتتتدیث، ال تتتائق فتتت  غ یتتت  الحتتتدیث، استتتال البلاغتتته، العتتتین: اســـت )نـــا

کنیــزان روم بــه دنیــا مــی آمدنــد و ســفیدی «( بقــع»وا ه کــه در شــام از ازدواج عــرب بــا  بــه فرزنــدانی 
گفته می رومی ( و در روایـات یکـی 406، 4: ج4562شد )ابن اثیـر،  ها و سیاهی عرب را داشتند نیز 

 ب سفیانی به شمار رفته است.از دو رقی
کــه آنــان را  آیــا ایــن دو، نــام دو نفــر از مــدعیان قــدرت و رقیــب ســفیانی اســت یــا وصــفی اســت 

طلب  کند  همچنین آیا این دو، نماد دو قدرت استکباری هستند یا به دو فرد قـدرت توصی  می
سـت تـا ایـن حقیقـت را اشاره دارند  نیاز بـه دقـت و تأمـل دارد. مطلـب زیـادی در روایـات نیامـده ا

هــا، ابقــع و  کــه در برخــی نقل از ایــن رو هــر دو احتمــال امکــان دارد. امــا از این بیــان و روشــن ســازد.
کشـته شـدن ایـن دو نفـر و همراهان« رجل»اصهب وص   شـان خبـر داده شـده  واقع شـده و نیـز از 

گـر نگـوییم است؛ احتمال وص  بودن آن دو برای دو شد  معین تقویت می تعـین پیـدا  شود ا
کـار  که با جست کند. چنان می که در منابع انجام شد در همـه مـوارد بـه عنـوان وصـ  بـه  وجویی 

کـه سـفیانی نیـز منسـوب بـه ابوسـفیان و از نسـل وی می رفته بودند. همان کـه  باشـد نـه این گونه 
(. به هر روی 065: 4044؛ شیخ طوسی، 504-507، 5تا: ج نام شد  معینی باشد )مفید، بی

که هر سه شورشی و باطل هستند.   بر پایه روایات، این سه پرچم در دمشق برافراشته خواهد شد 
پیـروز نهـایی در رویـارویی ایـن سـه مـدعی قــدرت، سـفیانی اسـت. سـفیانی ندسـت بـا ابقـع درگیــر 

گفتـه  رساند و سـس  اصـهب و طرفـدارانش را می شده و وی را با لشکریانش به قتل می کشـد. بـه 
کـه نقطـه سـیاه و سـفید در  یت پژوهان به نهر میبرخی مهدو کسـی  که ابقع فرمانروا، )یعنی  رسد 

دارتر اسـت، زیـرا روایـات  چهره دارد( در فرمانروائی شام از رقیبش اصهب یعنی )زردچهـره( سـابقه
ــه وجــود می خاطرنشــان می ــز ب ــا مرک ــه قیــام اصــهب از خــارج پایتدــت ی ک ــر ســر  ســازد  ــد و وی ب آی
کــه تــا  کســت میاســتیلای بــر آن ش کــه ابقــع قدرتمنــد اصــلی و یــا انقلابگــری اســت  خــورد. در حــالی 

شـود  ور می شود و اصهب به رقابت با او برخاسته و از خارج پایتدت بر او حمله ای پیروز می اندازه
رو ســفیانی از ایــن  تواننــد بــر دیگــری پیــروزی قــاطعی بــه دســت آورنــد، از ایــن امــا هیچکــدام نمی
زنــد و هــر دوی آنهــا را تــار و مــار  وده و از خــارج پایتدــت دســت بــه یــورش میفرصــت اســتفاده نمــ
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

(. امــا در روایــات منــابع معتبــر چنــین مطلبــی نیامــده اســت از ایــن رو 448: 4575کنــد )کــورانی،  می
کــه اصــهب طرفــدار  کــورانی از روایــات ایــن اســت  پــذیرفتن آن بســیار دشــوار اســت. برداشــت آقــای 

کـه بـه دلیـل ضـع  ابقـع، روسروس)ترکان( و ابقع هوادا هـا بـر آنـان چیـره خواهنـد  ر یـرب اسـت 
ــاه یربی شــد، آن ــر ســایر ســرزمین گ ــرای اعــاده ســلطه خــویش ب ــان ب ــرای جنــبش  هــا و یهودی ها ب

(. هـر چنـد ایـن برداشـت 44 -448: 4575کننـد )کـورانی،  ریزی می پیمان خود، برنامه سفیانیِ هم
 ایات اندکی دشوار است.دور از صواب نیست ولی اثبات آن از رو

کـه بـه احتمـال زیـاد بـه  نتیجه این که اصهب و ابقع، وص  برای دو فرمانده شورشی هسـتند 
 هایی در چهره یا لباس یا هر دوی آنها اشاره دارد. نشانه

 تطبیق روایات بر رخدادهای  ام
کــه در روایــات اســلامی بیــان شــده اســت از مســائل مهمــی اســت  تطبیــق نشــانه کــه های ظهــور 

های علمی پیراسـته از  امروزه به دلیل رخدادهای جهانی مورد توجه واقع شده و هر چند پژوهش
گفتارها و نوشتارهای  ورنالیسـتی بـا تطبیق این تطبیق گاهی  هـای بـدون ضـابطه،  ها هستند اما 

رین کنند. تطبیق روایات بر رخدادهای مورد اشاره در روایـات از دشـوارت افکار عمومی را آشفته می
که نمی کرد زیرا اموری است  گـر بـه درسـتی ایـن تطبیقـات انجـام  توان با شتاب به این امر اقدام  ا

گرفت؛ گریبان ما را خواهد  که حتـی بـه مـرورکه  چنان نشود مشکلات بسیاری   اصـل، امکان دارد 
کند مسئله کمرنگ  دقـت و باید در تطبیق روایـات، بـا  (. از این رو4: 4544)آیتی،  مهدویت را نیز 

گـام برداشـته و براسـاس معیارهـا و ضـوابط خاصـی دسـت بـه تطبیـق زد.  تدبر و انـدکی بـا احتیـاع 
که  تطبیق بایـد بـر مبنـای علـم و یقـین  که اینندست باید در جریان تطبیق توجه داشته باشیم 

گمـان؛  هـای مـذکور در روایـات معتبـر بایـد در مصـداق  کـه تمـام ویژگی این دومباشد و نه حدس و 
تطبیـق ، چهـارمنباید در جریان تطبیق مرتکـب تأویـل شـد؛ ، سومورد نهر بالفعل موجود باشد؛ م

که مصداق مـورد نهـر بایـد یـا خـود  این پنجمباید با سایر ضوابط دینی همسو و هماهنگ باشد و 
زدگی  (. ولـی شـتاب4: 4544)آیتی،  آسا ارتباع داشته باشد زهای معج یا با نشانه، آسا باشد معجزه

کـه  در این امر سبب سردرگمی و چه بسا انحرا  در اعتقادات را به دنبال خواهد داشت. از آن جا 
گیـرد توجـه بـه روایـات نهـی از توقیـت  ها در مسیر تعیین وقت ظهور صورت می بیشتر این تطبیق

که امـروزه در سـطر  ظهور پرفایده خواهد بود. برخی سعی در تطبیق روایات بر رخدادهایی دارند 
ام اتفاق افتاده است. از جمله تطبیق اصهب و ابقع بر عبدالکریم بلحـاج از فرمانـدهان نهـامی ش
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کرد، رهبران جمعیـت  لیبی، عبدالحلیم خدام از معارضان سوری، ابراهیم عزت الدوری، رهبران 
که به دلیل دارا بـودن نشـانه ای از  اخوان المسلمین)سایت رایحه ظهور: فتنه شام( و موارد دیگر 

اند. روشن است پذیرفتن چنین تطبیقی  های مورد اشاره در روایات مورد تطبیق واقع شده نشانه
نیازمنــد آشــنایی  بیــت بســیار دشــوار خواهــد بــود. رمزگشــایی از روایــات، بــه ویــژه روایــات اهــل

بیت و علوم حدی  و اصطلاحات ویژه روایات به ویژه در بستر تـاریخ اسـت.  کامل با فرهنگ اهل
تـوان بـه ایـن  الحـدی  می های فقها و دانشمندان علـم مندی از دیدگاه نگ در روایات و بهرهبا در

ــا رخــدادهایی  کــه بــازخوانی شــد شــورش اصــهب و ابقــع ب ــاتی  ــر اســاس روای مهــم دســت یافــت. ب
که از آن میان می توان به ورود نیروهـای تـرک بـه جزیـره )عـراق( و نیروهـای  همزمان خواهد شد 

ای در شـام یــا مصـر[، شــنیده شـدن نــدایی از دمشـق، فــرو رفــتن  رمله منطقــه کشـورهای یربــی بـه
کـرد. در پایـان نیـز ایـن درگیری هـا بـه نبـرد قرقیسـیا  آبادی جابیه در دمشق و حصـر دمشـق اشـاره 

ها و دقت فراوان در محتوای احادیـ  یـاد شـده و  رو با تامل در این نشانه ختم خواهد شد. از این
ترین  ان بــه حقــایقی دربــاره رخــدادهای آســتانه ظهــور دســت یافــت. روشــنتــو ســو می روایــات هم

که در روایات همسو و مرتبط یاد شده و از نشانه نشانه های حتمی ظهور نام برده شده اسـت،  ای 
کـه حجـم انبـوهی از روایـات را بـه خـود اختصـا  داده اسـت. از ایـن رو در  شورش سـفیانی اسـت 

کــه بـر پایــه  هـای ســفیانی نبایـد یافــل مانـد. چنـان ه بـه ویژگیتطبیـق روایـات بــر مصـادیق از توجــ
 ای در تحولات شام دارند.  های اهریمنی از بلوک شرق و یرب نقش برجسته روایات، قدرت

کــه مقصــود روایــات اهــل از آن ســازی منتهــران بــرای  ها، آماده از ایــن پیشــگویی بیــت جــا 
کــه بتــوان ظهــور و ترســیم خــط مشــی و چشــم های  ها و آشــوب بــر اســاس آن در فتنــه اندازی اســت 
گــام برداشــته و موضــع گیری بــه جــایی داشــت، شایســته اســت در بررســی روایــات و  آســتانه ظهــور 

هـای  هـای باطـل و مدالفـت بـا پرچم تطبیق آن بر رخدادها سعی بلیَ شود تا از همراهی با پرچم
 حق پرهیز شود. 

کــه نمــادین بــودن زبــ بــه اعتقــاد نگارنــده از آن های ظهــور در  ان روایــات مربــوع بــه نشــانهجــا 
از قـوت بیشـتری برخـوردار اسـت  بیت به دلیل جو خفقان حاکم بر اهل بیت روایات اهل

کار دشواری اسـت  و ادعای تحقق مجموعه شرایط و نشانه گذشته و چه در حال حاضر  ها چه در 
کنونی صحیر نمی و تطبیق نشانه گذشته و  که از بیـان روایـات  ا چنانباشد. زیر ها بر رخدادهای 

رو تطبیــق آن بــر  هــا در آســتانه ظهــور و متصــل بــه آن خواهنــد بــود. از ایــن روشــن شــد، ایــن پرچم
گذشته دور از صـواب بـوده و بـه دلیـل تحقـق نیـافتن مجمـو  نشـانه ها تطبیـق آن بـر  حوادثی در 



ماره
، ش

فتم
ل ه

سا
21

ا  
بست

، تا
133

7
 

اره 
شم

ل، 
ل او

ا
1

ت 
، ب

133
1

 

 

 

018 
 
 

پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

کنونی بـا شـتاب ت و حتمـی بـودن کـه براسـاس ایـن روایـا زدگی همـراه اسـت. حاصـل این اتفاقات 
کــه خــود نشــانه زمــانی آن بــا ایــن پرچم های ظهــور و هم ســفیانی از نشــانه گویــا در شــناخت  هــا  ای 

حقیقت است، دست نشانده بودن این دو فرد از سوی بلوک شرق و یـرب دور از صـواب ندواهـد 
 ها به لحا  واقع شدن در مکـان جغرافیـایی که تبدیل شدن دمشق به صحنه درگیری بود چنان

که در میان پیروان ادیان آسمانی مورد توجه ویژه است دور از انتهار ندواهد بـود. از ایـن  خاصی 
 رو نباید در تطبیق روایات از این امور یافل ماند. 

ای بـه نـام قرقیسـیا یـاد  در ضمن روایات مربـوع بـه اصـهب و ابقـع از نبـردی سـدت در منطقـه
ای بـه نـام قرقیسـیا بـه شـدت درگیـر  ع در منطقـهشده است. سفیانی پـ  از نـابودی اصـهب و ابقـ

کشــته می کــه  های زیــادی را بــه دنبــال خواهــد داشــت. قرقیســیا شــهری در شــمال ســوریه و  شــود 
کــه امــروزه خرابــه ــزور  نزدیــا مرزهــای ســوریه و عــراق و ترکیــه اســت  های آن نزدیــا شــهر دیرال

ایـات مربـوع بـه ایـن نبـرد خـود (. بـازخوانی رو077: 4575سوریه قرار دارد )شـفیعی سروسـتانی، 
گانــه کننــده پرچم ای می مجــال جدا کــه در ایــن مقــال بــه دلیــل اشــاره روایــات بیــان  هــای  طلبــد 

 گانه به نبرد قرقیسیا پ  از پایان دادن به یائله اصهب و ابقع به همین مقدار بسنده شد. سه

 گیری نتیجه
ریقین سـرزمین شـام عمومـا  و شـهر بر پایه مستندات رسیده از معصومین و صحابه در روایات ف

کانون رخدادها، آشوب کـه از آن میـان می ها و فتنـه دمشق به طور خا   تـوان  هایی خواهـد بـود 
کـرد. اصـهب و ابقـع وصـ  دو فرمانـده شورشـی  به برافراشته شـدن سـه پـرچم باطـل در آن اشـاره 

که صاحب دو پرچم از پرچم ر شهر دمشـق هسـتند. گانه باطل در آستانه ظهور د های سه هستند 
کـه  های جسمی این دو فرمانده شورشی را توصی  می این وص  به احتمال فراوان ویژگی کننـد 

ـــدان ابوســـفیان  بـــه احتمـــال در چهره ـــان نمایـــان باشـــد. ســـومین پـــرچم را فـــردی از خان هـــای آن
کشتن اصهب و ابقع پیروز میدان خواهد بود. اصـهب و ا فرماندهی می که در پایان با  بقـع دو کند 

ــراتِ  ــرای رمزگشــایی از ایــن تعبی ــرای دو فرمانــده شورشــی هســتند. ب ــه ب وصــ  نمــادین و رمزگون
هســـتیم تـــا از تطبیـــق  بیـــت روایـــی نیازمنـــد دقـــت و تأمـــل فـــراوان در مجموعـــه روایـــات اهل

ــــه کــــه ترســــیم چشــــم ناب ــــات  ــــه مقصــــود روای ــــده و ب ــــه دور مان ــــروان راســــتین  جای آن ب انداز پی
گران اســت  گیری مناســب در رخــدادها و پرهیــز از افتــادن در دام فتنــه عبــرای موضــ بیــت اهل

ــات مشــتمل بــر ایــن دو وصــ  و هم زمــانی بع ــی حــوادن بــا ایــن  نزدیــا شــویم. تــدبر در روای
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ها و نیـز تأمـل در احادیـ  مـرتبط بـا آن ماننـد احادیـ  مربـوع بـه نبـرد قرقیسـیا، سـفیانی و  پرچم
که از آفت شتابزدگی در تطبیـق در امـان می یمانند اینها حقایقی پیش روی ما م مـانیم. از  گشاید 
کــه بــه طــور قطــع پرچم ســوی دیگــر بــه ایــن نتیجــه می گانه در دمشــق در آســتانه  هــای ســه رســیم 

که قطعا  هر سه باطل هسـتند و بـرای شـیعیان نقشـی در ایـن حـوادن  ظهور برافراشته خواهد شد 
ی باطـل درگیـری ایجـاد شـده و بـه دسـت خـود نـابود هـا نقل نشده است. زیرا در میان ایـن پرچم

ای بـه نـام  خواهند شد، سفیانی پـ  از نـابودی اصـهب و ابقـع بـا نیروهـای تـرک و روم در منطقـه
کشتار شیعیان از سوی سفیانی شـیعیان و  کردن و  قرقیسیا درگیر خواهد شد. سس  در پی دنبال 

کارزار شده و پیروز میدان خ ایرانی واهند بود. با نهر به نمادین بودن زبـان روایـات ها وارد میدان 
گذشـته و حـال دور  و دشوار بودن ادعای تحقق مجموعه شرایط تطبیق نشانه ها بر مصـادیق در 

 از صواب است. 
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هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

 منابع
، 55، شـماره  امته مشت ق م عت د فصتل، «های ظهـور معیارهـای تطبیـق نشـانه»، الله آیتـی، نصـرت _

 .4544 قم، مؤسسه آینده روشن،
 .4524، بیروت، دار احیاء التران العربی، الجر  و التعدیلابن ابی حاتم الرازی،  _
 .4562، قم، اسماعیلیان، النهایه ف  غ ی  الحدیثابن اثیر، مبارک بن محمد،  _
ریــا ، مرکــز ملــا فیصــل، الامكنتته و الدیتتاه و الجبتتال و احثتتارا اســکندری، نصــر بــن عبــدالرحمن،  _

 ق.4052

 .4575قم، مشهور، ع د امهی فرهنگ ال بای  مهدویتا م ای، مجتبی،  تونه _
 تا. نا، بی جا، بی ، بیالدستدر حاکم نیشابوری،  _

 .4045نا،  جا، بی ، بیمعج  رجال الحدیثخوئی، ابوالقاسم،  _
کوشش: علی محمد البجاوی، بیروت، دارالمعرفه، میاان الاعتدلالذهبی،  _  .4575، به 
 .4575، تهران، موعود عصر، ها و آخر الامان پیشگیی ، شفیعی سروستانی، اسماعیل و دیگران _
، تهـران، موعـود های درگیتر در واقعته شت یف ظهتیر دا شستتان ست یمینشفیعی سروستانی، اسماعیل،  _

 .4544عصر، 
 . 4044، قم، دارالمعار  الاسلامیه، الغیبهشیخ طوسی، محمد،  _

ـــ ، _ کوشــش: جــواد قیــومی، قــم، مؤسســة النشــر الاســلامی، رجتتال الط ستت ا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــه  ب
4042. 

 تا. ، بیالبیت ، قم، مؤسسه آلرجال الكش ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،  _

 .4045، دارالتعار ، بیروت، الكب ی ةتاریخ الغیب، سیدمحمد، صدر _
 .4042حرمین، جا، دارال ، بیالدعج  الاوسططبرانی،  _
 .4042، البیت ، قم، مؤسسه آلاعلاع الیری باعلاع الهدیطبرسی، ف ل بن حسن،  _
 .4082، مدینه منوره، مکتبه الدار، معرفه الثقاتعجلی،  _
 .4578، تهران، علمیه، ت سیر عیاش عیاشی، محمد بن مسعود،  _
 ق.4040، اول، اسوه، قم، نة البحاریس ، عباس، قمی _

 .4575، ترجمه: عباس جلالی، تهران، انتشارات امیرکبیر، ظهیرعصر کورانی، علی،  _
کوشــش: یفــاری و محرمــی زرنــدی، قــم، المــؤتمر الاختصتتا مفیــد، محمــد بــن نعمــان،  _ ــه  ، ب
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 ال .4045العالمی لالفیه الشیخ المفید، 

ــــ ،  _ کوشـــش: مؤسســـه آلالارشتتتادــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کنگـــره شـــیخ مفیـــد،  ،البیـــت ، بـــه  قـــم، 
 ب.4045

 تا. ترجمه: رسولی محلاتی، تهران، اسلامیه، بیالارشادا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،  _

کوشـش: عبـدالفتاح محمـد الحلـو، عقتد التدرر فت  اخبتار الدنتمترمقدسی، یوس  بن یحیـی،  _ ، بـه 
 .4544قاهره، مکتبة عالم الفکر، 

 .4046قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ست اسداء مصن   الشیعه)رجال النجاش (ا فهرنجاشی،  _
 .4542، تهران، نشر صدوق، الغیبهنعمانی، محمد بن ابراهیم،  _
کوشش: سهیل زکار، بیروت، دارالفکر، ال تننعیم بن حماد المروزی،  _  .4040، به 
 م.4442 ،بیروت، دارصادرمعج  البلدانا یاقوت حموی، یاقوت بن عبدالله،  _

 .4055، سسه الاعلمیؤم، بیروت، با تصحیر علی عاشور، الااع الناب ، علی، یزدی حائری _
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 المقالات خلاتة
 لجنة التعریب :بیتعر
 

 عصر الظهوردور الایرانیین في 
 1يایالسیدمسعود بورسیدآق

 2يماف سلیمان يهاد

 الخلاتة
ینهر في لمحـة ِلـی  بین الروایات التی ترتبط بعصر الههور، یوجد اخبار حول ایران و مدنها، و

التـی  الروایـاتولکـن مـع نهـرع متأنیـة علـی الههـور و بعـده. الْحدان التي تحـدن فـي ِیـران قبـل 
 ِیــران قبــل قیــام بقیــة اللهنســتنتج أن هنــاو انتفاضــة مــن ، الحــدی  تبتنــی علــی اصــول معرفــة

هـذا ان لکن من ییر الواضر . الامامالذ  سیؤد  في نهایة المطا  ِلی انتفاضة  الاعهم
ههـور ودور اإیـرانیین فـي تلـ  الفیمـا یتعلـق بالْحـدان بعـد  کی  بعیدا من الههـور. و امـا الحدن
کبیر للایرانیین بشـکل عـام بالاسـتفادع مـن الفترع،  الادلـة العامـة التـی تنهـر الـی یمکن القول بدور 

 فی نوعیة دورهم. لا یمکن تقدیم نهریة علمیة تستند ِلی حجة قویةف ائل ایرانیین. و 
 الکلمات الرئیسیة

الایرانیـــون، الههـــور، الرایـــات الســــود، الشـــرقیون، الدراســـانی، فــــتر الـــروم، انصـــار صــــاحب 
 .العصر

                                                        
 .حوزع العلمیة بقم المقدسة يالاستاذ ف .1
 .(hadimafi65@yahoo.com) موسسة الامام الصادق الکلامیة بقم )الکاتب المسئول( يالرابع ف  المستو يطالب ف .2
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

 للاعتقاد يالتاثیر السلب» نظریة نقد  استعراض و
 «الاسلام يف يالطریق نحو التطور الحضار يبالمهدویة عل

 1يآران يزهیر دهقان

 الخلاتة
العوامــل التــي تحــول دون تقــدم ح ــارع  دراســة أســباب الرکــود الح ــار  اإســلامي المبکــر و

کـان مصـدر قلـق للعدیـد مـن العلمـاء المسـلمین المجتمعات اإسلامیة في الوقت الحاضر فـي . لقد 
ـر بعض الکُ هذا الصدد، اعتب  هـي أحـد أسـباب الرکـود و الاعتقـاد بالمهدویـة بـین المسـلمیناب أن تَّ

تسـبب فـي نـو  مـن  یـةو، هنـاو عناصـر فـي المهدمفـي رأیهـ اإسـلام. ی فـیح ارالتطور التعوق 
التطـور وعملیـا منعـت الطریـق ِلـی بین المعتقـدون بهـذه العقیـدع  رفض النشاع اإیجاب  الرکود و

ــي الماضــي و المســتقبل - اإســلام ی فــیح ــارال ــوفیر مکــان مناســب إســاءع . ف ــی ت باإضــافة ِل
. هـذه المقالـة تحـاول بـالمنهج الوصـفی استددام بعض من أجل الحصول علی فوائـدها الداصـة

والعناصــر المهمــة التــي ستشــکلها فــي التحلیلــی ان تههــر انَّ بتوضــیر حقیقــی للعقیــدع المهدویــة 
و ای ـا  المصادر الدینیة التي لا یمکـن ِنکارهـابناء علی  المفي الع اب ظهور اإمام المهد أعق

یقـال ان  والمسـالتین یمکن أن ی بت تقـارب هـاتین الغائیة التعری  الصحیر للح ارع اإسلامیة 
 .هو نموذج للح ارع المشرقة والنهائیة للإسلام المهدویالمجتمع الم الي 

 الکلمات الرئیسیة
 ي.المنقذ الاسلام ،الح ارع الاسلامیةالمهدویة، 

 و والد المهدي الموعود اسم والد رسول الله  ةنقد ادعاء وحد
 2عبدالرحمن باقر زاده

 الخلاتة
مســتقبل اإنســانیة اهتمــام جمیــع البشــر واإیمــان بــالمدلَِّ  فــي نهایــة العــالم هــو شــائع بــین 

                                                        
 .(zdarani@yahoo.com)  جامعة طهران و الباح  المهدو يطالب دکتوراه ف .1
 (.a.bagherzadeh@umz.ac.ir)جامعة مازندران  ياستاذ مساعد ف .2
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اد الواسـع النطـاق جمیع الْدیان السـماویة بـل ییـر السـماویة. الـذین یشـعرون بـالقلق مـن الاضـطه
ا عن أف ـل أمـل للعـالم للـتدل  مـن هـذا الوضـع المعـاک ، هـم یهتمـون  للعالم و یبح ون دائم 

ــ  و  کتشــا  زوایــا حیــاع المدلَِّ رفــع الغمــو  بشــأن هــذا الاعتقــاد العــام. ولــذل ، فــكن  طلبــونیبا
ـلوا باسـتمرار ِلـی شـرک هـذه الحقیقـة ا لمذهلـة و هـم علماء الدین، وخاصة علماء الشیعة، قـد توصَّ

یقدمون الـدیانات الموعـودع بنـاء علـی معتقـداتهم الدینیـه. اإلمـام بأصـول ذالـا النقطـة التنـویر 
کواحــدع مــن ال ــروریات التــي لایمکــن ِنکارهــا فــي هــذا الصــدد. مشــرق)ذلــا ال ( للَمــل البشــر ، 

انـ بالنهر ِلی هذه ال رورع، وبعد ِدعاءات بعض المشاهیر من اهل السنة م ل ابـن تیمیـة  ،یالحرَّ
ــ و المنقــذ  ایــخــاتم الانب نیوحــده الاســم بــ یفــكن هــذا الســؤال یههــر فــي الْذهــان انــه بالاضــافه ال

ک فـ کونیاسم ابواهما واحد  )هل  کونی له ،یالعالم ( ال ـرورع و همـا یاسـم ابو یهناک اشترا
وشـرک  قرر المؤل  دراسـة الموضـو  مـن خـلال طریقـة البحـ  فـي المکتبـة را،یالسؤال المذکور أخ

اهل السنه بأن هذه المادع هـي نتیجـة الدراسـة  نیحقیقة ذل  بالاعتماد علی المصادر الموثوقة ب
 .ونتائجها تشیر ِلی عدم وجود صحة هذه الفکرع ابدا

 الرئیسیة الکلمات
 .نف  زکیة ،والد ِمام الزمان ،اللهوالد رسول  ،المهد  الموعود ،تیمیة ابن

 العدالة الثقافیة في ضوء النمو المعرفي تحقیق و الحکومة المهدویة
 1زهرا فرزانکان

 2ماهروزاده ةطاهر

 الخلاتة
لْن  یـةواإمام المهد  هـي مؤشـر معیـار  فـي مناقشـات المهدحکومة العدالة الاجتماعیة في 

العدالـة . المهـد  الموعـود فـي نهایـة العـالمبیـد تتحـدن عـن انتشـار العدالـة  الروایـاتالعدیـد مـن 
یتطلـب مجموعـة واسـعة  التـی تحققهـا هي واحدع من الْبعـاد الهامـة للعدالـة المجتمعیـةال قافیة 

بـــالرجو  الـــی المصـــادر التفســـیریة و الروائیـــة و  -و الشـــرائط. تحـــاول هـــذه المقالـــة  مـــن العوامـــل
                                                        

ی فـي الدراسـات الشـیعیة فـي جامعـة هـدماجسـتیر  ( وعلیهـاالزهـراء )سـلام الله  جامعـةمن ال ال  من المستوى  خریجة .1
 .(z.farzanegan@gmail.com)الکاتب المسئول() بقم

 یة بقم.جامعة المصطفی العالم ياستاذع مساعدع و ع و الهیئة العلمیة ف .2
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پژو
هش مهد‌ی‌ها‌

‌وی

ان تبــین ممهــدات تحقیــق انتشــار العدالــة ال قافیــة فــی  -باســتددام المــنهج الوصــفی و التحلیلــی
 یتم تحقیق النتائج التالیة: عصر الههور و

م ـل الحـق فـي  خلق الْس  اللازمة للجمیع للاستمتا  بحقوقهم الْساسیة فـي مجـال ال قافـة
 خلاقي.الْ و الایمانیفكنه یتطلب المعرفة البشریة للنهو  بمستوى  ،التمتع بحیاع اإنسان
وجعـل  و السـنةء الکتـاب بكعطـاء الْولویـة للبـرامج ال قافیـة المناسـبة إحیـا الحکومة المهدویـة

کبیـرع نحـو  ،اإصلاحات ال قافیة توفر الْدوات اللازمة للتنمیة البشریة المعرفیة مما یجعـل خطـوع 
 تحقیق العدالة في عالم ال قافة.

 الکلمات الرئیسیة
 .العدالة ال قافیة ،اإصلاحات ال قافیة، النمو المعرفيالحکومة المهدویة، 

 عصر الظهور يف هودیال
 1يلبنین حیدرام ا

 2فاطمة عسکربور

 الخلاتة
 مــع مدتلــ  القبائــل و ةالمواجهــ و ةمــن الاوقــات الصــعب عهــو فتــر ظهــور الامــام العصــر عصـر

 ةیــبــالنهر تار یهــودیذلــا الشــعب ال يبمــا فــ و مــنهم الیهــود ةیــلوجتدیوالا ةیــالمجموعــات الفکر
أنَّ و هـــولاء النـــاس فـــان ســـوال هـــ ،ةخلـــق الحـــروب مدتلفـــ يدوره فـــ و یهـــودیالشـــعب ال عایـــح
 قـاتلونی، ةالزائفـ ةالجبهـ ی، ام انهـم مـا زالـوا علـلا یرتکبون الفتنـة و الاماملوجود تسلمون یس
الطریـق  يفـ هـودیالوجـود الفعـال لل الههورباحدان ما بعد  ةالمتعلق اتی  تم ل الرواالامام ضد

و نحــو مواجهــة  ةلفــبطــرق مدت اعــداء الامــام عومســاعد الامــام اســتمرار اضــطهاد و الزائــ 
من خـلال الاسلام  یال هودیال عدعو یر عن المواجهة بأشکال مدتلفه:بو یتم التع ،معهم الامام

بنـأ  و ةرضـاعحـال الم يفـ ةیـدفـع الجز اجبارهم علـی و ةیمن المدن العربهم ، و طرد تقدیم الْدلة
 لیـالوجـود الطو ،ةالمدتلفـمعهم. تههر هذه الاخبار  ةیقاسال ةمعرکالو  ةمواجهال لیتشک و ةالفتن

                                                        
 .(heidare.amin@yahoo.comطالبة دکتوراه فی جامعة علوم القرآن و الحدی  بقم )الکاتب المسئول( ) .1
 طالبة دکتوراه فی جامعة علوم القرآن و الحدی  بقم. .2
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کمـا الامـامبعـد مجـ   ةالمدتلف اعمالهم و هودیلل  نیبـان هنالـا تقاربـا  الروایـاتمـن  وخـذی. 
الــدجال و  ةمــیمــع هز یالمســجد الاقصــ ناامــام الزمــ دخلیســ ةیــالنها یو فــ هــود،یالــدجال و ال

 .هذه الار  یعل لاءیالاست
 الرئیسیة الکلمات

 .الدجال هود،ی، الیظهور، الامام المهد

 (يقبیل الظهور)الابقعا الاتهبا السفیان زائفةالعلام الأ
 1فر رضا مهدیان

 الخلاتة
مـن ال ـرور  قـراءع و  ههـورال قبیـلعن الْحدان التي تحدن  ینمعصومالترو  أحادی  

بنـاء علـی هـذه الروایـات، باإضـافة آفـات الفـتن فـی آخرالزمـان. من أجل ِنقـاذ مـن  الاحادی هذه 
و في بعـض المـدن  ا فات الداصةستحدن  العامة التي تحدن عبر الْراضي اإسلامیة  فاتا لیِ

)الابقــع، الاصــهب، الســفیانی( فیهــا. الابقــع،  زائفــةال  لاثیــةالعــلام الْحیــ  توجــد  خاصــة الدمشــق
کاذیـب ال لاثـة،  و هذه الْعلام و مالکیثلاثة من قادع المتمردین الاصهب و السفیانی  کـل هـذه الْ

کل، ارتفـا  الْعـلام ال لاثـةو سیهلا الاصهب و الابقع بید السفیانی.  الاعتمـاد علـی الکتـل هـا، زیـ  
 من نتـائج السفیاني بیدالشیعة  الی زمن قتلدور الشیعة في مواجهاتهم ، و عدم الشرقیة والغربیة
رمـوز  نهج تحلیلي وصفي، نحـاول فـ  و منهج مکتبیباستددام  ،المقالةفي هذه . هذه الدراسة

 .بالابقع و الاصهبالروایات المتعلقة 
 الکلمات الرئیسیة
 .، الدمشق، علائم الههوريالابقع، السفیان العلم، الاصهب،

                                                        
 .(rezamahtab52@yahoo.comجامعة علوم و معار  القرآن الکریم ) يف أستاذ مساعد .1



 


